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با بررسی رویدادهای راستین یورش تازبان به میهنمان ایران زمین و سبب‌های 
شکست ارتش توانمند ایران از نیروهای تازیان را مورد بررسی قرار دادیم و 
دريافتیم که اصولا فرمانده ارتش تازیان هنگام یورش به کشورمان ایران 
برخلاف آنچه که تاکنون ادعا شده است سعدابن ابی وقاس نبوده است بلکه سعد 
شقاتقق از وهی وق مانله آشان ارس یه رخافم یانش ماب سناتاها 
و يا بهبود و يا روزبه و يا برزویه و يا خشنودان و یا آبن بخشودان و يا سلمان 
الخیر 9 سرانحام سلمان الفارسی نام گذارده و برایش اهمیست 9 اعتبار ویژه‌ای 
قائل شده انده اصولا برخلاف شایعاتی که پس از پیروزی تازیان بر روی زبانها 
افتاد. طبیعت این قوم بربری این چنین بود که هیچگاه هیچ مزیتی برای 
هیچکس قائل نمی‌شدند و هیچکس را بزرگتر از آن دیگری نمی‌دانستند و 
هنگامی که در حدود دویست سال پس از پیروزیهای تازیان» مورخین آغاز به 
جهت به نفع خود می‌نگارنده شناسنامه قومی‌و فرهنگی نیز برای اقوام نوظهور 
خود دست و پا کرده و تهیه و تدارک ببینند. این قوم که بسیار براحتی در میان 


خود و قبایلشان دست به کشتن یکدیگر می‌زدند و ربختن خون یکدیگر برایشان 
برانگیزنده هیچگونه پشیمانی نبود و ترحمی‌را در دل آنان برنمی‌انگیخت» و یکی 
از زشت ترین سنن و کردار آنان زنده به گور کردن دخترانی بود که فرزندان و از 
خون خودشان بعمل آمده بود. 

بنابراین پس از بررسی‌های زرف و حساب شده‌ای که سلمان یرای ساختن و 
بکار گرفتن ارتشی از آنان به عمل آورد آنها توانستند در ار فقر و گرسنگی و 
نیاز, جنکجویی و کشتار را به نوعی متمیز از دیگر انسانهای روی زمین به 
معرض نمایش بگذارند. تجربه تاریخی تازیان نشان می‌دهد که نزدیکی و 
خویشاوندی برای آنان اهمیتی نداشت و تنها در برخی از موارد از فامیل‌های 
درجه اول مانند برادر و پدر که می‌گذشتند نه تنها هم خونی و خانوادگی برایشان 
بی آرزش بشمار می‌رفت بلکه براحتی عمو و عموزاده و خویشان نزدیک خود را 
به خاطر منافع مادی و گاهی هم برای خواسته‌های بی ارزشی از دم تیغ 
می‌گذرانیدند و اموال و دارائی‌های نزدیکان خود را به غارت می‌بردند» طبیعی 
است هنگامی که خویشاوندی و هم خونی در برابر مسائل مادی برایشان بی 
اهمیت بود و عزت و اعتباری نداشت بنابراین دوستی‌ها نیز برای آنان در درجه 
بالاتری از ارزش قرار نمی‌گرفت برای نمونه می‌بينیم سعداین ابی وقاص کسی 
که تازیان ادعا می‌کنند از نزدیکی خلیفه عمرابن خطاب و بویژه از وبژه یاران 
مورد احترام پیامبر مسلمانان به شمار می‌رفته و تاکنون در تاریخ‌های بررسی 
نشده تازی غالبا او را فرمانده نبرد قادسیه نیز به ما معرفی نموده اند پس از این 
که با غارت آموال مردم اپران به سرمایه و دارائی می‌رسد به نوشته آبن خلدون 
کاخی از عقیق برای سکونت خودش بنا می‌کند و هنگامی که زمان نیز از نسلی 
به نسل دیگر منتقل می‌گردد پسرش در نبرد کربلا که در روز دهم ماه محرم 
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تازی بوقوع پیوست» حسین ابن علی نوه پیامبر مسلمانان را بخاطر بدست آوردن 
مال و غنیمت در یک نبرد خونین می‌کشد. و همه می‌دانيم که ابن سعد یکی از 
سرداران مشهور حکومت اموی بوده است که در نبرد کربلا و در رویدادکشتن 
کربلا و در رویداد کشتن حسین ابن علی نقش اول این نمایشنامه را بازی 
می‌کرده است و همانگونه که نوشتیم اين در حالی بوده است که سعداین ابی 
وقاص به گفته همان نگارندگان تاریخ یکی از سرداران گسترش دهنده اسلام و 
از زمره مخلصین محمدابن عبداللّه به شمار می‌رفته است که از نظر اینجانب از 
آنجا که اخلاص اقوام غالباً به داشتن فرهنگ و میزان فرهنگ آنان بستگی پیدا 
می‌کند بنابراین» اخلاص سعد نیز نسبت به محمد بسیار سطحی و مادی دیده 
می‌شود زیرا اگر کسی بنام سعدابن وقاص که به گفته هایی فرمانده ارتش 
مسلمانان در نبرد قادسیه بوده است با محمدابن عبدالّ دوستی و رابطه معنوی 
داشته پسرش ابن سىد در نبردکربلا حسین نوه او را نمی کشت البته همانگونه 
که در تاریخ دوران عباسیان که تازیان تا اندکی متمدن تر شده بودند مشاهده 
می‌شود باز هم هرچه از تازیان کشته می‌شود بیشتر عمو و عموزاده‌ها هستند که 
سر فرزندان یکدیگر را می‌بریده و یا شکم‌های یکدیگر را پاره می‌کرده و مانند 
جانوران درنده سرها را از تنهای یکدیگر جدا می‌کرده اند. همانگونه که همه 
می‌دانیم بعدها رویدادهای نبرد کربلا به سبب شرایط ویژه‌ای که برای ایرانیان 
اسیر شده پیش آمده بود به یکی از پراهمیت ترین نبردهای تاریخ دوران اسارت 
چهارصد ساله آنان مبدل گردید و ایرانیان صرفا برای اینکه رژیم حاکم و دشمن 
را محکوم نموده و از میهن براننده داستان حسین و دیگران را تا آنجا که توانستند 
بزرگ جلوه دادند و به آن آب و تاب و شاخ و برگ بسیار دادند آنچنان که در آغاز 
نیز پرچم سیاه عباسیان به دست ابومسلم خراسانی و یا در هنگام حکومت برامکه 
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ایرانی به عنوان وزیران هارون الرشید و امین و مأمون برافراشته شد. در آن 
دوران نیز دیده شد که درگیری و برادررکشی بخاطر دست یافتن به حکومت و 
مال دنیا میان امین و مأمون عباسی به اوج خود رسیده بود. 

تازیان علاوه بر اینکه کشت و کشتارهای خانوادگی بسیاری داشته اند در عین 
حال از دشنام گفتن به یکدیگر و کوچک شمردن و تجاوزات ناموسی به زن و 
فرزند تازی دیگر نیز هرگز پرهیز و دوری نمی‌کرده اند و برای رسیدن به 
خواسته‌های خود که غالباً مادی هم بوده اند از هرگونه جنایتی که تصور آن در 
تخیل آدمی‌جای نمی‌گیرد کوتاهی نمی‌کرده اند و این همان مصیبت بزرگ برای 
ما ایرانیان بشمار می‌آمد یعنی هنگامی که قومی‌با خود و ابل و تبار خودش تا به 
اين اندازه بی رحم و سرسخت و خشن باشد با دیگر اقوامی‌که بخواهند در 
برابرش مقاومت هائی هم بنمایند چگونه رفتار خواهد نمود؟ تاریخ دوران زندگی 
محمدابن عبداللّه و سلمان فارسی و یا مایای ایرانی نیز نشان دهنده آن است که 
این قوم بربری تا به چه اندازه غیرقابل اعشساد و مادم بنوده اند :هنکام گنه 
سلمان و یا بهبود و یا مایا شاهزاده شورشی ایران زمین در پی تدارک و گردآوری 
سپاهی برای نابودی ساسانیان و بدست آوردن امپراطوری ایران بوده برای این که 
بتواند به این هدف جاه‌جویانه و ایران ستیزانه‌اش دست یابد در تدارک ارائه یک 
دین می‌شود. اما پس از مرگ محمد که سلمان توانسته بود در گرامی‌شدنش نزد 
تازیان کوشش بسیاری به عمل آورد به ناگهان همه آنان که مسلمان شده بودند 
از دین اسلام روگردان شدند و به سوی بتهای خود و به همان مأوای نخستین 
که تیان آنترا حاهایت نی وین اند باکت نمرون یا شا تاره تکا رام 
تازی گفته اند پس از مرگ محمد تعداد انگشت شماری از مسلمانان باقی مانده 
برای جلب توجه و بازگشت مسلمانان بت پرست شده راهی به جز ایجاد جنگ و 


۷۲۰ 


حمله به اين و آن نيافتند. زیرا آتها با براه انداختن جنگ می‌دانستند بت پرستان 
گرسنه را برای به دست آوردن غنیمت‌های جنگی دوباره به مزدوری بگیرند و یا 
بهتر گفته شود به اسلام فرا بخوانند و مسلمانان بت پرست شده نیز برای این که 
در جنگها شرکت نمایند و غنیمت جنگی بدست آورند و شکم‌های خود را سیر 
بنمایند دوباره مسلمان می‌شدند به موجب نوشته بسیاری از مورخین تازی این 
آهنگ جنگ طلبی و دمیدن در شیپورهای جنگ برای بدست آوردن غنیمت و 
سیر کردن شکم. سبب یاری‌های بسیاری به مسلمانان شد و بت پرستانی که 
اصلاً به اسلام اعتقاد نداشتند و در عين حال مسلمان می‌شدند هدفشان اين بود 
که یا بتوانند از بیت المالی که سلمان فارسی پایه گذار اندیشه‌اش بود دیناری 
بدست بیاورند و یا با غارت و کشتار راهی برای امرار معاش بیابند» آغاز نبرد 
خونین قادسیه یکی از دوران طلائین بازگشت بت پرستان به اسلام بوده است 
زیرا با تبلیغاتی که برای درهم شکستن امپراطوری ایران و بدست آوردن طلا و 
نقره و مال و منال و زن و برده نموده بودند توانستند تازان بدو و صحرانشین را 
به صفوف نبردهای خود پیوند بزننده دکتر احمد شلبی در کتاب التاریخ الاسلامیو 
آعشاره تلا ( انوم عفن آملاین آمه ۲۱ تاه کلف از اب 
الاثیر و ابن هشام می‌نگارد ومنهم من دخل الاسلام طمعا فی مغنم او جاه. فلما 
توفی الرسول ارتد کثیر من هوّلاء عن الاسلام یعنی: برخی از آنان با طمع کسب 
غنیمت و يا برای بدست آوردن مقام اسلام آورده بودند» و هنگامیکه پیامبر 
درگذشت بسیاری از آنان اسلام را ترک کردند و مرتد شدند» و در صفحه ۲۷۸ 
نیز در تداوم گفتارش می‌نگارد: ولکن وفاه آلرسول کانت اعظم فرصه لهولاء 
لیظهرو ما خفو و لیعلنو ارتدادهم یعنی: اما درگذشت پیامبر برای آنان بزرگترین 


فرصت بود تا آنجه را که در سینه هایشان مخفی کرده بودند آشکار نمایند و 
بازگشت خود از اسلام را به همه اعلان نمایند. 

ما نمی‌خواهیم پیرامون جنگ طلبی‌ها و اسباب گردآمدن تازیان و یورش آنها 
به ایران بیش از این چیزی بگوییم و در اين پیش گفتار تنها با اشاره به همان 
برادر کشی‌ها و سر پسرعمو بریدن‌ها اکتفا می‌نماييم» که دوران عباسیان را نیز 
میتوآن عصر طلائین بلکه میتوان گفت دوران الماس گونه برادر و هم خون 
کشی و دشنام دادن تازبان به یکدیگر دانست برای نمونه میتوان متن خطابه یک 
خلیفه همخون پیامبر مسلمانان را در هنگامی که به همخون دیگر پیامبر و 
پسرعموی خودش حسن ابن علی دشنام می‌داده است از کتاب الخلافه و الدوله 
فی العصر عباسیین برای خوانندگان گرامی‌بياوریم» در صفحه ۴۹ اين کتاب چنین 
آمده است که: ومن خطبه للمنصور فی جمع من الخراسانیین یوضح سبب قسوه 
مع بنی عمه العلوبین (... وان اهل بیتی هولاء من ولد علی ابن ابی طالب 
ترکناهم والذی لا اله الاهو والخلافه, فلم تعرض لیم فیها بقلیل ولاکئیر» فقام 
علی ابن ابی طالب فتلطخ وحکم علیه الحکمین, فافترقت عنه آمه, واختلف علیه 
الکلمه. ثم وثبت علیه شیعته وانصاره واصحابه وبطانته وثقاته فقتلوه. ثم قام من 
بعده ابنه لحسن فوالله ماکان فیها برجل» قد عرضت علیه الاموال فقبلهاه فدس 
علیه معاویه: نی اجعلک ولی عهدی من بعدی فانسلخ له مما کان فیه. وسلمه 
الیه» فاقبل علی النساء یتزوج کل یوم واحده فیطلقها غداً فلم ییزل علی ذلک 
حتی مات علی فراشه, ثم قام من بعده حسین ابن علی )... پیش از اینکه 
بخواهیم به ترجمه این متن عربی که در صفحه ۴٩‏ از کتاب الخلافه و الدوله فی 
العصر العباسی آمده است ( خلافت و دولت در دوران عباسیان ) بپدازم لازم به 
ذکر می‌دانم که سخنران و گوینده این مطالب منصور خلیفه عباسی بوده است. او 
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یکی از نوادگان عباس عموی پیامبر اسلام بشمار می‌روده و حسن آبن علی نیز 
یکی از نوادگان ابیطالب عموی دیگر پیامبر و نواده دختری خود پیامبر می‌باشد. و 
جای هیچگونه تردید نیست که این عمو و عموزاده‌ها یکدیگر را بسیار بهتر از هر 
فرد خارجی دیگر و يا شیعه و مزدبگیری که در گیرودار کشمکش‌های سیاسی آن 
سخنانی این چنین درباره پسرعموهایش علی ابن ابیطالب و حسن ابن علی و 
از یک هزار و چهارصد سال بدون این که بدانند دنیا از چه خبر و قرار بوده است 
برای مشتی تازی که خودشان روی اصل مشکلات مادی و خانوادگی دست به 
تسویه حساب و کشت و کشتار یکدیگر می‌زده اند بسر و سینه می‌زنند و به نام 
همان افراد و به شیوه همان بلواطلبان در میهن خود انقلاب و کشتار و خرابی و 
فا رای اتف 

ترجمه متن سخنرانی خلیفه منصور از این قرار است که: و از سخنرانیهای 
منصور در میان گروهی از خراسانیها سبب سخت گیری و خشونت او به 
متشیهای ماش اشکار من رها ای هل رین اهاز اولانه‌ ی 
ابن ابیطالب هستند حرفی نمی‌زنیم و رهایشان می‌کنیم کسانی که بر این باورند 
خدایی به جز او و خلافتی به جز خلافتش نیست زیرا علی ابن ابیطالب برخاست 
کار به حکمیت کشید ( او در این حکمیت بازنده انتخابات شد ) از این رو امت از 
او دوری گزید و متفرق شد و هرکس درباره‌اش سخنی دگرگونه گفت سپس 
طرفداران و پیروان و یاران و نزدیکان و معتم‌دینش او را رها کردند و بر او 
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شوریدند و سرانجام وی را به قتل رساندنده پس از آن فرزندش حسن برخاست 
به خدا قسم که از مردانگی در او چیزی یافت نمی‌شد به او پیشنهاد مال و منال 
دادند و او نیز پذیرفت و معاویه او را فریب داد و گفت: من تو را به ولایت عهدی 
خود برمی‌گزینم با او خدعه بکار برد و از او بهره برداری کرد و او نیز پذیرفت و 
راهی را برگزید که روزی یک زن به او می‌دادند و او نیز امروز با آنان ازدواج 
می‌نمود و فردای آن روز طلاقشان می‌داد و به همین منوال ادامه داد تا این که 
در بستر خویش مرد» پس از آو حسین ابن علی برخاست... 

این رشته سر دراز دارد و سخنان اتهام آمیز اين خانواده درباره یک‌دیگر بسیار 
است آمروز این یکی می‌گفته است علی و حسن و حسین و دیرگان زن باره و 
دنیاطلب و غیره بوده اند و فردایش آنها همین اتهامات و بدتر از آن را به اینها 
متصل می کرده اند. 

قومی‌برهنه از پیراهن تمدن» خونخواره و بربری آمدند میههن ما را چپاول کردند 
و زن و فرزند و مال و منال ما را به غارت بردند آنگاه نشستند و بر سر سفره 
خیراتی که از آب و خاک ما چپاول کرده بودند با یکدیگر جنگیدند. گاهی ایین 
گروه سر آن دسته و یارانش را طبق سنت تازیان بریدنده و گاهی آن گروه سر 
این گروه و سردستگانش را به پیروی از همان سنت دیرینه خود بریدند, در این 
گیرودار از مردم ایران که فرهنگ و خرد و مال و ناموس و هستی خود را باخته 
بودند موجود عجیب الخلقه‌ای پدید آمد که برای بدست آوردن لقمه‌ای نان 
صدفه» می‌بایست آمروز نوکری اين گروه را بکند و برای مرگ و میر این گروه به 
سر و سینه بکوبد و فردا در اثر تحولات و فعل و انفعالات سیاسی نوکر و برده 
گروه دوم که تا دیروز به حسب شرایط سیاسی دشمنش بود بشود و از دست 
آورد اين همه بلا و گرفتاری که به سر این قوم آمد امروز نیز که زمان زمان 
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آگاهی‌ها و زمان دانش و فرهنگ و جستجو و یافتن راستی‌ها بشمار می‌رود این 
ملت فلک زده همان بردگانی باقی مانده اند که در دوران مبارزات سیاسی آموی. 
علوی و عباسی بوده اند. زیرا که در آن دوران دشمن توانست مغز و روان این 
کمبود فرهنگ بوده است تا روزی که خون فرهنگ در رگ و ريشه این قوم 
جریان درستی پیدا نکند همچنان ادامه خواهد داشت» سبب این که این مطالب 
در این شماره از رویداد از مدینه تا تیسفون آمد این است که نخست باید پذیرفت 
پایتخت بودن تیسفون می‌باشد دوما این دو سخن از یک ريشه برخوردار 
می‌باشند. 
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رستم فرخزاد با چهارده تن از فرستادگان سپاه تازی که فرمانده راستین آنان 
کسی بجز سلمان فارسی نبوده است دیدار به عمل آورد و در گفتگوهایی که 
میان آنان رد و بدل شد رستم با فرستادگان تازی پیرامون رمز آتش پاک اهورائی 
و ارزشهای آتش سخن گفت و از اهورامزدا خداوند جان و خرد با آنان گفتگو 
نمود و آنان را که به گرد سنگ سیاهی می‌چرخند و به این وسیله خاطره بت 
پرستی‌های نیاکان خود را تجدید می‌کنند مورد سرزنش قرار داد و اکنون به 
دنباله همان گفتگوهای رستم و فرستادگان سلمان فارسی و فرمانده همراهش 
سعدین وقاص گوش فرا می‌دهیم. 

رستم گفت: اهورای مه ما را به پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک فرمان داده 
است» سه فرمان آدمیت ساز که دیگر هیچ آئینی نمی‌تواند بالاتر از این را برای 
آدمیت بیاورد و اگر کسان دیگری آمده اند و چیزهایی گفته اند بر روی زمین پیام 
آور پاک سرشت ما کشت و کار خود را کاشته اند و شما باید بدانید که آتش نیز 
در آئين ما رمز گرمیو توانایی‌های اهورامزدا خدای ما ایرانیان است. از سوی 
دیگر بيايیم برتری آتش بر سنگ را نیز بررسی کنیم» من نمی‌دانم از سنگ به 
جز ساختن خانه و یا اندک بهره هایی دیگر چه چیزی می‌توان به دست آورد. اما 
آتش نان تو را می‌پزد. آتش خانه‌ات را گرم می‌کند» آتش روشنایی به تو می‌دهد, 
آتش آهن را برایت نرم می‌کند تا برای درو کردن داس درست کنی؛ برای 
نگهداری و سنگرگیری تن سپرهای آهنین بسازی» و همین اندازه بسنده باید 
کرد که آتش می‌تواند آهن و پولاد را برای آدمی‌نرم نماید تا هرچه که می‌خواهد 
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برای خود و مردمش با آن بسازده بر اين پایه می‌توان آتش را رمز باور داشتن 
تفتا وید دافست ابا هیا با تشگ شیاه ید تابن آمضاید وم خواهیه اح 
پاکیزه ما را که رمز اهورای پاک است خاموش کنید و مارا وادار به پرستش 
سنگ سیاه خود بنمایید. اگر از اين یاوه‌ها که می‌گویید بگذریم» می‌خواهم بدانم 
چه کسی در ابن جهان پهناور می‌تواند باور را هم با تیغه‌های شمشیرهای 
زهرآگین در دل مردم جای دهد در این هنگام مغیره ابن شعبه که در گذشته‌ها با 
موبد موبدان نیز نشستهایی داشت و پیمان هایی با او برای سلمان بسته بود به 
صدا درآمد 9 گفت:ای فرمانده به همین سبب است که ما نیز در برابر دریافت 
جزیه و یا خراج دیگران را از پذیرش اجباری آثینمان معاف می‌داریم» رستم پاسخ 
داد: آری اعرابی دین را وسیله خراج‌خواهی و جنگ کرده‌اید و به سراغ امپراطوری 
ایران زمین نیز آمده‌اید که آهوانش از شیران جهان باج و خراج می‌گیرند نزد 
فرماندهان خود بازگردید و به آنان بگویید سپهسالار ارتش ایران می‌گوید از آنجا 
که نمی‌خواهم خون از بینی هیچ یک از سربازانم بر زمینهای گرم و شنزارهای 
سوزان شما بریزد به شاهنشاه ایران زمین پیشنهاد خواهم داد تا به هر یک از 
سربازان شما یک کیسه خرما ببخشایند و فرماندهانتان را با دو کیسه خرما مورد 
من فاخانه فا جهن و به‌فرمانده لسمگرتان ثبر که می‌دانم ذیگر آفتاب زنذگیش 
بر دیوارهای پسین زندگی نشسته است دو کیسه خرما و یک استر تندرو خواهیم 
به اینجا را چند روزه آمده ایده نعمان پاسخ داد میان ما و شما نه منزل و پنج روز 
اک اسان تیاه ار زار نتب سار 
می‌دهم به شما خوراک و آب بدهند تا نزد فرماندهتان بازگردید, و اگر سران شما 
با پیشنهادی که من اکنون به شما داده ام همراه و از آن خرسند شدند» مانیز 
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برای پیشگیری از جنگ و خون با دریافت اجازه از شاهنشاه آنچه را که گفته شد 
به شما خواهیم داد. و اگر از سوی سران شما پذیرفته نشد یا باید هرچه زودتر 
مرزهای ما را ترک کنید, و يا به زودی میدان نبرد و شمشیرهای خونبار و برنده 
راه گشای سرنوشت خواهند شد. 

نگارنده‌های رویدادهای خونین آن نبرد شوم و سرشار از دورنگی‌ها و ناآدمی‌ها 
نگاشته اند: فرستادگان تازی چندین بار با پیامهای تهدیدآمیز به لشگریان رستم 
آمدند و هربار سخنشان به گونه‌های دیگری به رستم گفته شده اما زمینه سخن و 
خواسته هایشان تنها بر اين پایه بود که يا آئين ما را پذیرا شوید. و یا جزیه که 
همان خراج است بپردازید و یا از گزند یورش ما در امان نخواهید مانده و رستم 
نیز هر بار به گونه‌ای پاسخی دندان شکن به آنان داده است البته بسیاری از 
نگارندگان تازی که آن رویدادها را به دست آینده سپرده اند کوشش بسیار به 
عمل آورده اند تا این نبرد را از جانب تازیان به گونه‌ای که بیشتر به افسانه 
می‌ماند بنگارند. و تازیان را از سرباز گرفته تا فرمانده, فرستادگان ویژه خداوند 
خوانده اند, آن هم فرستادگانی که الّه تازیان آن پدیده‌های برگزیده آفرینش را 
تنها برای نابودی یکی از بدترین, ستمگرترین, بزهکارترین و بی فرهنگ و تمدن 
ترین نژادها و مردم روی زمین یعنی ایرانیان آفریده است در نوشتارهای الواقدی 
که به راستی نزدیک ترین نگارنده به روزگاران این رویداد خونین بوده است در 
برخی از مواقع آدمی‌دروغ‌های برنامه ریزی شده را آشکارا و به خوبی می‌تواند 
بنگرد تا آنجا که اگر کودکانی نیز آن را بخوانند به بدسگالی و دشمنی ویژه 
الوآقدی نخستین کسی که در یکصد و نود سال پس از هجرت رویداد نبرد 
قادسیه» و پیروزی‌های شام (فتوح الشام) را نگاشته و در این کاب ماجرای 
یورشهای تازیان به ایران زمین را بدون نگرش به نقش ویرانگرانه و ریشه‌ای 
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شاهزاده ایرانی سلمان فارسی آن چنان دروغهای آزاردهنده‌ای را بر روی کاغذ 
آورده آنست؛ که نهاد هیچ خردمند و درست اندیشی به هیچ وچه نمی توتند آنان ر 

جای هیچگونه انکار و سخن نیست که ایرانیان در نبرد خونین قادسیه به سبب 
درون کشور و از هم پاشیدگی اوضاع سیاسی, نبرد را باختند و میهن برای صدها 
سال به اسارت اندیشه و فرهنگ بربری تازیان درآمد و تاکنون نیز در تداوم آن 
شکست بدفرجام. خرد و اندیشه ایرانیان زندانی و گرفتار بازماندگان پیروزمند آن 
آنان برای کشتن آدمیت بشمار می‌رفت به هیچوجه به آن گونه که تازیان یک 
جانبه گفته اند نبوده و آدمی‌می‌تواند با بهره گیری از نوشته‌های نخستین 
درستی‌های جداسازی نماید». برای نمونه الواقدی که به راستی مادر تاریخ نگاری 
و نگارنده نخستین این رویدادهای پراهمیت تاریخ آدمیت است. در برخی هنگام 
قلمش را آنچنان کج و نادرستانه و یا بهتر گفته شود تازی منشانه بر روی کاغذ 
الواقدی را در سینه نگاه داشته اند گوش جهان دانش و فرهنگ را به سختی 
هرا وه او که شا تفه اه عرش 
ایرانیان (در حیره) در برابر سپاه تازیان را می‌نگارده می‌نویسد از آن پس 
هنگامی که خبر شکست و مرگ منذر به لشگرگاه رستم رسید. به سختی سبب 
پاک ان رانا و کی یی با این رشن هم موه یهد 
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هستیم زیرا در چنین هنگامی‌باروبری به دست نمی‌اید بجز اندوه و نگرانی» اما 
پس از آن به درون لشگرگاه ایرانیان می‌رود و نامهایی را ذکر می‌کند که ناآگاهی 
کامل دشمن از این سوی بازار داغ نبرد را به خوبی بیان می‌نماید و به جهان 
فرهنگ هشدار می‌دهد که تاریخ آن دوره بسیار نگران کننده از زندگی دشوار 
مردم ما تا چه اندازه مورد ستم تازیان قرار گرفته است و به راستی باید گفت که 
تاریخ و روبدادهای راستین کشور و زندگی ما ایرانیان بیش از مال و جان و 
ناموس مردممان مورد تجاوز و یورش‌های ویرانگرانه تازیان این دشمنان نه تنها 
بی فرهنگ بلکه فرهنگ سوز و برهنه از خوی آدمی‌و مهربانی قرار گرفته است؛ 
برای نمونه» بخشی از نگاشته الواقدی این نخستین نگارنده تازی را که 
نوشته‌های او ريشه و پایه اسلام و نگهدارنده رویدادهای نخستین روزهای 
پیدایش این به اصطلاح آئین و بازگوکننده تاریخ تازیان پس از یورش مرگبار و 
ویران کننده آنان به ایران زمین و یا نمایانگر چگونگی پیدایش مذاهب و 
فرقه‌های مسلمان پس از پورش تازیان به ایران می‌باشد برای خوانندگان 
گرامی‌می‌آوريم و پس از آن زمام یک داوری راستین و خردمندانه را به دست 
خود خواننده می‌سپريم تا بداند که برای سربلندی و گردن فرازی میهنی که 
صده‌های بسیاری را در زیر چکمه بیگانگان آزمند شکنجه دیده است امروزه باید 
راه نوینی را برگزیند و بیش از اين با پذیرش اندیشه بیگانگان غلاده بردگی 
دشمنان ایران را بر گردن برافراشته تبار ایرانی پذیرا نگردد. ابی عبدالّه ابن عمر 
لواقدی در کتاب فتوح شام خود و در ماجرای رویارویی سعداین عبید با نعمان 
ابن منذر فرمانده ارتش عربی در سپاهیان شاهنشاهی ایران چنین می‌نگارد: که 
سعد نیز همان پیام مادی و برخاسته از روی گرسنگی و تشنگی در برهوت تازیان 
را تکرار نمود و به منذز گفت: نحن ندعوکم الی شهاده ان لا اله الا اللّه وان 
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محمداً رسول الّه ولکم مالنا و علینا ما علیناء فان ابیتم فأدو الجزیه. فان ابیتم الی 
ما دعوناکم الیه فانذنو بحرب من اللّه و رسوله (این واژه را خمینی جهنمی‌نیز 
برای کسانی که آن شیطان را شناسایی کرده بودند و حاضر به پذیرش 
چرندیاتش نبودند گفت و بعدها هم واژه عمومی‌و ابزار دست رژیم ستم پرور 
ملایان شد و شیادان اسلام پناه بسیاری از مردم آزاده ما را به جرم و به نام 
محارب با اللّه از نعمت زندگی محروم نمودند) به هر روی الواقدی در تداوم 
نوشتارش این چنین می‌نگارد: فاما سمع النعمان کلام سعدبن عبید ضحک 
استهزاء بقوله و قال لقد حدئتکم انفسکم بالاباطیل آظننتم الفرس مثل الروم 
لاوحق المسیح... پاسخ کوبنده و قاطع منذر به سعدبن عبید پاسخی از روی 
شناسایی کامل بر شرایط زمان و مکان و آگاهی بر چگونگی رزم اوری ابرانیان و 
امکانات و توانمندی‌های آنان بوده است.سعد همان سه شعار همیشگی و نشدنی 
تازیان را به نعمان بن منذر می‌دهد» يا دین ما را پذیرا شوید و یا (الجزیه) خراج 
بدهید و یا باید آماده پیکار بشوید منذر میخندد و او را مورد تمسخر قرار می‌دهد 
آخر این تازی برهنه پا کیست که جانش را از گرسنگی به کف دستش نهاده و به 
قول معروف به سیم آخر زده است تا با باج بگیرد و يا کشته شود؟ از این روی بنا 
به نگاشته الواقدی اين پیشین ترین رویدادنگار تازی» نعمان فرمانده تشگر تازی 
را مورد تمسخر قرار می‌دهد و می‌گوید شما خودتان را گرفتار اندیشه‌های خام و 
باطل کرده اید. آیا گمان می‌برید که ایرانیان هم مانند رومیان هستند که بتوانید 
به آنان آسیبی وارد کنید؟ سوگند به عیسی مسیح که چنین نیست» سپس ادامه 
می‌دهد که ایرانیان اثبت جنان؛ واشد طهان؛ واوسع میدانا فلیت شعری من نفخ 
فی معاسکم و حسن الامل فی انفسکم. آری نعمان فرمانده ارتش پیشرو ایرانیان 
به او می‌گوید: ایرانیان در جنگاوری پایمردتر و درگاه نبرد کوبنده تر و مردانی 
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ایرانی (از اهالی حیره) به شمار می‌رفته و زبان تازیان را هم به خوبی می‌دانسته 
است به سعدبن عبید می‌گویدای کاش می‌دانستم چه کسی باد در سینه شما 
دمیده است تا این چنین عطسه کنید و خام طبعانه درخت آرزو را در سینه‌های 
بردن واژه (چه کسی) بسیار آشکار بوده است زیرا همه ایرانیان می‌دانسته اند که 
شاهزاده شورشی ایرانی» سالخورده مرد جادوگر و ستاره شناس و آتش افروز جاه 
طلب. مایا و یا روزبه و یا بهبود و یا سلمان فارسی در پشست این جنبش و در 
پیشاپیش آن سپاهیان آماده جنگ و کشتار قرار داشته است. از این روی نعمان به 
سعدبن عبید می‌گوید: وهذا الملک ازدشیر( اردشیر را ازدشیر خوانده است) قد انقذ 
جیبوشه و عساکره... این سرزمین همان شاهنشاه اردشیر است که سپاهبان و 
سربازانش غلاده به گردن رومیو چینی و یونانی گذاردند بهتر است شما اعراب 
بادیه نشن نیز عاقلانه بیاندیشید و دست از کینه توزی و کشتارگری بردارید» سعد 
در پاسخ نعمان می‌گوید: تو خود سخنان بیهوده و نادرست بر زبان راندی» پس از 
آن ادامه داد و گفت من می‌دانم که سرانجام خداوند ما را یاری خواهد داد و ما را 
کنوز کسری و قیصر)) فاما کنوز قیصر فقد فتحها اه علینا وقد بقیست کنوز 
صاحبک. فقال النعمان من این کان لصاحبک العلم ومن اين ورثه» وقد بلغنا انه 
کان لایکتب و لایقرآ: فشرده این گفتگو این چنین است که نعمان بن منذر 
فرمانده ارتش عب ایرانی» سعدبن عبید فرمانده و فرستاده سلمان را پند می‌دهد و 
او را از کشت و کشتار برحذر می‌دارد و سعد در پاسخ به او می‌گوید که پیامبر ما 


۳۲ 


(دارایی‌های ایرانیان) و دارایی‌های قیصر روم خواهند شد, نعمان در پاسخ به او 
می‌گوید به ما اطلاع داده اند که پیامبر شما مرد بیسوادی بوده است که خواندن 
و نوشتن نمی‌دانسته است. بنابراین چنین آگاهی و دانشی را از کجا آورده و یا از 
چه کسی به ارث برده است؟ سعد پاسخ می‌دهد خداوند دیدگان او را گشود و به 
عبید را شنید به او گفت ای بر تو و بر قوم ناآگاهت. به سوی قومت باز گرد و به 
فرمانده فریبکارت بگو پاسخ ما چیزی به جز جنبش برق گونه شمشیر نیست» 
آنچه که آشکارا و بدون چون و چرا در اين گفتگو به نظر می‌رسد باز هم مسئله 
فقر و طمعکاریهای مادی تازیان است زیرا حتی در پایان گفتگو, سعد وعده پیامبر 
را هم بر اساس دست یافتن تازیان به گنجهای کسرا و قیصر بیان می‌دارد و اين 
وعده بازمی‌گردد به پیشگویی سلمان هنگامی که در نبرد خندق به تازیان و 
سردستگانشان آموخت تا خندقی در اطراف شهر حفر نمایند تا از گزند قریشیان 
که با سپاهیانی کوبنده در راه بودند در امان بمانند در ان هنگام سلمان فارسی 9 
پیامبر تازیان در کنار یکدیگر و دوشادوش یکدیگر خندق حفر می‌کردند. مورخین 
نگاشته اند در اثنا کندن خندق از برخورد آهن و سنگ جرقه‌ای سر زد و سلمان 
در همان دم رو به سوی پیامبر تازیان نمود و گفت اين همان جرقه‌ای است که 
آتشش کاخ تیسفون را در شراره‌های خود خواهد سوزانید. و از همین لحظه بود 
که سلمان وعده گشودن تیسفون را به تازیان داد. که اگر در نبرد خندق پیروز 
شوند پایه نبردها و پیروزیهای پیاپی و سقوط امپراطوری ایران را که آرزوی 
بزرک متلمان-بود بت خواقق کذازمرتنوفتی که لوافتی سطالین بیان دافته انیت 
که از تعصبات تازی منشانه او سرچشمه مطلق گرفته است و ما خواهیم کوشید با 
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نگرشی رف به سرنگونی میهن و گرفتاریهای ایرانیان پس از نابودی کشورشان 
و پیامدهای شوم آثار غرض آمیز تاریخ نگاران متعصب و نژادپرست تازی در 
زندگی نسلهای بعدی ایرانیان شکست خورده مفصلاً برای خوانندگان گرامی‌خود 
واقعیتهای دردآور آن زمان را بیان نماییم اما پیش از بررسی به ایین بخش از 
مقال بيایید سوار بر اسبهای تیزتک انديشه به سوی لشگرگاه رستم فرخزاد بتازیم 
و آن دلاور راستین را در سراپرده‌اش دیدار کنیم؛ رستم اندوهگین بود بسیار 
آندوهگین در پشت سرش دشمنان نمی‌گذاشتند پادشاه آنچنان که باید ارتش و 
نیروی او را پاری دهد و از پیش رویش ارتش گرسنه و خونخواری که نام خدا و 
دین را دستاویزی برای سیرکردن مشتی گرسنه بربری قرار داده بود آشتی ناپذیر 
به پیشروی ادامه می‌داده تاریکی سراپرده‌های لشگرگاه را فراگرفته بود صدای 
یک سپاهی کرد که با لهجه دلنشینش آوازی پر سوز و گداز را می‌خواند از دور به 
گوش می‌رسید» رستم در سکوت صدا را گوش فرا می‌داد متن چکامه کردی از 
یک حماسه جنگجویانه سخن می‌گفت... این ترانه را در شماره دیگر خواهیم 


1 


۴ 


بخش دوم 


پس از رفتن فرستادگان تازی از اردوگاه ایرانیان. سپهسالار رستم در سراپرده 
خود به اندیشه فرو رفته بود آوای یک سرباز کرد که از میان لشگریان سرودی را 
با صدایی دلنشین می‌خواند گوشهای آن سپپسالار توانمند را نوازش می‌دادند» 
ترانه این چنین بود: توای خاک زیبای گردان گرد خدایت بهشت زمان برشمرد 
زمین سرفراز, به پیکار دشمن توبی چاره ساز» کنونی تازی بربری را نگر» به رزم 
تو آمد چنین خیره سر بنام توا خاک شاختشیغان؛ بکويم بهم نشگر تازین, 

آرامشی سرشار از آزلدگی رستم را دربر گرفته بود او با شنیدن آوای سرباز 
کردستانی خود که آن چنان پرحماسه از نبرد با تازیان و درهم کوبیدن دشمن 

در این هنگام سربازی به درون سراپرده سپهسالار آمد و پس از این و 
بر سینه نهاد گفت: سپهسالار زنده باشند مردی که با دوستانش از سوی مایای 
خائن برای آگهی بردن آمده بود در بیرون سراپرده است اگر اجازه بفرمایید او را 
به درون سراپرده بیاورم رستم از او پرسید نمی‌دانید سپهبد فیروزان و پهلوان 
بهمن با دوستان او که در لشگرگاه پراکنده شده بودند چه کردند؟ سپاهی گفست: 
فرمانده پایدار باد سی و چهار تن از آنان را با یاری اين مرد دستگیر کرده و به 
مدائن فرستاده انده گویا دو سه تن از آنان توانسته اند پیش از این که دستگیر 
بشوندء از اردوگاه سپسالار بگریزند. 


رستم سرش را به نشانه اری تکان داد و گفت: مرد را به درون سراپرده بیاور.. 
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پس از آندکی مرد سپاهی در برابر سپهسالار زانو به زمین نهاد و درود فرستاده 
رستم همچنان در آندیشه فرو رفته بوده مرد گفت فرمانده پایدار باشند اگر مرا 
فرمان دهید زبان را برای گزارشی از گذشته بگشایم. گمان می‌کنم آگاهی از اين 
گذشته‌ها برای فرمانده بی بها نباشند. رستم سر بلند کرد و به آرامی‌پرسید آگاهی 
از کدام گذشته؟ هرچه می‌دانی بگو. 

مرد سپاهی که دیده می‌شد بسیار دلباخته بزرگواری و آزادگی فرمانده رستم 
شده است دستهايش را بر سینه نهاد و گفت اگر دوست بدارید می‌خواهم داستان 
نبرد ناکامانه فرمانده نرسی با خالدابن ولید سردار تازی را برایتان بازگو نمایم» این 
نبرد در سرزمین نرسیان نزدیک به حیره و در همسایگی غسان روی داد 
رویدادهای آن را سپاهی سالخورده‌ای که در هنگام خدمت من در دژ زنان همراه 
من بود برایم گفته است او از سپاهیان فرمانده نرسی به شمار می‌رفته در آن 
هنگام اعراب ایل بکرابن واثل که خودشان از خویشاوندان المثتی تازی نیز بوده 
آند دوشادوش فرمانده نرسی با خالد رویاروی می‌شوند, المتنی بسیار کوشیده بود 
تا آنان را که خویشاوندانش بوده اند از ارتش نرسی جدا کند و از آنان بخواهد تا 
دست از یاری دادن به سپاهیان ایران زمین بردارند. اما بکرابن وائل بزرگ ایل 
وائل با وجود خویشاوندی که با المثنی داشته است به المئنی می‌گوید درست 
است که زبان من عربی است اما خاک و سرزمین من ایران است و تا جان در 
کالبد دارم دست از یاری سپاهیان شاهنشاهی برنمی‌دارم و به راستی هم دست از 
پاری و همکاری با فرمانده نرسی برنمی‌دارد؛ تازیان از این یکدندگی خویشاوندان 
عربشان در همراهی و یاری نیروهای ایرانی به سختی به خشم درمی‌آیند و 
خالدابن ولید سوگند یاد می‌کند که به سختی آنان را گوشمالی بدهد. 


م 


رستم که کنجکاوانه به سخنان مرد سپاهی گوش فرامی‌داد گفت از سرنوشت 
فرمانده نرسی آگاهم اما دلم می‌خواهد بدانم سرانجام کار افراد ایل وائل و بکر به 
کجا انجامید؟ 

جلال شرقاوی تاریخ نگار معاصر مصری که در دهه هفتاد دیده از جهان 
فروبست ماجرای این نبرد را در یک پاورقی بسیار درازمدت در روزنامه الاهرام 
مصری به اینگونه بررسی نموده است. او در الاهرام روز ۱۹۷۸/۷/۲۲ نگاشته 
است اعراب ایل وائل به سرکردگی بکر وابستگی بسیار زیادی با ایرانیان نشان 
می‌دادند و با این که از خویشاوندان المثنای تازی نیز به شمار می‌رفتند به 
سخنان و خواسته‌های المثنی که ار آنان خواسته بود تا دست از باری دادن و 
همکاری با سپاهیان ايران بردارد گوش فراندادند. ۰ بی توجهی اعراب وائل 
شن تسار تخالدایی بلید رب نگیو با ماهای آیزان که ا تشن عریی وائل قر 
پیشاپیش آنان بود درگیر پیکار شد نبردی بسیار سخت در میان آنان ادامه یافت و 
هیچیک از دو سوی بر آن دیگری پیروز نشد اما سرانجام خالد توانست سپاهیان 
ایران را وادار به گریز نماید و اعراب وائل را در محاصره قرار دهد افراد وائل 
مردانه با سپاهیان خالد و پسرعموهای عربشان پیکار و پایداری کردند تا این که 
سرانجام ایرانیان سپاه تازه نفسی برای یاری دادن به اعراب وائل که روزهای 
بسیاری در برابر خالد مقاومت کرده بودند گسیل داشتند» نبرد آنان بسیار طولانی 
شد تا این که روزی مردی از سپاه ایران بیرون آمد و خالد را به نبرد تن به تن 
فراخوانه خالد با او به نبرد پرداخت و سرانجام او را از پای درآورده از آن پس 
سا بایان هرابکی ند وان هرا ترک ار او مارد 
اعراب وائل گرد هم آمدند و سوگند یاد نمودند که از خالد و سپاه تازی او انتفام 
بگیرند. 
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سرتاسر میدان نبرد ناکام می‌شود» تاریخ نگاران همواره پیرامون خالد نگاشته اند 
هنگامی که او در نبردی ناکام می‌شد برای خدای خودش نذر و نیاز می‌کرد که 
اگر او را پیروز نماید آنقدر در راه خدا از تسلیم شدگان دشمن گردن خواهد زد که 
از خونشان نهر خون برای خداوند جاری نماید. جلال شرقاوی در پاورقی خود در 
الاهرام روز ۱۹۸۷/۷/۲۲ نگاشته است که چون نبرد خالد با اعراب ایرانی واثل به 
درازا کشید تماز نذر به جای آورد و سوگند یاد کرد تا پس از شکستشان از خون 
آنان نهر خون جاری نماید آن گاه می‌نویسد: وسار علیهم خالد. واقتتل الجمعان 
قتالاً شدیداً حتی ظن کل منهم آن صبر قد فزع یعنی خالد بر آنان تاخت و دو 
گروه بر یکدیگر یورش بردند و نبردی بسیار سهمگین در میانشان درگیر شد تا 
آنجا که کاسه صبرشان لبریز شد. آنگاه ادامه می‌دهد که: فنذر خالد اللهم آن 
هزمتهم فعلی الاستبقی منهم من قدرت علیه حتی اجری من دمائهم نهر یعنی 
خداوندا اگر شکستشان دادم بر من است و یا با تو پیمان می‌بندم کسانی را که از 
آنان زنده باقی می‌ماند بکشم تا به آنجا که از خونشان نهری روان بسازم. 

شرقاوی می‌نگارد که سرانجام چرخ جنگ به نفع خالد گردش آغازید و آن 
بیچارگان در اثر خشونت و درنده خویی ارتش او شکست خوردند و ناگزیر به 
تسلیم شدند اما خالد مسلمان که تازیان او را اسدالّه خود می‌خوانند با آنان همان 
کاری را کرد که یک بار دیگران آن جنایت بیشرمانه را در نبرد معروف دژ زن با 
بانوان جنگجوی ایرانی و بازماندگانشان انجام داده بود. 

خالا پس از پیروزی فرمان داد تا اسیران را آوردند و سر یکایک آنان را به 
شیوه ذبح اسلامی‌و حلال گوشت بریدند تا آن که از خونشان نهری به راه افتاد. 
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پیروزیهایشان این چنین محبت‌های خداپسندانه‌ای نسبت به اسیران خود روا 
می‌داشته اند و بی گمان در این گیرودار بوده است که مسلمانان کشف کرده اند 
اگر سرهای آدمیزادگان را روی شنزارها ببرند و آب به آن نياميزند خونشان بر 
روی شنزارها دلمه خواهد گردید 9 نذر آنان برای خدای اسللام برآورده تخواهد 
شد. 
او یک مهندس و کارشناس جنگ و بالاتر از همه دلاوری بود که به تنهایی 
برای رویارویی با یک سپاه بسنده بود. 

از سوی دیگر فرستادگان سلمان و سعد به اردوگاه تازیان برگشته و دست آورد 
گفتگوهای خود با رستم را برای سران خود بیان داشتند. بهبود و بامایاو یا 
ان هه عم ومد زد یشایتتن ار ونیم رفتم آعاشی در سره زیت 
افکنده و به آرامی‌گفت: می‌دانستم که پاسخش همین خواهد بود. باید از همین 
فردا لشگریانمان را به سوی حیره به حرکت درآوریم» عاصم ابن عمرو تمیمی‌باید 
پیشرو لشگریان باشد... 


۳۹ 


بخش سوم 


ما در این نوشتار می‌کوشیم تا از بکار بردن نام تازی شاهزاده شورشی ایران 
زمین مایا و یا ناجا و يا روزبه و يا برزویه و یا خشسنودان و یا پسر خشنودان 
(سلمان فارسی) که در واپسین روزهای زندگیش توانست امپراطوری توانمند 
میهنش را از هم بپاشد و کشور را برای سالیان دراز گرفتار مردمی‌بربری و 
کشتارگر نماید دوری بگزینيم و از آنجا که این شاهزاده جاه‌جوی به پاس شرایط 
ویژه سیاسی که داشته است نامهای بسیاری را بر خود می‌نهاده, "۳ اینکه 
نامهای این مرد شورشی در اندیشه خوانندگان گرامی‌باقی بماند به گونه‌ای پیاپی 
نامهای او را بیان می‌نماييم و از این پس او را با یکی از نامهای ایرانیش که 
همانا مایا می‌باشد می‌خوانیم» آری پس از اینکه فرستادگان او پیام رستم را 
برایش آوردند ابروان پرپشت و درهم گره‌خورده‌اش را که مانند رنگین کمانی سیاه 
و سفید و پهن در میان پستی و بلندی‌های کوهساران پیشانی پرچین و شکنش 
خودنمایی می‌کردند در هم کشید و گوبی چون جادوگران دارد وردی را زبر لب 
می‌خواند و با تمرکزیابی بر رگهای مفزش می‌خواهد آینده را بنگرد, لختی به 
اینگونه سپری شد آنگاه رو به سوی سعد نمود و گفت برادر سعد از همین فردا 
پیشروی خودمان را آغاز خواهیم نمود سربازان پیاده را ده در ده بیارایید که هر 
گروهی یکصد نفر را در بر بگیرده هر یکصد نفر را باید فرماندهی کاردان بگمارید 
و دو پرچم‌دار در چپ و راست هر یکصد پیاده و پیشاپیش گماشته گردد, زهره 
ابن عبداللّه را در پیشاپیش سپاهیان بگمارید او مردی از جان گذشته و آسان 


کش است. از مردن بیم ندارد و در کشتن بسیار بی مهابا می‌باشد. چنین مردی 


برای پیشتازی لشگریان بسیار درخور و پسندیده می‌باشد. عبداللّه ابن معتم نیز در 
کشتن بسیار دلیر و بی مهابا است» ستون لشگر را هم به عاصم آبن عمرو 
تمیمی‌واگذار نمایید» این فرمانده با توانایی در کشتار دشمن می‌تواند روان 
نیروهای رودررویش را به آسانی آسیب دیده و ناتوان نماید سواد ابن مالک 
تمیمی‌را نیز به سرپرستی نیروهای پیشرو و دیده بانی بگماریده چشمانی بسیار 
تیزیین دارد و تمایل به کشتارش هم بیش از نیروی دید و چشمانش می‌باشد, 
نیروهای ویژه را هم باید زیر فرمان سلمان ابن ربیعه باهلی به پیشروی ادامه 
دهند» این مرد در میدان کارزار از خوردن گوشت خام دشمنانش هم روی گردان 
نخواهد بود. بنابراین می‌تواند بهترین کسی باشد که نیروهای ویژه و تکاوران را 
فرماندهی و سرپرستی کند. نیروی پیاده که باید بسیار خوب کارش را انجام بدهد 
به فرماندهی نیازمند است که رغبت او به کشتار از اندازه بالایی برخوردار باشد و 
بتواند در پیشاپیش افرادش در میدان نبرد به خوبی خودنمابی کند. برای این 
هک سای کر تال این سالک تفس ا یاف فراترفی 
نیروی پیاده بگمارید, برای فرماندهی شمشیرزنان سواره نیز کسی بهتر از عبدالّه 
ابن دی‌السهمین الخثعمی‌نیست. سران ایلهای گوناگون عرب را هم در کنار و 
پشت ارتش برای حمایت و پشتیبانی‌های ویژه جای بدهید. هر لشگری باید در 
میان هر یکصد جنگجو دو پرچمدار داشته باشد. سلمان این ربیعه الباهلی نیز باید 
برای دلاوری در میان لشگر و بررسی اختلافات سپاهیان با گروهی که بارش 
خواهند داد به کار ادامه دهد البته فرمانده سعد ابی‌وقاص وقعقاع نیز نقش بازوان 
چپ و راست من پیرمرد را بازی خواهند کرد. 

پس از آن مایا همه سران سپاه را دیدار نمود و فرمانهای مورد نیاز را به یکایک 
آنان داد و در فردای آن روز ارتش خون‌آشام تازی به فرماندهی آن شاهزاده 
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شورشی ایران» برای وبران‌سازی سرزمین نیاکانی آن شورشی جاه‌جوی به جنبش 
درآمد. یکی از چیزهایی را که سلمان در برگزیدن سران و فرماندهان خود 
خوردنگری بسیاری بکار برد, این بود که نخست همه فرماندهان لشگریانش باید 
از نیروی آسان کشی و رغبت به کشتار فراوانی برخوردار می‌بودند و به راستی باید 
کسانی می‌بودند که جنگ و کشتار و کشتن دیگران برایشان آرزو و آرمانی 
بزرگ و نوعی خودنمایی و سرفرازی به شکار می‌رفت او می‌دانست ایرانیان 
دلاور و نیرومند و گردانی آزاده هستند. در میانشان مردانی یافت می‌شود که به 
تنهایی با یکصد تازی برابرند» اما برای اینکه از فرهنگ درخشان آدمیو 
آزادمنشانه‌ای برخوردارند میل به کشتار و خونریزی در آنان بسیار کم است و یا 
بهتر گفته شود خونریزی و آدم کشی را کاری نکوهیده می‌دانند و اگر بنا بر 
شرایط زمان ناگزیر به پیکار گردند تا به آن اندازه مبارزه می‌کنند که دشمن را 
وادار به دست کشیدن از نبرد و تسلیم نماینده نه اینکه با هوس خونخواری و 
بیماری خونریزی وارد کارزار شوند» از ايين روی مایای میهن فروش و مکار 
کسانی را به فرماندهی لشگریان و دستجات ارتش خود برگزیده بود که 
می‌توانستند با رغیت فراوان به خونریزی در روان سربازان و فرماندهان ارتش 
رویارویشان تأثیر بد و آزاردهنده‌ای بگذارند, از این روی او در سخنرانیهایی که 
برای فرماندهان دستجات گوناگون برگزار می‌نمود خدا را و اسلام را دستاویزی 
برای بیشتر کشتن و بی مهاباتر کشتن نموده بود برای اثبات اين گفتار می‌توان 
به متون سخنرانیهای چند تن از فرماندهان ارتش تازی در روزهای پیش از نبرد 
قادسیه آشاره نمود. دیده می‌شود که عمرابن خطاب نیز زیر پوشش آندیشه 
سلمانی آن چنان با خشم و ناآدمی‌فرمان یورش به تیسفون و نابودی کامل آن را 
می‌دهد که گوبی این تیسفون» این شهر زیبای روزگاران سرفرازی ایرانیان گم 


۳۲ 


کرده راه, این فرزند کهنسال تاریخ آدمی» اين رمز زیبایی و فرهنگ وارسته ترین 
آدمیان آمده بر این گیتی غدار. کشنده پدر عمرابن خطاب و یا فاسق مادران 
تازی نابکار و بربری بوده است که در نامه خصوصی و محرمانه‌اش به سعد پسر 
ابی وقاص می‌نویسد (تقتحم علیهم المدائن فأنه خرابها انشاءاله )) (ص ۱۲۵ 
الفاروق عمرابن خطاب نگاشتند محمدرضا بهره گیری شده از ابن هشام) یعنی به 
آنها در تیسفون (به زبان تازیان مدائن) یورش ببر و به پاری خداوند ویرانش کن» 
باید دید که تازیان تا به چه اندازه از نام و اراده پروردگار برای ویرانی و کشتار 
بهره گیری کرده و اکنون در کشور ما بازماندگان اندیشه شان در این روزگاران 
نیز همان شیوه‌های ناآدمی‌را با نام خدا به کار می‌گيرنده بکش با نام خدء و ویران 
کن به نام خدا. 

سعدابن ابی وقاص در بخشی از یکی از سخنرانیهایش برای گروهی از 
سپاهیان خونخوار تازی دستش را رو به سرزمین‌های ایران می‌کند و می‌گوید ([ 
ان هذا میرائکم و موعود ریکم... تطمعون منها و تأکلون منها و تقتلون اهلها و 
تجبونیم و تسبونهم ...)/[ ص ۱۴۲ الفاروق عمرابن خطاب) اين میرائی است که 
خداوند به شما داده است (( ايران را میراث پدری تازیان می‌شمرد)) از آن لذت 
می‌برید. از آن می‌خوریده اهالیش را می‌کشید» به آنها دشنام می‌دهید و ... 

فرمانده نیروی تکاوران عاصم عمرو تمیمی‌هم در سخنرانیش برای سربازان 
زیر فرمان خود چنین آغاز می‌کند که ((ان هذا بلاد قد احل الّه لکم اهلها ..)) به 
این سرزمین بنگرید. خداوند همه چیز آن را به شما حلال کرده است با این 
اندیشه بود که سربازان تازی برای کشتن و با خوی و اندیشه جنگ برای به 
دست آوردن غنیمت وارد کارزار شده بودند اما سربازان ایرانی گمان می‌بردند که 
در یک نبرد دفاعی باید تا آنجا که دشمن به سر جای خودش بنشیند با او 
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رویارویی نمایند. و این اندیشه را نیز به سبب درگیریهایی که در میان بزرگان 
میهنمان پیدايش یافته بود به گونه‌ای ریشه‌ای جدی نگرفته بودند. 

باری و به هر روی سپاهیان تازی به سرکردگی مایای ایران دشمن, روز دیگر 
با آرایشی که او به شیوه لشگریان ایرانی به آنها داده بود به سوی سرزمینهای ما 
روانه شدند. 

از سوی دیگر رستم که به وسیله فرستادگان و دیده بانانش از پیشروی ارتتش 
مایا آگاهی یافته بود فرمان پیشروی به سوی مرزها را صادر نمود. 

هوا گرم و تفنده و شنزارهای تشنه و نگران. چشم به راه رویدادهای سهمگین 
و خونباری نشسته بودنده مرغان آبی یا این که بر روی امواج فرات شناور بودند و 
حمام آب سرد می‌گرفتند اما فزونی گرما زبان از دهان هایشان بیرون آورده بود و 
با منقارهای باز به سختی نفس می‌کشیدند» دشت‌ها آسیمه سر نشسته بودند و 
تاریخ را برای آنچه در کتابش قلم زده بود نکوهش می‌کردند» گوبی آسمان به 
کین خواهی از زمین برخاسته است از این روی گرما همه سربازان و سپاهیان 
دخیره‌اش را از دل خورشید به سینه خاک گسیل داشته است. 

در زیر آنچنان تیربارانی که سپاهیان گرما به شنزارهای دشت آغازیده بودنده 
لشگریان رستم» هم آهنگ با مارش طبالان پیشرو» پاهای فرسوده از گرسنگی 
خود را با جنبشی یکنواخت و همگام به پیش حرکت می‌دادند. گرسنگی و کم 
خوراکی تا آن هنگام نتوانسته بود از آراستگی و هم آهنگی صفوف آن ارتش 
کارآزموده و ساخته پرداخته شده بکاهد. گروههای پیش قراول در پشت سر 
گروههای طبالان به پیشروی ادامه می‌دادند» و پس از هر اندک گاهی 
شیپورچیان به صورت گروهی در شیپورهای خود می‌دمیدند. گوبی پاسخ طبالان 
را که با آوای کوبنده طبلهایشان فریاد می‌زدند گامها را هرچه استوارتر به پیش 
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بردارید به آنها می‌دادند و شاید هم به آنان می‌گفتند آسوده خاطر باشید ما 
سربازان پارسی دست پروردگان آفریدگار جنگیم... اهورای ماء ما را برای روزهای 
گرم پیکار آفریده است تا گردن هر آن کس را که از فرمانش سر بپیچد به بند 
آوریم و فرمان اهورای بزرگ را بر در و دیوارهای کوهساران زمان نقشبندی 
کنیم. روز نخستین سپاهیان گرسنه رستم به پیشروی ادامه دادند و در شامگاهان 
به فرمان سپهسالار تعدادی از اسبان نیروی سواره را سر بریدند تا ارتش خسته او 
بتواند با خوردن اندکی گوشت و غذای مناسب توان خود را حفظ نمایده از سوی 
دیگر سپاهیان مایا نیز که به دهکده‌های ایران زمین نزدیک شده بودند با کشتن 
دهبانان و دزدیدن اموال و گاو و گوسفندهای آنان به آذوقه خود می‌افزودند. در 
بامداد دگر روز رستم به سپهبد فیروزان گفت سوارانی را که اسبانشان را سر بریده 
ایم برای این که از جنگ افزارهای سنگین برخوردار هستند در صفوف پشتیبانی 
نیروی سواره جایگزین کنید. به نیزه داران و پران افکنها بیش از یک مسئولیت 
ندهید بخشی از آنان را در رده‌های پران افکن و گروه دیگرشان را در ردیف نیزه 
داران پیشرو جایگزین کنید. از پران افکن‌ها بیشتر در برابر سوارهای تازیان بهره 
برداری کنید» آنها باید تا می‌توانند با ژوبین و پرانهای خود سینه و پهلوی اسبان و 
شترهای دشمن را از هم بدرند و یک گروه زره پوش که از جنگ افزار سبک و 
خنجر بهره می‌گیرند باید پشت سر پران افکنها به کارزار بپردازند تا به مجرد از 
پای درآمدن اسب یا شتر دشمن, آن زره پوشان سبک جنگ افزار, لاشه» يا ران و 
سینه آن جانوران را بریده و به پشت جبهه منتقل نمایند تا به این گونه بتوانیم از 
یک سو آذوقه سپاهیان خود را از چهارپایان دشمن فراهم نماییم و از سوی دیگر 
هم کمبود آذوقه سپاهیانمان فراهم می‌شود. و هم با زدن چهارپایان دست و پای 
نیروی سواره دشمن را به آسانی می‌بندیم. شمشیرزنان باید سه دسته بشونده 
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دسته سپرداران که در پیشاپیش جبهه شمشیرزنان به پیشروی ادامه خواهند داد و 
دسته شمشیرزنان زره پوش که باید نقش آئینه‌ای در پشت سر شمشیرزنان پیشرو 
را داشته باشند و از پشت سر یاری دهنده و دیده بان آنان بشونده گروه سوم 
شمشیرزنان باید همواره اندکی دیرتر پای به میدان کارزار بگذارنده آن هم درست 
در هنگامی که دشمن پس از برخورد با سپرداران ما و رویارویی با صف نخستین 
شمشیرزنان تکاور فرسوده شده باشد آنگاه گروه سوم باید به جنبش درآیند و کار 
آنها را یکسره و تمام کنند. بکوشیم تا نبرد را در نزدیکی آب برپا کنیم زیرا تازیان 
به کم آب خوردن خو گرفته اند و سربازان ما در گرمای دشتهای سوزان بیشتر به 
آب نیازمند هستند. دیگر اینکه اگر بتوانیم آنها را به سوی آب وادار به گریز 
نماییم. حتی اسداللهشان هم نمی‌تواند خودش را با شنا نجات بدهد و از سوی 
دیگر گر خود ما هم به نبرد در درون آب نیازمند شدیم اين کار برایمان آسان تر 
است زیرا بیشتر سربازان ما شناگرانی ماهر و کارآزموده هستند» پهلوان بهمن 
جاذویه و گروه هایی از پهلوانان و گرزکشان همراهش باید در روز نخستین نبرد 
راه را برای نیروهای ما که کارشان شکار چهارپایان دشمن خواهد بود یگشایند. 
سپهبد فیروزان با دقت هرچه بیشتر اندیشه‌های رزمیو ماهرانه سپهسالار رستم 
را به دادگاه درونی سینه خود سپرد آنگاه از ژرفنای دل شیوه‌های رزمی‌آن 
سپپسالار نیک اندیش ایران زمین را ستود. 

دلاور رایزن و توانمندی مانند شما به پشتوانه دربار نیازمند است تا بتواند ریشه 
تازیان که هیچ. بلکه کاخ امپراطوری روم را هم با اندیشه‌های بی همانند 
جنگیش از بیخ و بن برکند. 

رستم تنها با تبسمی که رازدار اندوه عمیق و جانکاه درون سینه‌اش بود سخنان 
بسیاری را به سپهبد فیروزان بیان داشت آنگاه پس از لختی که به آرامی‌گذشت 
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گفت: به افسران و سربازان بفهمانید هرگز در هنگامی‌که طوفانهای شن به 
جنبش درمی‌آیند. به دنبال دشمنانی که می‌گریزند نروند و اسب نتازنده زیرا که 
تازبان بخشی از سربنده هایشان را جلوی چشمان و دهان خود می‌گیرند و 
می‌توانند به راحتی نفس بکشند از سوی دیگر کلاه خودها و زره سربازان ما این 
یاری را به آنها نمی‌دهد. دوما تازیان شنزارها را مانند خانه خود می‌دانند و بسیار 
خوب هم می‌دانند که چگونه خودشان را از میان شنهای شناور و طوفانهای شنی 
ات وی ادف لا ریسا این آعاه‌ها زا تارتنه ازانی گنه 
گردابهای شنی سهمگین و کشنده‌ای در درون و ژرفنای این شنزارها پیدا 
ود ک تایآ ماس ار یک هت افو تس فان است آیا 
این گردابهای شنی در این بیابان بسیارنده و سهمگین تر و کشنده تر از گردابهای 
مرگ آفرین دریاهای خروشان نیز هستند و چنانچه پای کسی نادانسته به این 
گردابها و یا آسیابهای شنی برسد پس از اندک گاهی گرداب يا آن آسیاب شنی 
ام تیاهن تکام را خوافت لو 

فیروزان با شگفتی ژرفگونی به سخنان رستم گوش فرامی‌داد زیرا به راستی 
سخنان آگاهانه سپهسالار نامی‌ایران زمین که از روی دانش و آگاهی و خرد 
جنگی بیان می‌شدند او را به شگفتی واداشته بودند. سخنان رستم مانند گفته‌های 
جنگجوی پیری بود که سالیان دراز نبرد در شنزارها را تجربه کرده باشد. 

ابروان فیروزان از شگفتی درهم کشیده شده بودند زیرا می‌دید که رستم 
کوچکترین رویدادی را که شاید در سر راه نبردشان سبز بشود پیش بینی نموده 
است. سپهبد فیروزان سپهسالار رستم را به سختی در نهانخانه دل خود می‌ستود. 
اندکی سکوت بر آن دو همراه نبرد فرمانروایی نمود. تا اين که سرانجام فیروزان 
به رستم گفت: فرمانده پیروز باد می‌خواهم آگهی بسیار ارزشمندی را به شما 


۳۷ 


برق شمشیر سینه سراپرده فراخ را ازهم درید و با دیدگان آرام سپهبد فیروزان 


۳۸ 


رویداه اندوهباری که سیب سد می‌هنمان ۱۴۳۰۰ سال بندی و 
گرفتار انديشه هایی ویرانگر و ضدبشری بشود 
لبلاذری - جرجی زیدان - ابن خلاون - یاقوت ابن عبدالحکم - طبری - ابن 
الاثیر - عبدالله السبیتی - ابن قتیبه - مسعودی - محمود شلبی - دکتر احمد 

سلمان منا اهل البیت. لوکان الدین فی الثریالناله سلمان. سلمان یبعث امه لقد 
آشبع من العلم. 

از اعترافات و گفته‌های پیامیر اسلام متلمان به ما ملق دارف به اهل بیت, آگز 
دین در ثریا قرار گرفته باشد هر آینه سلمان آن را به دست خواهد آورده سلمان 
قادر است امتی را برانگیزاند زیرا که او پر و سرشار از علم است. من لکم بمثل 
قمان االکيم بت عبر الاول ولمم الاخترو قره الکتاب الاول و الکتیاب 
نخستین و علم پایانی را می‌داند و کتاب اول و کتاب پایانی را می‌خواند و او 
رای ات که کر خی نس فودر ان هن ای انطا 

نژاد مایا:(( از کتاب اسدالغابه <- شیر جنگل)) آمده در کتاب حیاه سلمان 
الفارسی »(( زندگانی سلمان فارسی)) نوشته دکتر محمود شلبی محقق مصری و 
استاد تاریخ .. 


۳۹ 


ی له 

ابوعبداللّه بر 

1۳ 

مولی رسول ال 

و سئل عن نسبه فقال: 

تام اک 

اصله من فارس... من رامهرمز 

و قیل آنه من جی... و هی مدینه اصفهان 

وکا تشه قیال سلاو 

مایه... بن بودخشان... بن مورسلان... بن بهبوذان... بن فیروز... ابن سهرک... 
ی ان 

ابی عبدالّه سلمان فارسی یار و ولی رسول خدا 

در مورد تبار و نژادش از او پرسیدند گفت: من سلمان پسر اسلام هستم اصلا 
ایرانی و از اهالی رامهرمز و گفته شده از اهالی جی و او شهر اصفهان است ((جی 
شهر اصفهان نیست بلکه بخشی از اصفهان است که نویسنده در این مورد اشتباه 
فهمیده و جی را اصفهان خوانده است)). و نامش مایه ((مایا درست است و -ه 
- پس از ی در زبان عربی به او داده شده است)) پسر بدخشان, پسر مورسلان, 
پسر فیروز» پسر سهرک. از اولاده پادشاه داراب ((شاهنشاه داریوش بزرگ)) بوده 
است. 

اعترافات پیامبر مسلمانان و علی ابن ابیطالب و سرانجام معرفی سلمان در مورد 
خودش» که پدر واقعی خود» شاهزاده بدخشان را انکار می‌کند و خویشتن را پسر 
اسلام خطاب می‌کند. و لحظه به لحظه رویدادهای آن دوران از تاریخ بشسری 


۴۰. 


اکنون دارند به ما می‌گویند: اگر اين شاهزاده سرکش هوشمند و شورشی ایرانی 
برپای نخاسته بود تا تاج و تخت ایران را سرنگون سازد و خود بر اربک قدرت 
بنشینده آئینی به نام اسلام نه پدیدار و ساخته می‌شد و نه سببی برای ساختن و 
پرداختن آن و برانگیختن تازیان بر بری و آن همه خونریزی پیدا می‌شد, و نه 
محمداین عبدالّه نیز می‌گفت: سلمان یبعث امه, لقد اشبع من العلم (سلمان 
می‌تواند امتی را برانگیزد زیرا او سرشار و پر است از علم و دانش) 

سبب اینکه هرچند گاه یک بار و به ناگزیر بخشی از زندگی و یا خصوصیات 
مایای ایرانی و یا سلمان فارسی را در این نوشتار برای خوانندگان خود بیان و 
یادآوری می‌نمایم این است که فرزندان راستین ایران زمین تعصب بیهوده را که 
از بی خردی و ناآگاهی بر رویدادهای راستین تاریخی میهنمان سرچشمه می‌گیرد 
به دور بگذارند و با رویدادهای واقعی و مستند تاریخ میهن دست آشتی بدهند و 
بدانند که به راستی اگر سلمان و یا روزبه و يا مایا و یا بهبود و یا برزویه و دیگر 
اسمهایی که داشته و به سببهای سیاسی خود را با آن همه نامهای گوناگون 
معرفی می‌کرده است وجود نداشت. نه اسلامی‌بوجود می‌آمد و نه یکهزار و 
چهارصد و اندی سال بردگی اندیشه و حقارت‌های فکری» و این همه فرییکاران 
دین باز در پشت سر یورش خانمان سوز سلمان به ایران زمین» نصیب ناد آزاده 
ایرانی می‌شد. 

رستم به سبب بددلی‌های موبد موبدان جاه طلب؛ و بی توجهی کارگزاران 
درباری به نبردی که به راستی می‌رفت تا سرنوشت شوم و دردناک و زیان آوری 
را برای زندگی آینده فرزندان اين آب و خاک فراهم آورد در اندوهی بیکران 
غوطه می‌خورد. اگر نبرد را رها می‌ساخت و برای تعیین تکلیف به تیسفون 
بازمی‌گشت. که در آن صورت سپاه خون آشام مایای خائن از موقعیت بهره 


۴۳۱ 


برداری می‌نمود و تا تیسفون بدون هیچ دردسر و مانعی پیشروی می‌کرد آنگاه 
بود که تا جوانمردان و توطنه گران و سران پیخبر از طوفانی که در راه نابودی 
کشور بود دست به دست موبد موبدان فریبکار آتشکده کسروی در تیسفون 
می‌دادند و موج سرزنش و ملامت همه بدآمدها را متوجه آن سپهسالار دلسوخته 
و آزاده ایران زمین می‌کردند. 

از سوی دیگر تنها دلخوشی سپهسالار رستم این بود که نخست پادشاه به 
آخرین نامه سرشار از گله او پاسخ بدهد. و دوم اينکه ارتش مرزبانی ایران که 
برای رویارویی با یورش‌های احتمالی رومیان در سر مرزهای شام و حلب 
نگهداری می‌شدند. در صورت لزوم به لشگریان او بپیوندند و در بیرون راندن 
تازیان از خاک میهن او را یاری دهند, البته رستم تا اندازه بسیار زیادی به میزان 
پاکدلی و درستکاری سپهبد آذر کیوان فرمانده ارتش مرزبانان بدبین بوده زیر 
می‌دانست که آذرکیوان خواهرزاده موبد موبدان است و تنها به خاطر سفارش‌های 
موبد مویدان نیز بوده است که پادشاه او را به فرماندهی چنین ارتتش 
مهمی‌بر گزیده. 

به هر روی شامگاه بوده سربازان پس از یک روز پیشروی مداوم به استراحت 
پرداخته بودند و رستم در سراپرده فرماندهی چشم به راه رویدادها نشسته و 
سپهبد فیروزان نگران تر از خود او رویارویش قرار گرفته بود فیروزان گفت: 
فرمانده پیروز باد می‌خواهم آگهی بسیار ارزشمندی را به شما بازگویم اما بیم دارم 
سپهسالار رنجیده خاطر گردند. نگاه کنجکاو رستم همانند برق شمشیر سینه 
سراپرده فراخ را درید و با دیدگاه آرام سپهبد فیروزان برخورد نمود و دوستانه از او 
پرسید: چه آگهی می‌تواند آزاردهنده تر از اين باشد که من بدانم از یک سو 


۴۲ 


دشمنان خونریز و صمعکاری در پیش رو دارم و از سوی دیگر یک فرمانده بی 
پشتوانه و از سوی پادشاه فراموش شده هستم؟ 

فیروزان گفت: به نظر من آنچه می‌خواهم بگویم دست کم از آن دو مشکل 
ندارده زیرا بی گمان شما می‌دانید که سپهبد آذرکیوان فرمانده ارتش مرزبان و 
همشیره زاده موبد موبدان است؟ 

رستم پاسخ داد: آری می‌دانم» و اين را هم می‌دانم که به راستی اگر این 
نزدیکی میان موبد موبدان و آذرکیوان نبوده و اگر نفوذ نیرنگ بازانه موبد بر 
پادشاه وجود نداشت, نه من امروز فرمانده‌ای بی پشت و پناه بودم؛ نه آذرکیوان 
فرمانده چندین هزار سرباز مرزدار و مسئول نگهداری مهمترین بخش از خاک 
میهن به شمار می‌رفت چنین آگاهی يافته ام که او و هزاران شمشیرزن 
کارآزموده‌اش از مرزهای ماء در شام کوچ کرده و نمی‌دانم در چه جهنمی‌پنمان 
شده اند؟ 

تبسم تلخی بر لبان فیروزان نشست و گفت: فرمانده باید بدانند که آذرکیوان و 
سپاهیانش در پانزده يا بیست فرسنگی پشت سر ما قرار دارند. 

رستم که با شنیدن این آگهی بسیار خشمگین شده بود فریاد کشید چه 
می‌خواهید بگویید» رومیها به آنها یورش برده اند؟ و يا سپاهیان تازی آنان را به 
پشت سر ما سپاهیان ما رانده اند؟ آیا به راستی کار یکسره شده و پایان یافته 
است و یکی از زبده ترین نیروهای ماء همین مرزبانان که بیشترشان از دلاوران 
جنگاور دیلمی‌هستند از مزدوران مایای انیران شکست خورده و از میدان نبرد 
گريخته اند؟ 

فیروزان تبسمی‌نمود و گفت: قربان آذرکیوان و سربازان دیلمی‌او نیروی پیشرو 
و در حال درگیری با جبهه دشمن ما نیستند. و راستش را بخواهید هیچگونه 


۳۳ 


جنگ و گرپزی هم با دشمنان نداشته اند بلکه آنها بنا به سفارش موبد موبدان» 
از هفته‌ها پیش مرزها را رها نموده و به پشت سر سپاهیان ما آمده اند. 

رستم لختی به آندیشه فرو رفت و در حالی که گوبی خون در رگهایش طغیان 
کرد لبانش را به سختی به دندان می‌گزید و با صدایی گرفته از خشم زیر لب 
می گفت: یک توطئّه ناجوانمر دانه از سوی بدسگالان انیران» نه تنها برای نابودی 
من, که برای شکست و ویرانی ایران این سرزمین فرخنده اهورایی» هزاران تن از 
مرزبانان» مرزهای ما را برای مشتی تازی درنده خو رها کرده اند» آن هم برای 
بربرهایی که از کردارشان با بانوان دژنشین مرزی برای ما روشن کرده است که 
سنگدل ترین پدیده‌های آفرینش هستند و تازه به این هم اکتفا نکرده و به پشت 
قشون من آمده اند و چون نیک بنگریم به راستی از من بیشتر با مرزهای کشسور 
امپراطوری ایران در جریان است. به اهورامزدا سوگند که پس از سرکوبی تازیان 
باغی و پایان دادن به کار جنگ چکمه از پای برون نخواهم کرد مگر اینکه 
آتشکده تیسفون را بر موبد مویدان و پیروان ریاکارش ویران کنم. و شاه را اگر به 
پاس بی ارادگی‌ها و رها کردن رمه میهن پوزش نخواهد از کاخ مدائن بیسرون 
خواهم راند. و شاهزاده‌ای را به تخت خواهم نشاند که یک وجب از خاک میهن 
برایش گرامی‌تر از خون هفتصد برادر تنی باشد. 

فیروزان که سپهسالار رستم را همانند دریایی خروشنده از امواج خشم می‌دید, 
فرستاده‌های ما خبر آورده اند که هم اکنون آذر کیوان در پشت سر ما به پبیش 
می‌آید. می‌گوبند به او فرمان داده شده است تا اگر شکستی متوجه ما بشود او به 
عنوان یک نیروی پشتیبان راه را به تازیان ببندد. 


۴۴ 


لبخند تمسخرآمیز و پر راز و گفتگویی بر لبان رستم نقش بست و گفت: بنازم 
بر چاره جویی که چنین چاره‌ای ر دیده است؛ بی اینکه مرا که فرمانده یل 
در شام و حلب فرامی‌خواند و دروازه‌های میهن را به روی مشتی تازی بربری و 
شاید هم رومیان باز می‌گذارد تا در صورتی که رستم شکست بخوره سرو کله 
آذرکیوان از پشت سر پیدا بشود, و سپاه پیروزمند تازی را از خاک میهن بیرون 
دویست تن سرباز شکست بدهد خواهد توانست آذرکیوان را با لشگری آراسته به 
پانصدهزار سرباز ببلعد. 

فیروزان گفت: فرمانده» به هر روی شما باید همه چیز را به درستی در دیدگاه 
خود جای داده و به ژرفی بررسی نمایید» نحست اینکه پادشاه را به سختی به شما 
بدبین کرده اند. دوم اينکه موبد موبدان به هیچ روی از پیروزی شما خرسند 
تاش یت ای همه ایا سانته ها ویدار رن اتکده‌های ودیک با 
کاخ شیرین و نقش رستم, به ویژه ستایندگان کعبه زرتشت بزرگوار در آن سامان 
بوی آزاردهنده نابودی مبهنمان را به بینی آدمی‌می‌رساند. موبد موبدان آشکار! از 
همه موبدان و موبدیاران درخواست کرده است تا بسرای امین نوین تاریان در 
سرتاسر کشور دست به تبلیغ بزنند و چنانچه تازیان وارد خاک ما بشوند» موبدان 
رویارویی و مبارزه مردمی‌با تازیان باز بدارنده سپس فیروزان از سراپرده رستم 
بیرون و به سوی اسب لاغر و استخوانیش که در کنار سراپرده بسته شده بود 
رفت و پوست نوشته‌ای را که درون خورجین آويخته به ترک اسبش بود برای 
رستم آورد. 


۳۵ 


موبد موبدان در آن پوست نوشته به همه موبدان و موبدیاران و پیروان موبدان 
و آتشکده‌ها نوشته بود: دين نوینی که تازبان برای آن پیکار می‌کنند» بازگوکننده 
همان سه واژه زرتشت بزرگوار» گفتار نیک پندار نیک و کردار نیک است. و در 
نسک‌ها و نگاشته هایی که برای آئین نوین تازیان ساخته اند کوشیده شده است 
تا برای این سه ريشه از آثین گرامی‌ماء ماده‌های اجرایی و آئین نامه‌های دیوانی 
ساخته شود ما موبد موبدان با نمایندگان فرمانده سپاهیان مسلمان تازی 
گفتگوهایی کرده, و هم باور و هم پیمان شده ایم که آئین نوین تازیان تنها برای 
انجام و اجرای فرامین آئین زرتشت گرامی‌به کار گرفته شود. و با درهم آمیزی 
آتین نامه‌های دین تازیان با آثین گرامی‌زرتشت به زودی نیروی فرمانروایی به 
کشور در دست آتشکده‌ها و ما موبدان قرار خواهد گرفت, بنابراین به همه موبدان 
و موبدیاران و یاران آتشکده‌ها واجب است تا آنجا که می‌توانند در همه جا و هر 
کجا آئین نوین تأزیان را یاری دهند. و لشگر تازی را دشمن نشمرند, و بدانید که 
باری شما موبدان و موبدیاران به آنچه در این بیانیه آمده است راه گشای سقوط 
خاندان کینه و نفاق ساسانی و برپایی فرمانروایی ما و شما دین مردان به ایران 
زمین خواهد شد. پیکر رستم با آگاهی از بيانیه ننگین موبد موبدان همچون 
کوهی که با زلزله‌ای سهمگین رویاروی شده باشد به لرزه درآمد» گونه‌های 
مردانه‌اش از بسیاری خشم به سرخی آتش شده بودند. خون پاکیزه ایران دوستی 
در رگ و ریشه‌اش فریاد می‌زد آوایش همچون غرش رعد سراپرده را به لرزه 
افکند. بانگ زد: پس این سوداگران دون مایه و بدخیم با گوهرهای پلیدشان 
اهریمنانه به خریدوفروش ایران زمین نشسته اند؟ در یک سوی این سوداء 
شاهزاده جاه جوی و انیرانی مانند مایای جادوگره و در سوی دیگرش موبد موبدان 
با آهریمن هم آوا شده اند. تا سرزمین اهورای پاکی و نکوبی را به پاسداران 
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فوان وان کار تایه و رادشه و ها کتیآ انعر دوووت رفن 
می‌گذرد» در کمند جادوگر بدخیمی‌به نام موبد موبدان که بیشرمانه خود را پاسدار 
آئین بهی می‌داند گرفتار امده است. 

موبدها می‌خواهند میهن ما را به مشتی تازی سوسمارخوار بفروشند تا برای سه 
واژه گرامی‌آئین بهی ماده و تبصره‌های اجرایی درست کننده مگر آنها خودشان 
بیمارند که نتوانند چنین خواسته‌ای را به کرسی بنشانند و بروند از تازبان بربر و یا 
فرمانده ایراتشان یاری بگیرند؟ آنگاه رستم به فکر فرو رفت و زیر لب گفت: تفو 
بر همه شما آلودگان نیرنگبان اين سرزمین پایگاه و خانه همه فرهنگ‌های جهان 
و زادگاه پیام آور خرد و اندیشه زرتشت بزرگوار است» آن وقت شما می‌روید از 
دیار بیخردان و بربرها برایش آئین می‌آورید. 

آنگاه در چشمان سپهبد فیروزان که او نیز آشکار بود به سختی خشمناک شده 
است نگریست و گفت: 

موبدان این آرزو را به گور خواهند برد. 

سپس فرمانده رستم و سپهبد فیروزان از سراپرده فرماندهی بیسرون آمدند و 
برای آماده سازی سپاهیان در پیشروی روز دیگر به بررسی کارها پرداختند. 

از سوی دیگر موبد موبدان در آتشکده با چشمانی که از هوس جاه جویی از 
حدقه به در آمده بودند با موبد جوانی به نام مهرآذر در گفتگو بوده موبد موبدان 
می‌گفت: سرانجام آرزوی دیرینه مغ بزرگ گتومات که او را بردیای دروغین 
خواندند درحال برآورده شدن است. گمان می‌کنم اين رویداد را می‌دانی که او 
نخستین مفی در تاریخ بوده است که فرمانروایی بر ایران زمین را شایسته مردان 
دین می‌دانسته. اما متأسفانه نتوانست بیش از هفت روز بر تخت فرمانروایی این 
سرزمین پا بر جای بماند. زیرا گروهی از سران کشور او را شناختند و دانستند که 
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او در خفا شاهزاده بردیای هخامنشی را کشته و چون چهره‌ای بسیار همانند آن 
شاهزاده داشته است جای او را گرفته است» چندی پس از این رویداد مردم 
دريافتند. آرمان بزرگ مغ گئومات این بوده است که پس از رسیدن به نیروی 
سیاسی فرمانروایی ایران را به گونه‌ای رسمیو آشکار به یک فرمانروایی دینی 
مبدل نماید اما متأسفانه پیش از اینکه او بتواند به خواسته‌های دل و آرمانهای 
بلند خود جامه کردار بپوشاند به دست هفت تن از سرداران و بزرگان آن روزگار 
پیکرش تکه تکه شد. اما من همه سوی کار را با دیدگاهی آگاهانه بررسی کرده 
ام. گفتار نیک, پندار نیک, و کردار نیک آغاز و انجام نکویی در زندگی فرزندان 
آدم هستند, اما برای انجام نشدن آن کیفری بیان نشده است. اما در کتاب نوین 
که مایای بخشودان برای تازیان آماده ساخته است. آئین نامه‌ها و کیفرهایی نیز 
است. و برای آدمهای خطاکار نیز مجازاتهایی در نظر گرفته شده, اکنون ما برای 

موبد جوان مهرآذر که تا اين لحظه به آرامی‌به سخنان موبد موبدان گوش فرا 
می‌داد به سخن درآمد و گفت: ولی سرورم به یاد دارم روزگاری که خود شما 
آمزگاری ما را به عهده داشتید یکی از برجسته ترین برتری‌های آئین زرتشت به 
دیگر آئین‌های چهان را در کیفر ندادن به فرزندان آدمی‌بیان می‌داشتید» به یاه 
زرتشت نسبت به دیگر آئین‌ها در اين است که این آئين خردمندانه اهورایی با 
زندانی شدن فرزندان آدم و بندی نمودن فرشته آزادی و کیفر دادن به گناه 
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زرتشتی آدمیان باید در آراستن روان دیگران به زیور دانش و خرد. آنان را از بزه و 
بدکرداری دور بدارند. نه این که با شکنجه و کیفر دادن و زندانی کردن آدمیان و 
به کار بردن نیروی بازو و ستم بخواهند به مردم فرمانروایی کنند. 

موبد موبدان که دریافته بود مهرآذر دارد سخنان خود او را که پیش از آلوده 
شدن به هوس فرمانروایی به شاگردانش می‌گفت بازگو می‌کند تبسمی‌نمود و 
گفت: 

اکنون همه چیز دگرگون شده است و من بر این باور آمده ام که باید 
فرمانروایی اين سرزمین در دست مردان دین باشد. و برای رسیدن به این آرمان 
بزرگ پادشاه باید از میان برداشته شود. کتاب نوین تازیان پادشاه را شرابخوار و 
دروغگو و دشمن مردم می‌دانده و کیفرش برای شرابخواری شلاق خوردن و 
برای دروغگویی در آتش جهنم فرو شدن و برای گرفتن دارایی‌های مردم بریدن 
دست می‌باشد. و من از همین امروز می‌گویم دست او باید از پادشاهی بریده 
شود. و از آنجا که او نفوذی و نیروبی هم در میان مردم و بزرگان کشور دارد و به 
این سادگی‌ها دست از پادشاهی برنخواهد کشید بنابراین باید درخت زندگی او از 
بیخ و بن بریده گردد. 

مهرآذر که از سخنان موبد موبدان به سختی دچار شگفتی شده بود در حالیکه 
درونش سرشار از ناخرسندی بود سرش را به نشانی باور و پذیرش گفته‌های موبد 
به زیر افکند و سخنی بر زبان نراند. 

در اين هنگام یکی از روزبانان و پیشکاران موبد موبدان در آتشکده سراسیمه از 


درب به درون آمد و گفت: 


قربان خبر بد و هول انگیزی برای شما دارم. 
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موبد شتابان از او پرسید. چه روی داده است. آیا فیروزان اعسراب را درهم 
شکسته است؟ 

پیشکار آتشکده پاسخ داد: نه قربان» هم اکنون پیکی از جانب آذرکیوان رسیده 
و پیامهای ناخوشایندی را به همراه دارد که گویای خیانت سپهبد فیروزان به 
سرورم موبد موبدان و پادشاه است. 

موبد که از شنیدن سخنان پیشکار آتشکده به هیجان آمده بود او خود را برای 
نبرد با پادشاه و موبد موبدان آماده کرده است؟ برای اینکه بدانيم چرا اکنون 
سپهبد فیروزان رویاروی موبد قرار گرفته و نامی‌از رستم فرخ زاد برده نمی‌شود 
باید چشم به راه رسیدن شماره آینده نشریه راه نیاکان باشیم. 
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برای آگاه شدن و دانستن از سبب اینکه آذرکیوان از خیانت سپهبد فیروزان 
گزارش داده بود باید به هفته‌ها پیش و درون سراپرده سپهسالار رستم پای 
بگذاریم تا بدانیم چه چیزی از دیدگاه آنان که در آن دوران خونین پلیدترین 
نقشها را برای دشمنان ایران بازی کردند خیانت بوده است. 

از یک سو ارتش چشم براه بهشت نشسته تازیان رویاروی و در برابر سپهسالار 
رستم آرایش یافته است در پشت سرش ارتش نیرنگ و بددلی‌های سران درون 
مرز صف آرائی کرده انده فرمانده در سراپرده ویژه‌اش سر به جیب آندیشه فرو 
برده بوده آیا نبرد را رها کند و به پایتخت بازگردد؟ آیا نیروهای گرسنه‌اش را که 
چندین هفته بی غذا مانده اند و شکمهایشان به آن اندازه که باید سیر نشده است 
برای هیچ و پوچ به کشتن بدهد؟ آیا پیاده نظامی‌را که شبها و روزها از نشسیب و 
وا ان مرا ورام ره تشه اه تست رو 
کشتارگاه بفرستد. سپهسالار با دو اندیشه دگرگون درگیر بود نخست اینکه 
چندین نامه به تیسفون فرستاده و از پادشاه درخواست آذوقه و ساز و برگ بیشستر 
نموده و کوچکترین پاسخی دریافت نداشته بو دوم اينکه همه روزه آگهی‌های 
ناگواری به او می‌رسید که مرزبانان از بیمشان مرزها را رها کرده اند و تازیان به 
کشتن روستاییان و چپاول دهکده‌ها و روستاهای این سوی مرز پرداخته اند و 
بدینسان بود که سپهسالار ارتش گرسنه, در میان دو دشمن جای گرفته بود و در 
میان شراره‌های دو آتش می‌سوخت. درباریان و موبدان از یک سو تازیان و 
شمشیرهای خونریزشان از سوی دیگر از خود می‌پرسید که نبردش با چه کسانی 
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است؟ تازیان که اگر آنان را پس براند و تا آخرین بخشهای شبه جزیره آنها نیز 
به پیش برود به جز چند دانه خرمای خشکیده چیز دیگری در آنجا نمی‌تواند بیابد. 

اما تازیان واژگونه اين اندیشه را در سر داشتند آنها بر اين باور بودند که به 
بهشت خرم ایران زمین درمی‌آیند و جهانی دلگشای را در پیش روی خود 
می‌دیدند اما برای رستم بیرون شدن از مرزهای سرسبز ایران و به درون جهتم 
سوزان سرزمینهای تازیان پای نهادن» خود همانند پای نهادن به دروازه‌های 
دوزخ به شمار می‌رفت. 

در آن روزهای دشوار که آگهی‌های پیاپی از یورش‌های خونبار تازیان به 
دهکده‌ها و روستاهای مرزی» توسط خود روستاییانی که از بیم تازبان گریخته 
بودند به رستم می‌رسید» او آفسران و رایزنان خود مانند سپهبد فیروزان» پهلوان 
بهمن جادویه. مهران و سپهبد هرمزان فرمانده سپاهیان اهواز را فرا خواند و به 

یاران من ما اکنون در زشت ترين گاه و دشوارترین دوران زندگی میهنمان 
فرار داریم, پشت سرمان برخی از موبدان جاه جوی و درباریان خام اندیش 
ایستاده اند که آشکار است از شکست و مرگ مابیش از زندگی و پیروزیمان 
خرسند خواهند شد. و در پیش رویمان سپاهیانی به فرماندهی مایای جاه جوی و 
شورشی ایستاده اند آن هم سپاهیانی که به سربازانش آموخته است برای مردن 
بجنگند. ارتشی که از جهنم شبه جزیره تازبان بیرون شده و به درون بهشت 
ایران زمین پای نهاده است. اما از دیدگاه من بی گمان خواسته برخی از سران 
کشور ما نابودی من است نه جلوگیری از پیشروی تازیان, از این روی گمان 
میبرم اگر یکی از شما نامه‌ای به شاهنشاه بنویسد و ایشان را از شورش به من و 
کشتنم آگهی دهد و به پادشاه گزارش دهد که شبانه مرا در سرایرده ام به خون 
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کشیده و فرماندهی ارتش ر در دست گرفته است؛ پادشاه و موید پبسیار خرسند 
خواهند شد و بهترین آذوقه و ساز و برگ را برای شما و لشگریان ما خواهند 
فرستاد. 

اکنون به باور من نیکوتر است که فرمانده فیروزان نامه‌ای به تیسفون بفرستد و 
تا تازیان به ایوان کسرای بزرگ نرسیده اند از شاهنشاه یاری بجوید از دیدگاه 
من اگر نجنگیم بهتر از آن است که با سربازان گرسنه و بی رمق بجنگیم. زیرا 
نجنگیدن تا پیش از شکست برای خودش پیروزی به شمار می‌رود ... 

سپهبد فیروزان و دیگر سران سپاه که از چگونگی کار و اندیشه سپهسالار خود 
به خوبی آگاه شده بودند همگی با پیشنهاد او هماهنگ شدند و سر به فرمان 
روانه تیسفون شد» در آن نامه آگهی دروغین کشته شدن رستم برای پادشاه 9 
موبد موبدان نوشته و گزارش شده بود که چون افسران ارتش به بداندیشی رستم 
همان شب سپهبد فیروزان از سوی سران لشگر به فرماندهی ارتش شاهنشاه 
ساسانی برگزیده شده است. تا پادشاه چه دستوری دهند. آن پیک در همان شسب 
به سوی تیسفون اسب راند اما از بخت بد پس از چند هفته دیگر پیک دوم 
فیروزان در چند فرسنگی ارتش رستم گرفتار طلایه داران نیروهای مرزبان به 
فرماندهی آذرکیوان خواهرزاده موبد موبدان که به دستور دائیش به پشست سر 
لشگربان رستم آمده بودند شد و آذرکیوان توانست از او بفهمد که رویداد مرگ 
رستم فرخ زاد بک دروغ ساختگی برای دریافت آذوقه و ساز و برگ ۳ آگاه شدن 
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هیجان آمده بود پرسید: چه خیانتی ؟ آیا او نبرد خودش را با پادشاه و موبدان آغاز 
کرده است ؟ پیشکار گفت: نه قربان فرستاده آذرکیوان می‌گوید: چشم و گوشهای 
سپاهیان آذرکیوان به وی آگهی داده اند که رستم فرخ زاد زنده است و هیچ 
روبداد ناگواری برایش پیش نیامده است. بلکه فیروزبخت برای گرفتن یاری و 
ساز و برگ جنگی از پادشاه» در ساختن این دروغ با رستم همداستان شده است. 
موبد که تا این هنگام گمان داشت برنده این بازی شطرنج شده است ناگهان خود 
را درهم کوبیده و شکست خورده یافت» از این رو فریاد زد: چگونه ممکن است 
این بچه سرباز که هنوز بوی شیر از دهانش می‌آید چنین دروغ گستاخانه‌ای به 
پادشاه و موبد موبدان بگوید ؟ پس از آد ن در حالی که می‌کوشید تا خشم خود را 
از موبد جوان مهرآذر پنهان کند رو به جانب پیشکار نمود و گفت: برایم پوست 
آمو و قلم آماده کن باید هرچه زودتر دستورات مورد نیاز را به سپهبد آذرکیوان 
بدهم و پادشاه را نیز از این رویداد آگاه نمایم. 

پادشاه در کنار همسر زیبا و جوانش کتایون در ایوان بزرگ تاق بستان در کنار 
یکدیگر سرگرم گفتگو بودند. ایوان تاق بستان یکی از بزرگترین و زیباترین ایوان 
هایی است که تا کنون و در تاریخ آدمی‌ساخته شده است. زبرا آن چنان که 
لواقدی و البلاذری و پس از آنها طبری و گاه نگاران و بررسان تاریخ در این 
دوران هم سخن پیرامون اين ایوان نگاشته اند برای بیان بزرگی و شکوهش تنها 
یک نشانه و نمونه می‌توان به خوانندگان تاریخ ارمغان داشت و آن هم این است 
که ذر این آیوان بزرکت قالن ای بستان ایرانیان رده می‌شسده اه همه 
مورخین آندازه اين قالی را سه هزار و ششصد ذرع و نزدیک به چهارهزار متر و 
چهار گوشه بیان کرده اند اين قالی سرتاسر از تار و پود طلا و نقره و با دانه‌های 
یاقوت و زمرد و الماس و زیباترین و گرانبهاترین زیورها بافته و آراسته شده بود, 
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که بی گمان می‌توان از دیدگاه هنری آن را بسیار برتر از همه اهرامات سه گانه 
مصریان و ابوالهول و دیوار چین و دیگر نمودارهای باستانی دیگر مردم جهان 
ده را اتسار هرکاب که اسان اند کاخ مش و باهای 
نکبت‌بار و کثیفشان را به درون ایوان سر به فلک کشیده و بزرگ تاق بستان 
نهادند. این قالی بسیار بزرگ و ارزشمندترین کار دست آدمیت در سرتاسر تاریخ 
فرزندان آدم را تکه پاره کردند و تکه‌های آن را با خود به غنيمت بردند که 
سخن پیرامون این رویداد در جای خود به گستردگی خواهد آمد» اما برای بیان 
شکوهمندی ایوان تاق بستان همین اندازه بسنده خواهد بود که گفته شود در 
بخشی از اين ایوان یک قالی دست باف با چنان ویژگی هایی گسترده می‌شده 
است که بزرگی این قالی چیزی نزدیک به چهارهزار متر و به نوشته همه گاه 
نگاران اندازه‌اش شصت ذرع در شصت ذرع بوده است. اکنون باید دید ایوانی این 
چنین پرشکوه و بی همانند که بی گمان از ستون نیز برخوردار نبوده است زیرا 
اگر ستون می‌داشت نمی‌شد آن قالی را در آن گسترانید. در چگونه کاخی سر به 
سینه آسمان نهاده بوده است» جای سخن نیست این کاخ که به دستور مایای 
میهن ستیز ویران شد اگر برجای مانده بود اکنون خود ارزشمندترین آثری به 
شمار می‌رفت که همه آثار بزرگ و عجایب هفتگانه جهان در برابرش خورد و بی 
بها نمایان می‌شدند. 

به هر روی پادشاه یزدگرد به همراه بانوی رومی‌زاده و زیبارویش کتایون در آن 
ایوان به گفتگو و انديشه نشسته بودند» اندوه رویدادهای پشت پرده پادشاه را به 
سختی آزار می‌دادند. موبد به او آگهی داده بود که رستم از میان برداشته شده 
است» زیرا او به دروغ به پادشاه گفته بود که رستم با بانوی زیباروی او روابط 
عاشقانه داشته است. از اين روی پادشاه از یک سو از مرگ رستم به شدت 
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آندوهگین می‌نمود زیرا می‌دانست که رستم در نبردی که در پیش روی کسور 
است می‌توانسته است بی نهایت سازنده پیروزی باشد و از سوی دیگر آرامشضی 
ناپایدار در دلش پیدایش يافته بوده زیرا گمان می‌برد با مرگ رستم از دست کسی 
که با بانوی موطلائین و آبی چشم او کنایون دختر اسیر شده امپراطور روم رابطه 
عاشقانه دارد آسوده شده است. از سوی دیگر اگرچه رستم هرگز در دلش به 
کتایون نيانديشيده بود. اما کتایون در چند دیدار ساده و گذرایی که با رستم 
داشت به راستی همه جان و روان و دلش را به او سپرده بو عشقی یپک جانبه 
که سوی دیگر داستان, سپهسالار رستم هیچگونه آگاهی از آن نداشت کتایون 
درحالی که جامی‌پر از شراب را به پادشاه می‌داد در ژرفنای دریای آبی چشمانش 
سیمای آرام و جذاب رستم دلاور را می‌دید. و درحالی که گرمی‌شراب پیکر هوس 
انگیز و بالای بلندش را به هیجان آورده بود به آرامی‌از پادشاه پرسید: اخبار 
نبردها و روزگار سپهسالار لشگرتان چگونه است ؟ پادشاه که می‌کوشید تا اندیشه 
آن زیباروی رومی‌زاده را از هر چیز بگسلد و به خود پیوندش دهد, پاسخ داد: 
خوبروی من آئین جنگ اين چنین است کشتن و پیروز شدن یا کشته شدن و 
شکست خوردن» و رستم ما نیز سرانجام با یکی از این دو آئین روییاروی خواهد 
آنگاه یزدگرد که به راستی از پیامدهای این رویداد نگران بود ابروانش را درهم 
فرو برد و گفت: یک هفته بیش پیکی از پایگاه جنگاوران به ما خبر رسانید که 
فرماندهان زیردست رستم بر او شوریده. و شبانه او را در سراپرده‌اش هنگام 
خواب کشته اند و یکی دیگر از سپهسالاران ما را که او هم در مین دوستی 
نمونه و دلاوری بی همانند است به فرماندهی لشسگریان برگزیده اند امامن 
بیمناکم از اينکه هیچکس در اداره این سپاه نتواند مانند دستم فرخ زاد باشد او 
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در دلاوری همانندی نداشت. به راستی بیمناکم از اینکه کمبودش در این 
روزهای دشوار» ارتش ما را در تنگنای سختی جای بدهد. 

سپس پادشاه که بسیار نگران دیده می‌شد جام شرابی را که کتایون به او داده 
بود با اندوه سر کشید و بی سخن به آندیشه فرو رفت . 

کتایون که گویی با شنیدن اين آگهی دلش را با خنجری برنده از هم شکافته و 
۱۰| 
برای چه ؟ آيا گمان نمی‌کنید این سورش سرداران شما آن هم در هنگام 
پیشروی دشمن روان ارتشیان را ناتوان خواهد کرد و دستاورد بسیار بدی خواهد 
داشت ؟ پادشاه یزگرد از یک سو می‌دانست که کتایون درست می‌گوید اما از 
سوی دیگر گمان می‌برد کتایون آن سخنان را بر پایه مهری که به رستم دارد 
بیان می‌کند. آنگاه پادشاه سر به زیر افکند و به آرامی‌و زیر لب گفت: این 
رویدادی است که پیش آمده درست یا نادرست سپهسالار رستم کشته شده است. 

کتایون که دیگر بیش از این نمی‌توانست خودنگهداری به کار ببرد گوبی زیر 
ادنوه رانک ره کته یه بیو ناش ات تس زان 
مرواریدگون بر ساحل چشمان آبیش زده بودند. پادشاه که به زیرکی توانسته بود 
انگیزه آن نگرانی را در او دریابد سر به زیر افکند و سخنی بر زبان نراند» اما 
کتایون برای اينکه راز درون خود را آشکار نکند دانه‌های اک را که همچون 
مرواریدی غلطنده بر گلبرگ گونه هایش می‌لغزیدند از چهره خود زدود و به 
آرامی‌و با صدایی گرفته گفت: شهریار من» دلم برای آینده شما نگران است بیم 
دارم آنان که امروز پردلی به کار برده و سپهسالاری همانند رستم را از گردونه 
زندگی بیرون رانده انده در فردای پس از نبرد شما را نیز گزند و آسیب برسانند و 
دل آشفته مرا زبانم لال با مرگ شما از آتش مقدس آتشکده کسروی نیز سوزان 
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تر کنند» آنگاه زیرکانه به سخنان خود ادامه داد و گفت: کسانی که بتوانند امروز 
به کشتن فرمانده سپاه خود بیاندیشند از کجا پیداست که فردا به کشتن پادشاه 
خود دست نیالایند؟ 

پادشاه و بانویش در این گفتگوها بودند که ناگهان حاجبی از آمدن موبد موبدان 
به پیشگاه پادشاه آگهی داد پس از اندک زمان موبد موبدان با سیمایی گرفنه و 
نگران 9 درحالی که به رسم درود تا سینه در برابر پادشاه خمیده شده بود مکارانه 
لب به سجن گشود 9 گفت: شاهنشاه زنده باشند آگهی‌های بسیار بدی برایتان 
دارم آنگاه نامه‌ای را که آذرکیوان پیرامون رویدادهای دروغین در لشگرگاه رستم 
برای موبد فرستاده بود به پادشاه یزدگرد داد یزدگرد که با خواندن نامه به سختی 
خشمگین شده بوده زبر لب گفت نفرین بر دروغگویان؛ برای چه به پادشاهشان 
دروغی به این پزر کین گفته اند. آنگاه درحالی که خشم بر سرتاپای او پیروز شده 
بوده بی اينکه بداند چه می کند نامه را مچاله کرد و در میان گلدان طلائینی که او 
در کنارش ایستاده بود افکند و دستش را بر شانه موبد گذارد و9 برای اینکه بداند 
راستی‌ های این رویداد چه بوده اند او ر به درون تالار دیگری فر اخواند. کتایون 
خودداری ورزید. اما در این انديشه بود که چه کسی به پادشاهش دروغ گفته 
است. ناگهان کاغذ مچاله شده‌ای که پادشاه آن را به درون گلدان افکنده بود 
کتایون را به خود جلب نمود. به آهستگی کاغذ را از میان گلدان برداشت و به 
خواندن آن پرداخت. نامه از سوی فرمانده مرزبانان آذرکیوان برای موبد موبدان 
این چنین نوشته شده بود می‌دانم شاهنشاه از آنچه در اين نامه گزارش داده شده 
است بسیار نگران و خشمگین خواهند شد اما چاره‌ای به جز نگارش آن ندارم, 
زیرا رستم هنوز زنده است و در میان افسران و زبردستان خود به خوبی و توانایی 
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فرماندهی می کند بلکه آنان این دروغ را برای به دست آوردن آذوقه و9 ساز و9 
برگ سر هم کرده اند» اما رستم زنده ات و اکنون مانند یک آزدهای خشمگین 
در اردوگاه خود چشم به راه روبارویی با تازیان می‌باشد, برای این فرمانده کوچک 
آشکار است که بازگشت پیروزمندانه رستم از میدان نبردی که در پیش روی 
اوست با ویرانی تیسفون به سر همگان یکسان خواهد بود آنجه که خواست 
شاهنشاه و موبد بزرگ باشد این سرباز در انجام فرامین جان در کف آماده هستم, 
جان تثار درگاه پادشاه و کوچک مروج بزرگ پندار اهورایی موبد گرامی‌دائی 
مهربانم» آذرکیوان . 

از دریافت این آگهی خرسندی آفرین گویی همه آفرینش را با خورشید و ماه و 
ستارگانش به کتایون بخشیده انده چشمان آسمانی رنگ و جادوییش را به سوی 
خورشید اشکندی ان را کز برکت کل لطیف تفر پوت سوه کفت‌ای 
خورشیدهای خدای گرما تو را سپاس می‌گویم. زیرا آنکه را از جان بیشتر دوستش 
می‌دارم برایم زنده داشتی. تا سرانجام اگر روزی از کیت روباهان آنشکده و ساده 
لوحان کاخ تیسفون رهایی یابم» گرمای راستین تو را در آغوش آن سپهسالار 
بزرگ بجویمم. هزاران سپاس تو را که رستم زنده است ... 

آنگاه به اندیشه فرو رفت و زیر لب گفت: توطنه‌های بسیاری برای از میان 
بردنش در کار است. نباید همچنان دست روی دست گذارد. باید برایش کاری 
کنم. آنگاه دستی به تاج زمردین و الماسهای گرانبهایی را که در سر و گردن و 
گوش داشت کشید و با خود گفت باید هرچه زودتر همه اینها را به سکه درخور 
بازار تبدیل کنم و برای رستم بفرستم او باید تندرست و پیروزمند از ین نبرد 
بازگردد. لبهایم شیفته با و گفتن هستند. چشمانم تشنه بر آو نگربستن» و پیکرم 
سراپا شور و هیجان است تا گرمای خورشید را از سینه ستبر و مردانه او بگیر آه 
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که دل آشفته ام از اين راه دور صدای طبش دل پراضطراب آن دلاور را می‌شنود. 
آه که کتایون دختر فرمانروای رومی‌اکنون تا به آنجا دل باخته است که فریاد 
می کشد ایکاش به یک تکه برگ خسکیده درخت تبدیل شوم تا بادها مرا 
مهربانانه در میان گیرند و به سوی او پرتابم کنند. چه کنم ؟ باید هرچه زودتر 
بهای همه زر و گوهرهای خود را به او برسانم تا کمبودهای آذوقه و جنگ 
افزارش را فراهم کند. پس از آن به انديشه فرو رفت که چگونه می‌تواند به این 
خواسته‌اش پیراهن کردار بپوشاند ؟ پس از لختی اندیشه انگار راهمي برای 
رسانیدن دارایی هایش به دست رستم يافته است زیر لب با خود گفت آری 
جاماسب.. آری او تنها کسی است که شایستگی این کار را دارد. 

برپایه نگاشته‌های گاه نگاران دشمن (تازیان) رستم فرمانده‌ای بسیار واقع بین 
و دورآندیش بوده است. و از همین روی بوده که از دیدگاه ملی و میهن 
پرستانه‌ای که داشته است. سکه جنگ را از دو رویه‌اش می‌نگریسته است و 
همواره پیروزی و شکست را در کنار یکدیگر می‌گذاشته تا افسران و فرماندهانش 
را به بیماری غرور نیالاید همان گونه که به افسرانش می‌گوید: از دیدگاه من 
نجنگیدن تا پیش از شکست برای خودش پیروزی به شمار می‌روده و یا 
هنگامیکه به فیروزان می‌گوید اگر نجنگیم بهتر از آن است که گرسته بجنگیم و 
شکست بخوریم با این سخنان می‌خواسته است فرماندهان زیردست خود را از 
غرور جنگاوری دور سازد و آنان را با راستی‌های میدان نبرد رویارویی دهد و از 
سوی دیگر درست بینی و روشندلی خود را به اطرافی‌انش بنمایاند. اما تاریخ 
نگاران تازی» این گونه انديشه و شیوه‌های اداری رستم را آلت دست قرار داده و 
در برخی موارد دروغهای آشکاری را به اين دلاور روشن بین و مسیهن پرست 
ایران زمین بسته اند. در رویه (( صفحه )) ۱۳۰ از کتاب ابرمردی عمرابن خطاب 
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به نقل از برخی از نگارندگان نخستین تازی در مورد سرنوشت سپهسالار رستم 
این چنین آمده است [ [ البته دهها روایت گوناگون دیگر نیز در اين پیرامون در 
دست می‌باشد که ما کوشیده ایم بررسیهایمان در " از مدینه تا تمسفون " نزدیک 
ترین بررسی‌ه ابا رویدادهای منطقی تساریخ باشد 11 
ترجمه " سرنوشت ارتش رستم ": در رمضان چهاردهمین سال هجرت برابر با 
سال ۶۳۵ میلادی رستم ارتشی در حدود یکصد و بیست هزار نفر تدارک دید و 
به همراه آنها فیلی وجود داشت. پس از گذشتن از فرات به جانب منطقه حیره 
زونه له در مکاتی کم هدرکن مسلماتان را از رام دون شا شم دیند او 
سمت راست سپاهیانش را به هرمزان و سمت چپ را به مهران فرزند بهرام رازی 
سپرد و فیروزان را ستون لشگربانش نموده سپس رستم مردم عرب زبان حیره را 
فراخواند و به آنان گفت‌ای دشمنان خدا (( یا اعداءللّه + این واژه رستم نان 
می‌دهد آنچنان که تازیان ادعا کرده و هنوز هم برای بی بها جلوه گر ساختن 
آئین بزرگ منشانه ایرانیان ادعا می‌کنند» ایرانیان خدایی را می‌پرستیده اند و نه 
آتش را بلکه آتش رمزی برای آنان به شمار می‌رود همانگونه که مسلمانان هم 
یک سنگ سیاه را به عنوان رمز خدا می‌ستایند. بنابراین اگر بتوان زرتشتیان را 
آتش پرست نامید می‌توان مسلمانان را هم سنگ پرست خواند» حال به گفته 
رستم فرخ زاد باید دید توانایی‌ها و سازندگی‌های آتش بیشتر است و يا یک تکه 
سنگ سیاه؟)) به هر روی رستم به مردم حیره گفت:ای دشمنان خدا آیا با وارد 
شدن تازبان به سرزمینهای ما خرسند و شادمان شدید و برایشان نقش چشم و 
گوش را بازی کردید و با اموالتان آنها را یاری دادید؟ پس مردم حیره از ابن بقیله 
که زبان ایرانی را به خوبی می‌دانست خواستند تا پاسخگوی رستم بشسود و ابی 
بقیله گفت: در پاسخ اينکه گفتید ما با آمدن عربها خرسند شدیم باید بگویم 
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چگونه ممکن است از وجود آنها شادمان شده باشیم درحالی که آنها ما را بردگان 
خود می‌دانند و هم آئين ما نیستند و می‌گویند که ما از اهل جهنم خواهیم بود اما 
در مورد این که گفتید ما چشم و گوش آنها شدیم (( جاسوس آنها )) باید بگویم 
درحالی که مرزبانان شما از برابر آنها گربخته بودند و دهکده‌ها و روستاها را 
برایشان خالی کرده بودند و آنها به چپ و راست و هرسو که دلشان می‌خواست 
می‌رفتند و هرچه می‌خواستند می‌کردند در اين چنین هنگامه‌ای از چشمان ما و 
دیدن و يا ندیدنمان چکاری ساخته می‌شد ؟ و اما در مورد اینکه گفتید با اموالمان 
پاریشان دادیم باید بگویم که ما با اموالمان جانهایمان را از دست. شمشیرهای بی 
ترحم آنان خریدیم و با دادن اموالمان به آنها جانهایمان را نجات دادیم نه اینکه 
پاریشان دادن آنبااز ما خراخ گرفشد تا جانهایسان را از ها تگیرشد و این در 
صورتی بوده است که ما قادر به جنگیدن با آنها و دفاع از خودمان نبودیم» تنها 
با دادن مال توانستیم زنده بمانیم اما شما خوب می‌دانید که در هر صورت شما 
برای ما دوست و مهربان هستید و ما شما را دوست می‌داریم» زیرا که شما در 
رفتار و کردار با ما بسیار خوب هستید. اما آنها برای ما مانند درد و بلا و مصیبت 
هستنده شما را به خدا شر آنها را از سر ما کم کرده و یاریمان بدهید. ما یاوران 
شما بوده و خواهیم بو زیرا که ما نمی‌خواهيم همانند عبد و بنده کسانی باشیم 
که به ما پیروز می‌شوند (( منظورش از گفتن مرزبانان شما گريخته بودند نیز 
مان خی رز کی کی اف داد وم واه او موی هو که 
مرزها را بنا به خواسته موبد ترک کردند می‌باشد )) سپس رستم که از شنیدن 
سخنان ابن بقیله به سختی نگران آنان شده بود گفت: آنچه می‌گویی درست 


۶۲ 


ای 
هر که 5 
۰ ‌ ۳ 


رویناد اندوهباری که سیب شد میهنمان ۱۴۰۰ سال بشدی و گرفتار اندیشه 
هایی ویرانگر و ضدبشری بشود 

ریشه‌های این رشته از رویدادهای گذشته میهنمان ازنسکها و نگاشته‌های 
نویسندگانی که نامشان آورده می‌شود بررسی و گردآوری شده است - الواقدی - 
البلاذری - جرجی زیدان -ابن خلدون - یاقوت ابن عبدالحکم - طبری 7 این 
الاثیر - عبداللّه السبیتی - ابن قتیبه - مسعودی - محمود شلبی - دکتر احمد 

از این گفتگوی مهم و مستند تاریخی که شرح آن در بخش پیشین رفت, 
نتیجه بدست می‌آید نخست این که نیروهای مرزبانی به فرمان موبد بزرگ مرزها 
را برای تازیان باز کردند و دروازه‌های ورود را به روی دشمن گرسنه و خونخوار 
گشودند. دوم اين که بنا به گفته ابن بقیله اعراب ایرانی آنچنان که نبردهای 
ینده این دوره از تاریخ خواهیم دید تنها زبانشان تازی اما روانهایشان تماما 
ایرانی و آزاده اندیش بوده است. آنچنان که ابن بقیله در پاسخ رستم می‌گوید 
چگونه ممکن است از وجود آنها شادمان شده باشیم در حالی که آنها ما را 
بردگان خود می‌دانند ((و بأی ذلک من امورهم نفرح؟ انهم لیزعمون آنا عبیدلیهم 
- به چه چیز آنها شادمان باشیم در حالی که آنها ما را بردگان خود می‌دانند)) 

سخنان ابن بقیله گویای آن است که اعراب ساکن حیره در طول هزاران سال 
هموطن ایرانی بودنشان از روانی بسیار آزاده و ایراننی منش برخوردار و از واژه 


عبد و برده به سحتی روی گردان بوده اند. 
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سوماً در سخنان ابن بقیله راز بزرگ چپاولگری تازیان به خوبی آشکارا و فاش 
می‌گردد آنچنان که او می‌گوید آنها به چپ و راست می‌چرخیدند و چپاول 
می‌کردند و ما با دادن اموالمان به آنها جان خود را خریده ایم. 

چهارم دیده می‌شود با این که اعراب تاحیره بیشترشان مسیحی بوده اند اما در 
بيانیه خود یک بار دیگر آوای سپاسگزاری از آئین زرتشت بزرگوار را به گوش 
هوشمندان اندیشمند می‌رسانند. و این هنگامی‌است که ابن بقیله ارتش مسلمانان 
را چپاولگر و برده گیر و کشتارگر معرفی می‌کند و اما از ایرانیان و برخوردهای 
نان با دیگراندیشان سیاسمندانه و آزادمنشانه سخن می‌گوید و به.رستم خطاب 
می‌کند که: اما شما خوب می‌دانید که در هر صورت شما یرای ما دوست و 
مهربان هستید و ما شما را دوست می‌داريم زیرا که شما در رفتار و کردار با ما 
بسیار خوب بوده و هستید. 

در سخنان ابن بقیله بوی خوش انديشه نیک و کردار و گفتار نیک به مشام 
می‌رسد و نشان دهنده آن است که ایرانیان تا به چه اندازه در پیروی از آشین 
انسان دوستانه زرتشت بزرگوار, جوشنده و کوشنده بوده اند اما از سوی دیگر در 
همین سخنان ابن بقیله که نقش سخنگوی اعراب الحیره را داشته است بوی 
خشونت کشتارگرانه و لاتحسن الذین قتلو و قتلو و قتلو و قتلو و باز هم قتلو از 
آتین تازیان به مشام می‌رسد. 

کشتار و باز هم کشتار و باز هم کشتار و همیشه و همه گاه کشتار برای خدا و 
به نام خدا و یا به عبارت بهتر گفته شود فاجعه فتوابازی و بربریت در آئین تازیان 
را نمایان می‌سازد. نکته مهم دیگری که در پایان سخنان ابن بقیله توجه برانگیز 
است این است که می‌گوید: شما را به خدا شر آنان را از سر سا کم کنید و 
پاریمان بدهید ما یاوران شما بوده و خواهیم بود زیرا که ما نمی‌خواهیم همانند 
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عبد و بنده کسانی باشیم که به ما پیروز می‌شوند, اين سخنان ابن بقیله که به 
نمایندگی از سوی مردم حیره بوده و با انتخاب مردم حیره لب به پاسخ رستم 
می‌گشاید» نمایانگر آن است که در کوتاه مدتی که سپاهیان اسلام عزیز بر اعراب 
حیره مستولی بوده اند آنچنان رمق آنان را گرفته و آزارشان داده بوده اند که 
آوای شکایت و درددلشان به گوش فلک می‌رسیده است ((حال بی سبب نیست 
اگر هزاره‌ها و میلیونها سال به حال ملت گرفتار آمده ایران گریه کنیم که تازیان 
آمدند ناموسشان» مال و هستی و نیستیشان» زن و فرزندشان را به یغما بردند و با 
زور شمشیر نیز وادارشان کردند تا یکی از پاکیزه ترین آئین‌های آدمیست 
((زرتشت)) را رها کنند و به دین قاتلو و قتلو و اقتلوی تازیان بگرایند. دینی که 
تنها به جرم دگرگونه اندیشیدن دیگران آنان را متهم به کفر و الحاد و سرانجام 
محکوم به مرگ می‌کند. 

بازمی گردیم به سرنوشت نبرد و نگرشی ژرف به آنچه که می‌رفت تا بی رحمانه 
آینده مردمی‌سربلند و آزاده را در اقیانهس خرافات و جهل و کشتارگری واژگون 
نماید. 

از سوی دیگر کنایون آنچه را که از الماس و زبورآلات گران سنگ داشت در 
صندوقی بزرگ جای داد و از مهتر جاماسب خواست تا بی آن که به آسودن در 
راه بياندیشد آن زیورهای گرانبها را به همراه نامه‌ای که برای رستم نوشته بود به 
او برسانده و از او خواست تا در رویارویی با رستم به او بفهماند که در سرتاسر 
آتشکده‌های کشور از دیلمیو آذری و بلخی و بخارایی تا خراسانی و مروی و تأق 
بستانی و تیسفونی توطئه‌های سهمگینی با دستهای موبدموبدان برای نابودی او 
پایه گذاری شده است. و در نامه‌اش به رستم چنین نگاشت که به نام اهورامزدا 
خدای راستی و نکوبی که از ما خواسته است تا لب به گفتار نکو و راستین 
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بگشاییم و دل به پندار نیک بیاراييم تا از ره آورد دستهایمان به جز کردار نیک 
فرزند دیگری چشم به جهان نگشاید. به تو سپهسالار راستین ایران زمین که 
شمشیرت زهره‌ها برده و مردانگیت دلها به گروگان گرفته اتیت راست گویانه 
آگاهای می‌دهم. بدان و آگاه باش که از درون کاخ‌های پادشاهی تا تنورک‌های 
آتشکده‌های روستایی توطنه‌های ننگین و خونباری برای از بین بردن و براندازی 
تو در کار است» از آنجا که می‌دانم داشتن زر و سیم ممکن اشتعت در گردآوری 
آذوقه و ذخیره جنگی تو را اندکی یاری دهد آنچه را که از سیم و زر بهامند و 
کم بها داشتم همراه مهتر جاماسب که وفادارترین باران من و از دوستداران شما 
است برایتان فرستادم و آرزومندم با پهره گیری از آنچه برایتان فرستاده ام بتوانید 
در آرایش لشگریانی بیشتر و با ساز و برگی آراسته تر نخست تازیان را که 
آگهی‌های خونخواری‌ها و درنده خویی هایشان دل را به لرزهمی‌افکند به جای 
خود بنشانید و در بازگشت نیز توطثه گران را از تیسفون تا مرو و بلخ و بخارا و 
آتشکده هایشان شراره‌های کینه و نفاق می‌افروزند پاداشی که درخورشان باشسد 
بدهید و در آن هنگام است که خواهم توانست آنچه را که در دل دارم با شما در 
میان بگذارم و آنچه را که باید به من تعلق بگیرد از شما بخواهم. 

و چست و چالاک روانه لشگرگاه سپهسالار رستم فرخ زاد شد اما از آتجا که 
بخت با رستم سر ناسازگاری داشت در میانه‌های راه به دست تلایه‌های لشسگر 
آذرکیوان که در پشت سر نیروهای رستم خرگاه زده بودند دستگیر شد و چون 
حاضر به افشای راز بانویش کتاپون نشد. به فرمان آذرکیوان زبانش را بریدند و او 
را به قتل رسانیدند و از آنجا که کتایون نیز نامه را بدون ذکر نام خودش برای 
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رستم نوشته بود در نتیجه آذرکیوان نتوانست فرستنده اصلی نامه و آن همه زر و 
سیم گرانبها را شناسایی نماید» اما در همان روز پیکی را به نزد موبدموبدان 
گسیل داشت و آن نامه و جواهرات را برای خالویش موبد فرستاد. موبد با زیرکی 
دریافت که نویسنده آن نامه و به ویژه صاحب آن زر و زیور کسی به جز زیباروی 
کاخ تیسفون و بانوی دلبر پادشاه یزدگرد نیست. از این روی به محض این که از 
نوشتار درون آن نامه و زیورآلات همراهش آگاهی یافت همان دم از پادشاه 
درخواست دیدار ویژه نمودء و در دیداری که میان او و پادشاه جوان انجام یافت 
یک بار دیگر پادشاه را دچاد گرفتاری دودلی و خشم نموه پس از این که موبد 
زهر بددلی و کینه را در دل شهریار ایران افزايش داد او را تتها گذارد و به 
آتشکده کسروی در همسایگی کاخ تیسفون بازگشت. 

پادشاه در میان آتشی سوزان گرفتار آمده بود از یک سو چشم و گوشهای 
ویژه‌اش به او آگاهی داده بودند که گروهی از موبدان و در پیشاپیش موبد بزرگ 
در پی بدست آوردن فرصت برای نابودی او و خاندان ساسانی هستند و از سوی 
دیگر تازیان با شمشیرهای خونبار و کشتارگر در مرزها می‌تاختند و می‌خواستند 
کلیدهای تیسفون را به رائد و داعیه خودشان سلمان فارسی ارمغان بدهند ((در 
گذشته نیز به واژه رائد و داعیه که تازیان این لقب‌ها را به سلمان فارسی داده 
بوده اند اشاره هایی داشته ایم و بیان داشته ایم که رائد به مفهوم پیشوا و فرمانده 
و سرکرده و مردسر» و سرگردان و دلیران است و داعیه نیز جنبش دهنده و 
دعوت کننده و مدعی به شمار می‌رود و این دو عنوان همان دو عنوانی است که 
رای رم ایا اه وبا مابای انم موه ان | وازیک موی 
زنی که او دیوانه وار دوستش می‌داشت آنچه را که از روم تسخیر شده به همراه 
آورده بود و آنچه را که به عنوان بانوی نخستین تیسفون به او ارمفان شده بود در 
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یک صندوق گذارده 9 برای مرد جنگاوری فرستاده است آن هم به این امید که 
او در نبرد با تازیان پیروز گردد و به پایتخت بیاید و تانق بستان و ایوان کسرای 
دادگر و تالار خسروپرویز را بر سر او ویران کند و آتش جاودانه تنورک‌های 
آتشکده‌ها را به سر و روی دین مردان و بر پای داران آتشکده‌ها فرو بریزد. 

پادشاه همه آن شب را نیارامید و گهگاه برای رسیدن به راه حل درستی از 
شراب و روشنایی شمع و اندیشیدن در نیمه روشنایی یاری می‌گرفت. او در این 
انديشه بود که آیا همسر خطا رفته 9 خیانت برگزیده در دادگاه موبدان پرس و چو 
شود و به کیفر کردار ناشایسته‌اش برسد و با اینکه برای پیش گیری از 
بدنامی‌های بیشتر, منش بد آن زیبروی رومی‌را به فراموشی بسپرد و در همان 
شب به آغوش دلفریب آن افسونگر رومی‌بازگردد؟ و آنجه را که رویداده است 
ندیده انگارد؟ 

سرانجام شراب و شمع و روشنایی کمرنگ اسب اندیشه‌های او را به جولان 
پیروز گردد و از به کیفر رسانیدن کتایون چشم بپوشد. 

بامداد روز دیگر بدون اینکه سخنی پیرامون آزجه از موبد شنیده بود و آنجه که 
با چشمانش دیده بود بر زبان براند خوراک بامدادی خود را در میان گلستانهای 
کاخ تیسفون و در کنار کتایون آن زن چشم آبی که با سلاح زیبایی سحرانگیزش 
می‌توانست جهانی را درهم بکوبد تناول می‌کرد و تنها یک واژه دوپهلو و 
هشداردهنده از زبان پادشاه شنیده شد که گفت: چند روزی بود که از جاماسب 
پیشکار ویژه‌ات خبری نداشتیم تا اینکه شب پیشین از سوی موبدموبدان به من 
آگهی دادند که جاماسب برای دیدار مادرش به قریه خود می‌رفته و9 راهزنان 
هرچه با او بوده است از وی گرفته و زبانش را هم بریده و او را کشته اند. 
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کتایون با شنیدن این آگهی همانند بیماری شده بود که ثانیه‌های میان مرگ و 
زندگی را می‌گذراند اما با همه آن دشواریها که روانش را درهم می‌فشردند کوشید 
تا آنجه را شنیده بود بی بها و ناشنیده جلوه دهد و در عین حال زیر کانه به پادشاه 
پاسخ داد و گفت: پادشاه به سلامت باشند بسیار درخور پذیرش است اگر باور 
بداریم در کشوری که مرزهایش در آتش کینه و تاخت و تاز تازیان بربری 
می‌سوزد و ارتش و پاسبانش در راه جنگ باشند. جای سخن نیست که گهگاه 
چنین رویدادهایی نمایان خواهند شد شما اندوه جاماسب را در دلتان راه ندهید. 
بهتر است در این انديشه باشید که چگونه می‌توان راه را بر پیشروی‌های بیشتر 
تازیان بست؟ 

داستان جاماسب و هشدار کتایون پیرامون پرآشوب بودن درون مرزهای کشور 
از دیدگاه پادشاه پزدگرد نمونه‌ای از یک موسیقی ویژه مرگ بود که آرام آرام 
آوایش از سوی مرزهای ایران بلند می‌شد و در گلستانها و باغچه‌های کاخ 
پرشکوه تیسفون و در زیر تانق و ستونهای بلند آن و دیگر شهرها طنین می‌افکند. 

اکنون به سوی رستم و ارتش او که پیاده و آرام به پیشروی ادامه می‌دهند 
می‌رویم تا ببينیم این دلاور تنها مانده با سرنوشتی که در دستهای بی ترحم 
موبدان بازیگر اسیر آمده است چه می‌کند؟ گاه نگاران نخستین تازی برای اینکه 
شوه ان دیماان زرزی ای وان چه اد کان باه در 
بسیاری از موارد» در بیان کم و بیش لشگریان ایران و تازی بسیار نادرست و به 
رود از فلسفه و منطق نگاشته اند برای نمونه گفته اند تعداد سپاهیان آنها از تازی 
بربری و مدینه نشین و غنیمت خواهان چادرنشین تعدادی میان سی و پنج تا 
چهل هزار نفر گردآوری شده بوده است؛ و بعد می‌نویسند تعداد سپاهیان ایران 
یکصد و بیست هزار نفر بوده است جای هیچگونه تردید نیست که آنها با این 
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بزرگ کردن عدد آرتش ایرانیان و کم جلوه دادن تعداد ارتش خودی می‌خواسته و 
می‌خواهند بگویند که نیروی رزمندگی هر یک از افراد تازی دست کم برابر و یا 
بیش از چهار جنگجوی ایرانی بوده است. که با توجه به تاریخ نبردهای ایرانیان و 
رومیها توانمندی جنگجوی ایرانی در تاریخ ادفتظ بی همانند بوده است» و 
هنگامی که تازیان سی و پنج یا چهل هزار نفر بربری را در برابر یکصد و بیست 
هزار نفر جنگجوی ورزیده و تعلیم دیده ارتش ايران قرار می‌دهند و بعد هم 
نتیجه شکست را جلوی این حاصل ضرب می‌نویسند. جای محادله نیست که 
می‌خواهند به این وسیله بر معجزات بربرهای کشتارگر و غنیمت.بگیر و باج خواه 
خود بیافزاینده و ایرانیان را ناتوان و بی بها جلوه گر سازند» اما آنچه جای سخن و 
تردیذ ندارد این آنست که اندازه و قنمار ارتش ایران در رویارویی با تازیان یکصد و 
بیست هزار نفر نبوده است آنچنان که در نبرد پل ((موقعه الجسر)) ایرانیان یک 
ارتش کمتر از ده هزار نفر در برابر ارتش ده هزار نفره تازبان به فرماندهی مردانی 
چون ابوعبید ثقفی و المثنی داشته اند که در آن نبرد بیش از دو تن از تازیان زنده 
جاذویه درهم شکسته و کشته شدند. در نبرد سرنوشت ساز قادسیه نیز که تازیان 
از یک فرمانده پرتجربه و انیران ایرانی زاده به نام سلمان فارسی بهره مند بوده 
اند و ایرانیان نیز اگر تعدادی کمتر از تازیان که اين بار بسیار آماده و مجهز پای 
به میدن نبرد گذاشته بودند نداشته انده بی گمان تعدادشان بیشتر از تعداد تازیان 
نبوده است. اما از آنحا که هیچ نگارنده ایرانی و يا گاه نگاری از سرزمین ایران 
این رویدادها ۳ برای ما گردآوری نکرده و گاه نگاران و بازگو کنندگان ین رویداد 
زره کم 9 کاست از تازیان بوده انسد بنابراین آنجنان که دلشان خواسته اس 
عقده‌های تاریخی و دوران بربریت خود را با دگرگون جلوه گر ساختن بسیاری از 
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رویدادها خالی کرده اند. عبدالرحمان الشرقاوی گاه نگار این دوران از رویدادهای 
ایران و تازبان می‌نویسد در نیردهای آغازین که در مرزهای ایران و تازیان ردگیر 
شد ایرانیها از فیلهای جنگی بهره می‌گرفتنده و این ادعا درحالی بوده است که 
رستم می کوشیده است برای رویارویی با دشمن برهنه پا و تیزتک از نیروی تندرو 
بهره گیری نماید و برای نبرد در شنزارها عوامل رزمی‌سنگین به کار نمی‌گرفته 
است» اصولا گاه نگاران و يا بررسان تازی زبان و بدتر از آنها ایرنیانی که پس از 
دو سه صده گذشتن از تاریخ اين رویدادها دست به نگاشتن اين رویدادها زده اند. 
به گونه‌ای بسیار کوردلانه و به دور از فلسفه‌ای که لازمه نگاشتن و بررسی تاریخ 
و رویدادهای آن است دست به نگاشتن و بررسی زده انده برای نمونه از کم 
که خدایش ببخشاید در این ربع قرن گذشته دست به بررسی روبدادهای دورن 
نخستین اسلام زده است جلال الشرقاوی می‌باشد که من او را می‌شناسم در دهه 
۰ تا ٩۰‏ زندگی را بدرود گفت. او در کتاب الصدیق یعنی راستگو که 
منظورش ایوبکر خلیفه تازیان است نگاشته است در آغاز این نبردها المثنی سبب 
شکست ارتش کسری شهریران شد و حتی ایرانیان با فیل وارد نبرد شده بودند و 
المثنی دستور داد سربازانش آن فیل را کشتند و سپاهیان کسری شهریران ([یک 
نام کاملا غلط)) به درون مدائن گریختند و مسلمانان از همان هنگام شسروع به 
کوییدن دروازه‌های مدائن نمودند اما برای گشودنش نیاز به یک ارتش بسیار 
بزرگ داشتند. و بعد می‌گوید شهریران ((نام غلط)) از اندوه این شکست توان 
خودش را از دست داد و سرانجام به خاطر آسیبی که در اثر این شکست بر او 
وارد آمده بود از اندوه شکست جان داد و زندگی را بدرود گفت. ما اگر هیچ چیز از 
این بخش از تاریخ را ندانیم اما یک چیز را به خوبی می‌دانیم و آن هم این است 
که هیچ یک از پادشاهان ساسانی شهریران نام نداشته اند ولی مورخین تازی 
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همواره با ناآگاهی و از روی ندانستن و در پایان هم از روی غرور و به خاطر 
بزرگ جلوه گر ساختن تازیان کوشيده اند تا آنان را بسیار هوشمند و توانا به 
آیندگان معرفی نمایند. دروغ شرقاوی که بدون تردید از آثار دروغ نگاران دیگری 
گرفته شده است نشان دهنده آشفته بودن بازار گاه نگاران ایین دوره از تاریخ 
پراضطراب کشورمان می‌باشد. سپس الشرقاوی بیان می‌دارد که در این هنگام 
ایرانیان زنی را به عنوان کسرا برمی‌گزینند ((درحالی که کسرا تنها لقبی بوده 
هم ادامه می‌دهد که ایرانیها پس از مرگ (مسمومیت).آن زن سابور پسر 
شهریران را به پادشاهی خود برگزیدن دیده می‌شود که این تاریخ نگار پرمدعا 
در کمتر از یک صفحه بیشتر از دهپا غلط و اشتباه لفظی و لبی را تحویل 
فرزندان آینده آدمیت می‌نماید» از سابور سخن می‌گوید که ما نمی‌دانیم منظورش 
چه کسی بوده است. از شهریران سخن می‌گوید که باز هم شناسایی او بسیار 
دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد و اگر خداوند یار باشد ما در آینده کتابی به نام 
غلطهای تاریخ برای روشن شدن اندیشه فرزندان آدم منتشر خواهیم نمود. 

به هر حال جلال الشرقاوی مورخ و جستجوگر تاریخ در عصر نوینی که ما در 
آن زندگی می‌کنيم با بهره گیری و بررسی از نوشتار سران تاریخ نگار تازی 
مطالبی را نگاشته است که به هیچ وجه نه پیرامون آذرمیدخت شاه بانوی ساسانی 
و نه پیرامون دیگر پادشاهان ایران رمین در آن دوران با راستی هماهنگی ندارد 
که ما خواهیم کوشید در شماره‌های آینده در این پیرآمون 0 آزجا که لازم باشد 
مطالبی مستند را به خوانندگان گرامی‌ارمغان نماییم» اما اکنون بازمی‌گردیم به 
رویدادهای نبرد بدفرجام و خواری آفرینی که نتیجه‌اش سرنوشت مردم ما را به 
سوی جهنمی‌از نادانی و خرافات کشانید. 
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رستم در سراپرده بنفش رنگش در اندیشه فرو رفته بوده می‌خواست بداند 
آذرکیوان خواهرزاده موبدموبدان سرگرم چه بازی پست و ایران فروشانه‌ای است؛ 
او به فردای ایران می‌اندیشید انديشه دست یافتن به پیروزی و گاهی هم اندیشه 
شکست و پیامدهای دشوار و نکبت بار آن او را سرگرم داشته بوده در اين هنگام 
ناگهان سروصدا و ولوله‌ای او را به خود آورد و دیدبانی به همراه سپهبد فیروزان 
به درون سراپرده رستم پای نهاد و پس از فرستادن درود به سپهسالار رستم 
فروتنانه دستهایش را بر روی سینه‌اش نهاد و گفت: سپهسالار زنده باشند آرتش 
آذرکیوان با بهره گیری از تاریکی شب از جای خود کوچ کرده اند و ما نتوانستیم 
دریابیم به کدام سوی رفته اند. روزبانان دهکده هایی که به سوی پایتخت 
می‌روند گفته اند نه در شب هنگام و نه در روشنایی روز ارتش فرمانده آذرکیوان 
را ندیده اند بنابراین برای ما بسیار شگفتی آور است که ببينیم یک ارتش چهار 
پنج هزار نفره ناگهان در دل سیاه شب ناپدید شود رستم در همان حال که 
می‌انديشید زیر لب گفت: هنگامی که دریا به خروش و طوفان گرفتار می‌آید 
موجهای خروشان بزرگتر که می‌خواهند زودتر از دیگر موجها به ساحل سیلی 
بزنند نخست موجهای کوچکتر از خود را زیر دست و پایشان درهم می‌کوبند, این 
هم نوعی سیلی است که با دستهای موبدموبدان به سیمای مردم گرفتار مت 
فرود می‌آید. اما ما این موجها را در سرچشمه‌های خیانتشان خواهیم خشکانید. 
آنگاه رستم آرام و به سوی دیدبان اشاره کرد تا به سر کار خود بازگردده پس از 
آن رو به سپهبد فیروزان نمود و گفت: اکنون که نبرد دارد به ناگزیر آغاز می‌شود 
او به هم پیمانان تازی خالویش پیوسته است. برای سپهبد فیروزان پذیرفتن این 
سخن بسیار دشوار به نظر می‌رسید اما از انجا که می‌دانست رستم هیچگاه 
سخنی را بی پایه و ريشه بیان نمی‌کند با شگفتی از او پرسید: چگونه ممکن 
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است چنین کاری از آذرکیوان سر زده باشد؟ رستم پاسخ داد برای اینکه این 
چیستان گشوده شود به پهلوان بهمن و چند تن از مهتران همراهش فرمان 
بدهید تا لباس تازی بر تن کنند و به پشست جبهه تازیان بروند» هنگامی‌ که 
بازگردند خواهیم دید که گزارششان این چنین خواهد بود: فرمانده آذرکیوان 
خواهرزاده موبدموبدان و هم پیمان بزرگ مایای انیران به همراه پنج هزار تن از 
سربازان مرزبانی خود برای یاری دادن به ارتش دشمن به پشت جبهه مایا رفته 
آند تا در صورت شکست ارتش تازیان با ما رویاروی شوند. و باید دانست که 
لشگریان خیانت پیشه آذرکیوان بر روی زره‌ها و خودهای خود لباس تازیان 
خواهند پوشید تا در هنگام نبرد شناخته نشوند. درست همان کاری که هم اکنون 
ما می‌خواهيم تا پهلوان بهمن جاذویه برای روشن شدن این رویداد برایمان انجام 
دهد. ما باید بدانیم که موبدموبدان مرگ من و سرنگونی پادشاهی خاندان 
ساسانی را جستجو می‌کند, و در این راه با مایای خائن و انیران نیز پیمان ایران 


دشمنانه خود را بسته است. 
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سپهسالار رستم از بهمن جاذوبه خواست تا همراه با تنی چند از تیزتک‌اوران و 
گرزبازان که نیروی کوماندوی آن روزگاران به شمار می‌رفتند به درون سپاهیان 
دشمن بروند و از چگونگی و کم و بیش سپاهیان آذرکیوان آگاهی یابند. 
تیزتکاوران نیروهایی بودند که تنها ایرانیان از آنان بهره گیری می‌نموده اند این 
جنگاوران که جنگ افزار ريشه ایشان گرزهای گران و سنگین بوده است. با 
اینکه سنگین ترین جنگ افزار را به کار می‌برده اند اما چابک ترین و تیزتک 
ترین مردان نبردگاه به شمار می‌رفته اند» افسارگیران نیز که پیشمرگان 
فرماندهان سپاه بوده اند از میان این تیزتکاوران برگزیده می‌شده اند در . 
صده‌های پس از شکست از نیرنگ خودی برخاسته ایرانیان در نبرد قادسیه این 
تیزتکاوران و گرزبانان نامشان به عیاران بازگردان شد که از ویژگیهای 
تیزتکاوران نخستین برخوردار نبودند. عیاران مردان تندرو و چابکی بودند که در 
بکاربردن جنگ افزارهای سبک و جنگ و گریز چیره دست بودند و از آنان در 
شبیخونها و نبردهای فریب امیز و شبانه بهره گیری می‌شد. و واژگونه تیزتکاوران 
پیش از اسلام که از آنها برای نبردها و روبارویی‌های سنگین بهره گیری می‌شد, 
بودند زیرا در تاریخ نبردهای پیش از اسلام هنوز هیچ مردمی‌نتوانسته اند در برابر 
گرزبانان ایرانی برپا خیزند و یا ایستادگی از خود نشان دهند. این مردان باید از 
بازوانی بسیار ستبر که بتواند صدها و شاید هزارها بار یک گرز آهنین بسیار 
سنگین را در میدان نبرد بالا و پایین ببرد برخوردار می‌شدند و سپرهای بسیار 
سنگین را تیز بر روی دستهای خود نگهداری نمایند. زیرا که دشمنان نیز برای 
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رویاروبی با تیزتکاوران ایرانی همواره می‌کوشیدند تا هماننده‌ای در سپاهیان خود 
داشته باشند آما هیچ مردمی‌نتواستند رزمن‌دگانی همچون تیزتک‌اوران ایرانی را 
برای ارتشها و نیروی سواره خود آموزش دهند. در گشودن مصر بدست سپاهیان 
ایران زمین نیز ارتش رمسیس از ارابه‌های شش اسبه بهره گیری می‌نمودند و 
کار گرزبانان این بود که با درهم کوبیدن اسبان, ارابه‌ها را از کار بياندازند, و اگر 
بتوان آن ارابه‌ها را با یک تانک هم گونه نشان داد می‌توان گفت که گرزهای در 
دست تیزنکاوران ایرانی نیز همانند جنگ افزار آرپیجی بکار برده می‌شده و 
می‌توان اين دو جنگ افزار را در دو دوره از زندگی آدمی‌هم.سنگ و همانند 
یکدیگر دانست بویژه که تیزتکاوران می‌آموختند تا گرزهای کوتاه تر و سبک تر 
را به سوی دشمن پرتاب کنند و او و اسبش را از زين واژگون نمایند» شکست 
ارتش ارابه ران و آراسته مصریها بدست این گرزپرانان و یا تیزتک‌اوران ارش 
ایسران انجام یافت, به هر روی بهمن جاذویه یکی از دلاوران برجسته و 
تیزتکاورانی بود که همه ویژگی‌های آنچه را که فردوسی پیرامون رستم دستان 
گفته است با خود همراه داشته است. اگرچه پاره‌ای از انیرانان می‌کوشیدند تا 
رستم را اسطوره و به دور از راستی‌ها به دیگران بشناسانند اما آنچه را که بهمن 
جاذویه در نبرد قادسیه انجام می‌دهد و نگارندگان تازی نیز به آن گردن نهاده و 
بویژه نخستین نگارنده تازی الواقدی که ربشه و پایه بررسیهای دیگران را گذارده 
است این دلاور بی همانند همه زندگی آدمیان را آنجنان می‌نگارد و بیان می‌کند 
که چشم قلم از دیدار چنین دلاوری روشن می‌شود و برگ برگ گاهنامه آدمیست 
از بودن چنین تیزتکاوری بر خود می‌بالد و آدمی‌را بر آن خواهد داشت تا آتچه را 
که فردوسی بزرگوار پیرامون رستم دستان نگاشته است با دیدگان بسته پذیرا 
گردد. ما در هنگامه قادسیه می‌کوشیم تا یک صحنه بسیار ارزشمند از نببرد این 
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دلاور مردافکن ایران زمین را که با قلم دشمن نگاشته شده است با نوشتار خود 
الواقدی برای خوانندگان گرامی‌بیان نماییم و واژه به واژه آن را با دیدگان باز و 
خرد وارسته به زبان ایرانی باز گردان (ترجمه) نماییم. 

اکنون اين بهمن جاذویه است که به فرمان سپهسالار دوست داشتنی خود و به 
همراه گروهی از تیزتکاوران زیردستش به سپاهیان دشمن می‌رود و درمی‌یابد که 
فرمانده خودفروخته و فربب خورده‌ای به نام آذرکیوان در پشت سر ارتش تازیان 
اردو زده است و خود و یارانش را که آراسته به تن پوشهای ارزشمند ارتش 
ساسانی هستند در زیر تن پوشهای ننگین تازیان پنهان کرده اند تااز سوی 
ارتش سپهسالار رستم شناخته نشوند. 

به هر روی سپهسالار رستم از شنیدن اين آگاهی به سختی دلگیر و اندوهگین 
شده بود, اندوهش نه از بیم شکست بود. که اندوهش از درد خود فروختن‌های . 
درونی بوده از اين روی روان آزاده‌اش برای آینده سرزمین نیاکانش به سختی 
نگران و آزرده می‌نمود. 

رستم پس از دریافت گزارش‌های غم انگیز فرمانده بهمن در آن شامگاه همه 
فرماندهان گروهها و دسته‌های زره پوش و پیاده را در سراپرده گسترده خود 
فراخواند و یک بار دیگر دستورهای شایسته را برای پیشروی سپرداران و یورش 
زره پوشان و پشتیبانی شمشیرزنان و دیگر جنگاوران یادآوری نمود سپس برای 
نیروبخشی به روان سربازان و فرماندهان لب به سخن گشود و گفت: نبرد ما در 
پاسداری و نگهبانی از امپراطوری ایران زمین نه از این روی است که تنها از 
شاهنشاه یزدگرد پاسبانی نماییم» بلکه ما از تاریخ شکوهمند و چندین هزار ساله 
نیاکانی و مردمی‌خودمان پاسبانی می‌کنيم. اگر این شاهزاده جاه جوی و دشمن 
در سرزمینهای خشک و سوزان جزیره تازی فرمانروایی گزینشی درست کرده اند 
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هیچ انگیزه‌ای در پیش روی نیست که ما نیز بيايیم و سر به خواسته آنان بسپریم 
و فرمانروایی گزینشی مایا را بربای نماییم» آنها چاره‌ای به جز برپاسازی 
فرمانروایی گزینشی ندارند زیرا تاریخ آنان تاریخ بربریت و ناآگاهی است و اگر از 
یکایک ایل و تبارشان دست همراهی نگیرند. در هر دم هر یک از مردم این دیار 
برپای می‌خیزد و برای فرمانروای دوران خود دردسر و گرفتاری و شورش به راه 
مياندازد. زیرا آنها هنوز به آن اندازه از فرهنگ نرسیده اند که بدانند دوستی و 
آرامش درون کشورها چه ارزشی برای ملتهایشان دربر خواهد داشت از این روی 
مایای جاه جوی برای آرام نگهداشتن سرزمینهای آنان نمونه حکمرانی گزینشی 
را بکار گرفته است تا فرمانروا با پیمان گرفتن از یکایک مردم آسوده باشد و 
پتواند با آرامش به کارهایش برسدء از این روی دیده می‌شود هر کس که در این 
سرزمینها دارائیش بیش ار دارائی‌های دیگران باشد می‌آید و با پرداخت و بکار 
گرفتن دارائی هایش در میان سران سرکش ایلههای آنان را خریداری می‌کند. 

دارترین خواهنده خلافت ابوبکر توانست به خلافت تازبان دست یابد می‌گویند آن 
پیرمرد که یکی از سرمایه داران بزرگ تازیان بوده خلافت بر تازیان پس لز 
پیامپرشان را با گستردن سفره‌های چرب و نرم و پخش درهم و دینار به دست 
آورد و پس از او خلیفه کنونی عمرین خطاب باز هم برای گرفتن پیمان مردمی‌از 
همان شیوه بهره گرفت تا بتواند خلیفه بشود. و امروزه هم با جنبش اهریمنانه 
مرد رانده شده‌ای چون مایا و یا پهبود و یا سلمان که برای رسیدن به غرض‌های 
سیاسیش در کشور پهناور ایران زمین در پیدایش آدمی‌به نام محمد تأثیر فراوانی 
داشته لشگر آراسته اند و تشنه کشتار و خون به هر سوی تاخت و تاز می‌کنند اما 
در کشور ما مردم از آئین شهرنشینی و فرهنگی کهن و باستانی برخوردارند 
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هنگامی‌که کسی را به نام پادشاه پذیرا می‌شوند دیگر هر روز سر بددلی و جنگ 
برنمی‌آفرازند و فرزند او را هم با همه توانایی‌های مردمی‌آموزش می‌دهند و 
می‌سازند تا پس از او مردی که به همه ویژگیهای دانش و فرهنگ مردمش 
بزرگ شده و بالا برافراشته است و به همت و با سرمایه و توان مردم آموزش 
نافته انس :در آیتفه کشور فذار آنان بوذ و اردیدگاه من اینگونه سبرگردگان را 
می‌توان فرمانروایی از مردم بر مردم نام نهاده زیرا شاهزاده با دارایی مردم و توان 
و راهنمایی و انديشه مردم ساخته و پرداخته می‌شود و با شمشیری که مردم 
برایش ساخته اند برای سربلندی مردم پیکار می‌کند و زیردست یکی از دلاوران 
گران تبار مردم نیز فنون رزم را می‌آموزد و با یاری دلاوری دیگر که آن هم از 
میان مردم است فنون سوار خوبی و سوارکاری را فرا می‌گیرد و سرانجام همه 
چیزش را از مردم می‌گیرد تا در آینده پاره‌ای از پیکر مردم و پادشاه مردم بشود و 
با خدمت به مردم پاسخ مهربانی و دهش‌های آنان را بدهد و وامی‌را که از آنان 
گرفته است بازپس دهد. بنابراین اگر ما در این دم با خشم پادشاه يزدگرد 
روباروی هستیم برای این است که از پس پادشاه بزرگ و جهانگشایمان کسرا 
انوشیروان آرایش درون دربار با کید و بداندیشی موبدموبدان و دست اندازی‌های 
مردان دین به هم پاشیده شده است میان شاهزادگان و مردم آتش دوری 
برافروخته اند و آموزش شاهزادگان را آموزشی غیرمردمی‌کرده اند تا بتوانند با 
گسترش خوی اهریمنی و ددی در دربار پادشاه» پایه‌های آمپراطوری را سست و 
شاهزاده‌ها را وادار به یک امپراطوری زرتشتی» موبدان بر اینهستند تاريشه و 
ستونهای فرمانروایی نواده کسرا انوشیروان را فرو بریزند. و آمروز دیده می‌شود 
که پوست نوشته‌های موبدموبدان به همه آتشکده‌ها فرستاده شده و موبدک هایی 
هم فرمان گرفته اند تا برای یاری دادن به دیین نوین مایای انیران بکوشند, 
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نبردی که فردامیان ما و تازیان آغاز می‌شود. نخست باید گفت نبرد ما با مایا و یا 
با خود ما است. زیرا بخش ارزشمندی از سپاه پشستوانه دشمن را مردان ایرانی 
خودفروخته به فرماندهی آذرکیوان با شمشیرهای ناایرانی و سپرهای فریسب و 
نیرنگ آراسته اند و بالاتر از همه این است که نگارنده نبرد مایای انیران این پیر 
فریبکار اهریمن یار است و سران تازی مانند قعقاع و سعد پسر وقاص فرماندهان 
رویه‌ای و برای هماهنگ داشتن تازیان بربری و پذیرفتن فرمان از زبان یک 
تازی می‌باشد. زیرا تازیان با همه بربریت و درنده خویی که دارند, هرگز دوست 
ندارند از یک بیگانه فرمان بگیرنده همانگونه که می‌بینید ما در حیره برای 
سربازان عرب خودمان فرماندهان عرب برگزیده ایم اما این نشانه این نیست که 
عربههای حیره از فرمان امپراطوری ایران بیرون باشند. جای سخن نیست که 
دشواری نیست که دشواری نبرد فردای ماء تازیان نیستند زیرا به هر روی 
می‌توانیم به تندی باد و تندر گونه آنان را از هم بپاشیم» اما دشواری ما رویارویی با 
سربازان کارآزموده خود ما است که ساز و برگ بسیار هم دارند. و نباید فراموش 
کنیم که از سالیان سال و از دوران امپراطوری توانمند و دادگستر جهان کورش 
بزرگ تا به آمروز سربازان و فرماندهان مرزبانی ایرانی همواره از نیرو و پرورش و 
کارایی رزمی‌ویژه‌ای برخوردار بوده اند. و همواره کوشش پادشاهان بر این بوده 
است که نیرومندترین جنگجویان و ورزیده ترین سربازان را دست چین و به 
گاردهای مرزی گسیل نمایند. زیرا نگهبانی از مرزها در روباروبی با دشمن 
نیرومندی مانند رومیان نیاز به نیرویی وبژه و شکست ناپذر داشته و دارد سربازان 
مرزی باید جنگجویانی برخوردار از همه کارایی‌های رزمی‌باشند تا بتوانند در 
هنگام خواب بیدار و در بیداری سدی استوار در رویارویی با یورش‌های ناگهانی 
دشمنان باشند. اکنون ما نیز نباید بودن هزاران سریاز و افسر مرزبان خودی را که 
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تن پوش بیگانه بر تن کرده اند و با تازیان هم پیمان شده آند ندیده انگاریم» بلکه 
باید هزاران شمار روی آنها داشته باشیم» آن انیران فریب خالو خورده نمی‌داند که 
با شمشیر برهنه به پیکار گفتار نیک» کردار نیک و پندار نیک برخاسته است. آنها 
نمی‌دانند که شمشیرهایشان شمشیر تازیان بربر را برای سرنگونی بزرگترین 
فرهنگ آدمی‌و دانش شهرنشین همراهی می‌دهد. نمی‌دانند که موبد اگرچه 
گستراننده دین اهورایی است ولی نه گفتارش نیک و نه پندارش نیک و نه 
کردارش از نکوئی برخوردار است... و تنها زیر تن پوش آئین بهیء و با هوس 
دست یابی به امپراطوری ایران می‌خواهد گفتار و کردار و پندار نیک را به همراه 
فرهنگ و دانشی بزرگ و بی همانند که از نویسندگان و دانشوران پارسی بازمانده 
است به نابودی بکشاند. 

سپهسالار رستم در این سخنرانی آنچنان گرم و دل سوخته گفتگو نمود که از 
گرمای گفتارش و از سوزش دل دلاورش خرمنهای آتنش خشم و اندوه 
برمی‌خاست و در روان سرداران و افسران جرقه‌های پایداری و پیکارگری می‌زد و 
تم رشن هراگن می کاق ی از الک اک اراس دز سرآنر ده ماه 
افکند آرام به دیدگان یکایک فرماندهان خیره شد و گوبی به چشمان یکایک 
آنان داوری اندیشه مردمیو میههن پرستی فرو می‌ریزد. 

فیروزان که از سخنان گرم و پرهیجان رستم به جوش آمده بود دسنهایش را 
بالا برد و شعارگونه فریاد زد نابود شود موبدموبدان دیگر افسران به پیروی از او 
هماهنگ فریاد زدند نابود شود مویدموبدان فیروزان فریاد زد پایدار باد 
شاهنشاهی مردمی‌ایران و دیگر افسران همه با هم فریاد زدند پایدار باد 
شاهنشاهی مردمی‌ایران» فیروزان فریاد می‌زد درود بر سپهسالار رستم و به آمید 
پیکار تا پای جان و افسران نیز همه همین واژه را دوباره گویی می‌کردند. در 
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بیرون سراپرده رستم سربازان سواره و پیاده. سپردار و نیزه دار, و پران آفکن‌ها هر 
یک سرگرم کاری بودنده یکی به صیقل دادن شمشیر دیگری به گره زدن 
زنجیرهای زره و یکی دیگر به تراشیدن موی سر و روی خود و با دوستش 
سرگرم بود. شبی سخت که آبستن فردای سهمگین و شگفت انگیزی است؛ 
فردایی که می‌رود در جهان آینده آدمیت و در آرایش نوین کره زمین تغییر و 
درگونی فراهم سازد. 

از سوی دیگر در کنار سراپرده مایا و يا سلمان. سعد پسر ابی وقاص بازوی 
راست سلمان سراپرده برپای کرده بود و رویاروی آذرکیوان نشسته و با یک‌دیگر 
گفتگوهایی داشتنده هرچه سعد می‌گفت مردی پارسی که به زبان تازی چیرگی 
داشسستتت: ان زا پستسیرای در کی‌سیوان بستاز ردان هی تمس وه: 
آذرکیوان می‌گفت سپهسالاری که نیروهای ارتش شاهنشاهی را فرماندهی 
می‌کند مردی است که اندکی از غبار برخاسته از خاک سرزمینش را هزار بار 
بیش از جان خود دوست می‌دارده دوماً در پیکارگری به تنهایی با نیرویی بیش از 
نیروی هزار مرد یکسان است. آنچنان کیدورز است که اگر سرایندگان شما 
هزاران پوست آهو را در مورد کید او در میدان نبرد سیاه کنند نمی‌توانند جزء 
کوچکی از دورآندیشی‌های او را در سروده‌های خود بیان نمایند. بسیار خوب 
می‌داند چگونه باید از یک سرباز کوچک برای انجام یک کار بزرگ بهره گیری 
نماید. اگرچه نیروهایش گرسنه هستند اما باید بدانید که در نخستین روز نبرد 
کوشش خواهند نمود که سپاهیانش برای روزهای دیگر با شکم‌های سیر شمشیر 
به دست گيرند. سعد از شنیدن سخنان آذرکیوان که به یاری مترجم به او گفته 
می‌شد در شگفتی فرو رفت و پرسید چگونه می‌توان در نخستین روز گرسنه وارد 
معرکه شود و روزهای بعد سربازان را با شکم سیر وارد میدان شد؟ 


۸ 


آذرکیوان در پاسخ سعد گفت: بدانید که او فردا پیاده نظام و نیسروی زره پوش 
خود را متوجه یورش به سربازان شترسوار و سواره نظام شما خواهد کرد و با پیاده 
نظام شما درگیری‌های سختی نخواهد داشت. 

سعد با شگفتی پرسید برای چه مگر دیوانه است ؟ او بایر بداند که سربازان 
نیمه سیرش اگر با سواره نظام و شترسواران ما روباروی شوند نه تنها آمیدی به 
پیروزی ندارند بلکه در رویارویی با نیروهای سوار ما درهم کوبیده خواهند شد. 
لبخند مکارانه‌ای بر لبان آذرکیوان نشست و گفت نه او واروی دیوانه بلکه بسیار 
زیرک و هوشمند است در دین نوين شما بیشتر جنگجویانتان کشته می‌شوند تا 
به بپهشتی بروند که سرشار از نعمتها و میوه خوراک و زنان برهنه بهشتی است» 
آیا آنجه در این مورد شنیده ام درست است؟ 

سعد پاسخ داد آری درست است کسانی که در راه دين محمد کشته بشوند به 
بهشت هایی که سرشار از میوه و بر هستند خواهند رفت و از همین روی است 
که سربازان ما برای رسیدن به آن بهشت پربار و بر مرگ را با آغوش گشوده 
دربر می‌گیرند. 

آذرکیوان قهقه بلندی سر داد و گفت سربازان رستم هم برای رسیدن به همین 
بهشت است که فردا بیشتر پورش‌های خود را به سوی شترسواران و سواره نظام 
شما خواهند برد. سعد که با شگفتی به آذرکیوان می‌نگریست به ترجمان گفت: از 
فزمانتمات پپزس سریارآن وس بیفت را در کتای آهیتران ام ‌بینند؟ 

اد ای نارای که افتهارا برشته ‏ خر منود مس ایشان بکو 
دیرگاهی است که سربازان رستم آذوقه و خوراک نداشته و نیمه سیر چشم به راه 
جنگ مانده انده آیا برای آن گرسنگان خوردن جگر و گوشت سینه و ران شترها 


۸۳ 


و اسپهای شما همانند بهشتی نیست که سربازان گرسنه شما برای رفتن به آن و 
خوردن از بار و برش آرزومند جانبازی هستند ؟ 

سعد در برابر سخنان آذرکیوان آرام شد و سخنی بر زبان نراند و به اندیشه فرو 
رفت. با خود گفت باید اين دشواری را به فرمانده سلمان بگویم. اوست که 
گشاینده گره‌های دشوار نبرد است. سعد می‌دانست که مهره برنده نبرد را در 
دست ندارد به ویژه که خود او نمی‌توانست بر روی اسب بنشیند زیرا دمل بسیار 
دردناکی در میان رو ران و نزدیک به نشیمنش پیدا شده بود که او را به سختی 
آزار می‌داده (در الفاروق عمبرابن الخطاب از رویدادنگاران نخستین تازی آمده 
است که کان بسعد دمامل و عرق النسی فلا پستطیع آن برکب و لایجس 
فآشرف علی ناس من القصر (الحصن)) بازگردان این نگاشته تازی ان است که 
دملی در نشیمنگاه سعد پیدا شده بود که او نمی‌توانست به آسانی بر روی اسب 
بنشیند از این رو کارهای جنگ را از میان سنگر و پشت سر ارتش انجام می‌داده 
کسانی که به خطا نگاشته اند رستم فرخ زاد به دست سعدابن ابی وقاص از پای 
درآمد. دروغهای تاریخی را تکرار نموده اند و فردوسی بزرگوار نیز چون رویداد را 
به خطا برایش بازگو کرده اند ناگزیر اين گفته راویان تازی را بازگویی نموده 
است و از آنجا که اين پاسدار بزرگ فرهنگ و خرد ایرانی دوست نداشته است 
کتابهای تازی را بخواند ناگزیر رویداد از زبانهایی که کارشان این بوده است تا در 
میان ایرانیان دروغ پردازی کنند به دستش رسیده است و امروز که ما برگ برگ 
تاریخ تلخ آن روزگاران را ورق زده ایم درمی‌يابيم که آنچه تازیان به دست 
فرزندان اين آب و خاک رسیده است نیاز فراوان به بازنگری‌های روشن بینانه‌ها 


دارد. 


۸۴ 


به هر روی سعد ناتوان خوب می‌دانست که گشاینده گره این دشواری کسی به 
جز سلمان نخواهد بو آنگاه گویی چیز نوینی در اندیشه‌اش پدیدار شده است. رو 
به سوی ترجمان نمود و گفت به فرمانده‌ات بگو: آیا می‌شود نبرد فردا با پیشتازی 
نیروهای شما آغاز گردد؟ 

آذرکیوان که اندیشه‌های سعد را به خوبی خوانده بود در پاسخ گفت: موبد 
بزرگ به من فرمان داده اند تا نیروهایم را در پشت سر نیروهای شما و برای 
یاری شما آن هم اگر شکستی در شما پدیداید به کارزار وادار نمایم, من این 
فرمان موبد را به فرمانده کل و جنبش دهنده شما مایا (سلمان) نیز گفته ام 
بنابراین چشم داشت یورش» آن هم در نخستین روز در پیشاپیش جنگجویان را از 
من نداشته باشید بایر بيافزاييم به موجب پیمانی که میان دائیم موبدموبدان و 
سرکرده و جنبش دهنده شما سلمان بسته شده است. ما نیروی پشتوانه و تندری 
هستیم که اگر شما شکست بخورید بر دشمنتان می‌تازیم و پیروزی شما را پایه 
گذار می‌شویم. امیدوارم از همین نخستین روز از من نخواهید که فراتر از پیمان 
بسته شده گامی‌برداشته شود. 

سعد اندکی به اندیشه فرو رفت آنگاه رو به قعقاع سردار دیگر تازی که در 
تاریخ تازی نام و آوازه بسیار بلندی دارد نمود و گفت فرمانده ایرانی را تنها بگذار 
و بیا تا به نزد امیر سلمان برویم تا ببینیم فرمان پایانی ایشان در این مورد 
3 


حست؛ 


(تازیان او را از آغاز نبرد قادسیه امیر می‌خواندند زیرا برابر پیمانی که میان آنان 
و سلمان بسته شده بود سلمان باید پس از سرنگونی و شکست ساسانیان به 
پادشاهی ایران برگزیده می‌شد. از اين روی او را آمیر که به معنی آمردهنده و یا 
پادشاه است می‌خواندند) مایای جاه جوی با ریشهای بلند و چهره پرچین و 


۸۵ 


چروک اما پر از گیرایی و جبروت در چادری نشسته و به انديشه فرو رفته بو 
فردا شیپورهای جنگ به صدا درخواهند آمد. باروبر بیش از یک و یا آنجنان که 
گاه نگاران هم صدا گفته اند بارویر بیش از دو صده عمر سلمان از فردا خودنمایی 
می‌کند. عمری را گریزان به هر سوی رفته» در دیر ترسایان ترسا شده در 
کنیسای بهودیان وردهای بهودیت خوانده و سالهای بسیاری از زندگی خود را با 
یک زن سرمایه دار بهودی مصری سپری کرده و آئینها و دینهای گوناگون را 
بررسی کرده است تا بتواند از میانشان برنامه نوینی بيافریند و با آن لشسگر 
برانگیزد و خونهای بیگناهان را بر خاک هلاک بریزد و پادشاهی ساسانی را از 
زمین بردارد و خود را که شاهزاده‌ای از خانواده کهن ایرانیان می‌داند بر اریک 
پادشاهی ایران زمین جای بدهد. در این هنگام سعد پسر وقاص و قعقاع در 
زوداندیش است. پیش از آن که آن دو تازی لب به گفتن بگشایند آوای خشک و 
گیرايش سراپرده را تکان می‌دهد: هان برادر سعد چه می‌گویی ؟ برای فردا 
نگرانی؟ برای سواره نظام و شترها بیمناکی ؟ می‌ترسی شترها و اسب‌هایمان را 
شکار کنند ؟ آری درست است آنها گرسنگانی هستند که برای سیر کردن 
شکم‌هایشان می‌جنگند به آسانی نمی‌توان جلویشان را گرفت اما بهتر است ما 
هم فردا نیروهای سواره و پیاده خودمان را به گونه‌ای ناآراسته و درهم و برهم و 
در کنار یکدیگر به میدان کارزار بیریم تا همراهی پیاده‌ها با نیسروی سواره بسیم 
زدن آسبها و شتران را کمتر کند و تازه اگر کمانداران ایرانی بتوانند شترها و اسبها 


شترها و اسبهای زده شده را به سراپرده خود پرسانند. 


۸۶ 


در سرآپرده رستم سرآن نبرد و فرماندهان به همراه سپهبد فیروزان به سخنان 
سپهسالار رستم پیرامون آرایش جنگ فردا گوش فرا می‌دادند و رستم میدان نبرد 
را با بلندی و پستی و نشیب و فرازهای دشتهای نبرد با نوک ژوبین بر روی 
شنهای درون سراپرده‌اش نگاریده بود. همه آرام به سخنان فرمانده گوش فرا 
می‌دادند و آو با تیزبینی میدان نبرد را برای سران جنگ به نمایش می‌گذارد. 
سپهسالار نگاهی به فیروزان نمود و بخشی را که همانند دشتی پهناور بود به او 
نشان داد و گفت: اینجا پایگاه نیروی سواره آذرکیوان است که همه تن پوش 
تازی بر روی زره‌های ایرانی پوشیده اند و در پشت سر آرتش دشمن از نیروهای 
مایای انیران یاری می‌کنند» آنگاه بخش پیشرو سپاه تازی را به سران سپاه نشان 
داد و گفت اینجا هم شترسواران و نیروی سواره تازیان هستند که فردا با بیش از 
پنج هزار شتر و اسب با ما رویاروی خواهند شد. پس از آن چپ و راست نگاره را 
به سرآن و فرماندهان خود نشان داد و گفت: در اینجا هم پیاده‌های تازیان چادر 
زده اند. سربازان پیاده تازی با آن تن پوشهای بی پیرایه هرگز نمی‌توانند به این 
سادگی رویاروی پیاده‌های زره پوش ما بایستند. 

فیروزان که تاکنون به سخنان فرمانده بزرگ سپاه ایران گوش فرا می‌داد گفت: 
فرمانته کمن مین کنیه که تیان با آکاهی‌هایی کهاز ین آذوقه تن ارقشسا 
فارکد وتا له این که ماباف اثران (سلمان فازشی] افارا قطانم رش 
دهنده ارتش آنان است و آذرکیوان نیز در کنار تازیان ایستاده, از فرستادن نیروی 
سواره تنها به پیشاپیش میدان نبرد خودداری کنند و برای نگهبانی از جان شترها 
و اسبهایشان نیرویی درهم آميخته از سواره و پیاده را در پیشاپیش جنگجویانشان 
روانه نمایند ؟ 


۸۷ 


رستم که از تیزبینی و هوشیاری فیروزان خرسند و شادمان شده بود پاسخ داد: 
آری درست می‌گوبی فرمانده» آنها مایا و یا بهبود این سلمان نافارسی و روباه 
بزرگ آتشکده‌ها و موبدموبدان و آذرکیوان انیران را در کنارشان دارند» از این 
روی بسیاری از دشواریها و رازهای ما را می‌دانند و برای ما دردسر درست 
می‌کنند بنابراین بایر بپذيريم که بی گمان برای نگهبانی از شتران و اسبان خود 
و ناکام ماندن نیروهای ما در شکار شترهای دشمن, آنها نیروی درهم آمیخته‌ای 
به بخشهای پیشتاز نبرد خواهند فرستاده از این روی ما باید پورش و شکار را بسر 
دو پایه استوار نماييم» نخست اینکه اگر نیروی سواره ناآمیخته آنان پیشاپیش 
ارتششان باشد چه باید بکنیم و دوم اينکه اگر نیروی درهم آمیخته وارد کارزار 
بشود چه باید کرد. در صورت یورش سواره ناآمیخته شیوه یورش و پیکار ما 
آشکار و روشن است. اما در صورتی که نیروهای سواره و پیاده به گونه‌ای درهسم 
آميخته یورش خود را آغاز نمایند باید نیروی کمانداران ما در رده پیشین دیگر 
نیروها به پیش بروند و تنها شمشیرزنان زره پوش و سپرداران نقش سنگر 
کمانداران تیرانداز را بازی کنند. تیراندازان باید دو دسته بسوند و یک در میان 
تیراندازی کنند یکی شترها و اسبان را از پای درآورد و دیگری سربازان پیاده 
دشمن را. 

در پشت سر کمانداران باید گروهی سپرداران تیرانداز جای بگیرند تا در هنگام 
یورش تازبان کمانداران را یاری دهند و بی امان تیر ببارند و در صورت از پای 
درآمدن شمشیرزن سپردار و زره پوشی که نقش سنگر کماندار پیشرو را بازی 
می‌کند. تیرانداز سپردار دیگری که پشت سر آنها جای دارد باید جای سپردار از 
پای درآمده را بگیرد و تا آنجا که می‌تواند کمانداران پیشرو را از گزند دشمن به 
دور نگهدارد. نیروهای گرززن همراه پهلوان بهمن جاذویه نیز در کوبیدن سواران 


۸۸ 


دشمن به گونه‌ای آزاد این نیروها را یاری خواهند داد در پشت سر این گروهها 
شمشیرزنان کارآزموده باید آماده کارزار باشند که پس از رگبار تیر و از پای 
درآمدن نیروی پیاده و سستی صفوف پیشین دشمن از سپرداران پیشی بگیرند و 
به پیشروی ادامه دهند و در هنگام پیشروی و یورش باید هر دو تن یکی بشوند. 
یکی بجنگد و دیگری نگهبان جان او باشد و او را پدافند کند تا به لاشه‌های 
شترها و اسبان از پای درآمده برسند در این هنگام سپرداران و کمانداران با همان 
آرایش یک جنگجو و یکی سنگر باید به پیشروی ادامه دهند و همزمان با 
پیشروی آنان گروههای زره پوش شترها و اسبان را با شمشیرهای خود تکه تکه 
نموده و به پشت سر نیروهای سرگرم نبرد ببرنده اگر در نخستین روز نبرد بتوانیم 
یک صد شتر مرده و زنده از دشمن بستانیم در روز دوم کفه نبرد ما را سنگین و 
برنده نشان خواهد داد. فیروزان و دیگر افسران و فرماندهان اندیشه‌های رستم را 
به گرمی‌ستودند و با او پیمان بستند که در نخستین روز نبرد آذوقه و خورد و 
خوراک ارتش خود را از گوشت شتران و اسبهای تازیان فراهم نمایند. 

آن شب شبی بلند و هولناک بود مام تاریخ به سیمای پیرزن جادوگر درآمده بود 
و آشفته دل و هراسناک بر بالای تلی بلند چشم به راه تماشای دردناک ترین 
رویداده زندگی آدمیت نشسته بود. 

شب چشمان سیاه خود را به سنگینی بسته بود و گویی دلش می‌خواست هرگز 
و برای همیشه پلکهایش را نگشاید زبرا بیم آن را داشت که با گشودن پلکهای 
خود سپاه سنگدل روز از گرد راه فرا برسد و راه را به تندر مرگ زای جنگ 

در آن شب رستم لختی نیارمید و از سوی دیگر پادشاه يزدگرد ساسانی دست 
در گریبان بیمی‌پنهانی شده بود» او اندک اندک دريافته بود که موبدموبدان 
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می‌خواهد ربشه امپراطوری ساسانی را از بیخ و بن برکند. اما مهر سنگین و 
بیکرانش به دخترک آبی چشم و زیباروی رومی‌کتایون. چشمان خرد او را نابینا 
کرده بود و راه را بر درست اندیشی این پادشاه که در دشوارترین دوران تاریخ نژاد 
آریائی بر اریک شاهنشاهی جای گرفت بسته بود اگرچه او پس از درهم شکسته 
شدن ارتش ایران زمین کوشش بسیار نمود تا اشتباه نخستین خود را دلاورانه 
جبران نماید اما چه سود که اندیشه‌ای بربری همچون تندری آتش افروز فرا 
رسید و فرهنگ و خرد این مردم را به آتش کشید و راهی هم برای رهایی از این 
تندر سوزان بی خردی پیش پای فرزندان گرفتار آمده ما گذارده نشد. 

در آن شب گویی روان تشنه دیدار کنایون تا مرزهای ایران کوچ کرده بوده 
گوبا نیرویی از درونش برای او پیام آورده بود که در بامداد روز دگر مرد محبوبش 
همانند ژنده پیلی خروشان و دمان به هر سوی می‌تازد و شمشیر گران در کفه 
سینه مردانه‌اش را برای نگهبانی و پاسبانی از خرد و کیان ایرانی پارسی سپر 
خواهد کرد و صفوف تازیان را از هم خواهد درید سپاهی از اندیشه‌ها و کابوسها 
به دل و جان کتایون یورش آورده بودنده‌ای اهورا مزدای تواناای آفریدگار جان و 
خرده‌ای یاری دهنده نیکان و خوب گوبان نیک اندیش, سپهسالار مهر مرا 
خداوندگار آرزوهايم را از بدی اهریمنان بداندیش به دور نگهدار ...ای اهورا 
مزداءای آفریدگار جان و خرد تیرهای ددان یورش گر و بربرهای اهریمن اندیش 
را از جان سپهسالار دل من به دور نگهدار... اینها واژه هایی بودند که در تاریکی 
شب از زبان دل کتایون بر رویه آسمان تاریک تیسفون پرده می‌کشیدنده 
روشنایی کمرنگ ماه از درون پنجره خوابگاه کتابون که بر تختخوابی از چوب 
آبنوس آرمیده بود پیکر سپید و خوش تراشش را از تاریکی رهانیده و زیبایی‌های 
آن پری چهره رومی‌را صد چندان می‌نمود. گویی پیکرتراشان روم در ساختن آن 
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همه زیبایی با یکدیگر هم دست و هم آوا شده بودند و خدای گلرخان روم برای 
پیدایش یک جهان دلفریبی در پیکر آن دخترک عشوه گر رومی‌تبار با آن 
پیکرتراشان چیره دست پیمان همکاری بسته بود تا آن همه دلفریبی شگفتی 
آفرین را برای اندرزگیری آدمیان به گردونه زمین ارمغان کند» کتایون بر روی 
تختخواب ابریشمین و در زیر روشنایی کمرنگ ماه چشمان ستارگان را پرفروغ. 
چهره ماه را شگفت زده تر کرده بود اما او با آن همه دلفریبی اکنون دلداده‌ای 
شکست خورده و ناتوان بود که مرد آرزوهای خود را نه تنها رویاروی مرگ و در 
دشتهای سوزان و شنزارهای خشن و کینه آفرین میدان جنگ می‌دید. بلکه او را 
در میان لشگری از نیرنگ و دورنگی‌های کاخ نشینان و بددلیهای مردان 
آتشکده‌ها گرفتار آمده می‌یافت. 

آرام آرام سپیده دم خونین نزدیک می‌شد. خورشید آهسته آهسته از پشت پرده 
شب بیرون می‌آمد تا به تماشای نبردی سرنوشت ساز بنشیند نبردی که می‌رفت 
تا سرنوشت آدمیت را به جهنم فرهنگ کشی و بی خردی بازگرداند. شیهه اسبان 
تیزتک و آوای شترهای جماز تازیان در آن سپیده دم آرام و در میان دشتها طنین 
می‌افکند و به رستم آگاهی می‌داد که نیروهای تازیان از راه دور در حرکت 
هستند, گویا همانگونه که یورش به خاکها و روستاهای ایران را آغاز کرده بودند 


تصمیم داشتند نبرد را ز نیز آنها آغاز کنتد 
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رن و در د مه س ند ۰۰ 


هایی ویرانگر و ضدبشری بشود 

ریشه‌های این رشته از رویدادهای گذشته میهنمان ازنسکها و نگاشته‌های 
نوبسندگانی که نامشان آورده می‌شود بررسی و گردآوری شده است - الواقدی - 
لبلاذری 7 جرجی زیدان - ابن خلدون - یاقوت ابن عبدالحکم - طبری -ابن 
الاثیر - عبدالّه السبیتی - آبن قتیبه - مسعودی - محمود شلبی - دکتر احمد 
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ساغر دستش را به آرامی‌بر روی شانه بانوی خود گذارد. کتایون که در 
اندیشه‌ای دور و دراز فرو رفته بود از برخورد دستهای کنيزک با شانه‌اش یکه‌ای 
خورد و گفت: آه ساغر تو هستی ؟ ساغر با خوشروبی پاسخ داد آری بانوی من 
می‌دانم چند روز است هیچ خبری از بیرون چهاردیواری این کاخ ندارید بتابراین 
مژدگانی بدهید زیرا آگهی‌های خرسندی آفرین و شادی بخشی برایتان آورده ام. 
کتایون با شنیدن سخنان ساغر شادمانانه از جای برخاست و روبروی او قرار 
گرفت و پرسید: از میدان نبرد ؟ ساغر با شادمانی پاسخ داد آری بانوی من. 
آگهی‌ها بسیار شادی بخشند. مردم در کوچه بازارهای شهر به رقص و پایکوبی 
پرداخته اند. کتایون شتابان پرسید: آیا رستم کار جنگ را پایان داده است ؟ ساغر 
پاسخ داد: نه بانوی من اما در دو روز نخستین نبرد توانسته است شکستهای 
سختی به لشگریان تازی بدهد. می‌گویند عربها که فرسنگها در خاک ما پیشروی 
کرده بودند آکنون به مرز سرزمین‌های خودشان پس رانده شده اند آما نبرد هنوز 
هم به سختی ادامه دارد. کتایون با هیجان و شوری که از عشق پرشکوه او به 
رستم سرچشمه می‌گرفت پرسید: مردم چیزی از چگونگی دشواریهای نبرد و 
کمبود آذوقه و جنگ افزار رستم نمی‌گویند ؟ نمی‌گوبند خوراک و آذوقه لشگریان 
او از کجا به دستش می‌رسد؟ ساغر در حالی که تبسمی‌مکارانه بر لسب داشت 
پاسخ داد: بانوی من یک سردار کارآزموده ایرانی اگر نتواند در برابر گرسنگی و 
کمبود ابزار جنگ چاره جویی کند هرگز تا به این اندازه در ژرفنای دلیای 
مردمش جای نمی‌گیرد. راستش را بخواهید مردم همه چیز را دریافته اند از 
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بازیهای موبدان تا کم مهری‌های پادشاه به رستم و سپاهیانش همه اینها 
داستانهای روز و گفتگوهای سرگرم کننده مردم کوچه و بازار شده اند بویژه اینکه 
مردم می‌گویند کار را به آنجا رسانیده است که به همه آتشکده‌ها و موبدان و 
موبدیاران پوست نویسی هایی فرستاده است و از آنان خواسته است تا دین نوین 
تازیان را پاری دهند و کسانی را که به اين آئین گرایش می‌یابند مورد پرس و جو 
قرار ندهند. کتایون با شگفتی پرسید مردم چه می‌گویند ؟ ساغر پاسخ داد مردم 
می‌گویند موبدموبدان و دار و دسته خودشان می‌توانند آئین نوین تازیان را پذیرا 
شوند اما آنها اهورآمزدا و پندار و گفتار و کردار نیک زرتشت بزرگ را برگزیده اند 
و به هیچ مرام دیگری گرایش نخواهند یافت. کتایون پس از شنیدن این آگهی‌ها 
به اندیشه فرو رفت. آرام ایستاد و گویی در جستجوی راهی برای گشودن یک راز 
گفت: بیم دارم موبدموبدان گرفتار اندیشه بیمارگونه‌ای مانند پندار اهریمنانه مغ 
بداندیش گثومات يا بردیای دروغین شده باشد. کوره آتش زا و سوزان اندیشه‌ای 
هوس امپراطوری در سر مردان دین افتاده باشد که اگر خدای ناخواسته چنین 
باشده تازیان که هیچ. شاید سرانجام هر گروه کوچکتر و ناتوان تر از تازی هم 
بتواند نیروهای این سرزمین را فروپاشی نمایده مگر نخوانده ایم که مرگ بردیا 
شاهزاده هوشمند هخامنشی به دست گئومات مغ نیرنگ باز و جاه جوی 
هنگامی که از مصر به ایران بازمی گشت تا بر اریک پادشاهی بنشیند» پایه گذار 
این شد که چند سال پس از آن رویداد بداندیشانه, نیرومندترین امپراطوری جهان 
به دست اسکندر پسر فیلیپ از هم پاشیده شود ؟ و اگر زبانم لال چنین بشود 
یو نمی‌داند اسب سرنوشت رستم را با خود به کجا خواهد برد ؟ 
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ساغر که گویی از کوچه و بازارهای شهر داستان دل پرتمنا و شیفته کتایون و 
مهر آتشین او را به رستم شنیده بود می‌خواست چیزی بگوید اما دیده می‌شد که 
شرم بر دلش چیره شده و بیم بر چهره‌اش سایه گسترده است. سرانجام به 
نرمی‌گفت: نگران نباشید بانوی من» سپهسالاری مانند رستم که می‌گویند در دو 
روز نخستین نبرد ده‌ها تن از سرکردگان دشمن را از پای درآورده و بیش از یک 
صد اسب و شتر از آنان به دست آورده است. و تا آنجا که توانسته با اندک اسب و 
شترهایی که به دست آورده یک سواره نظام ذخیره تدارک دیده است» هرگز به 
این آسانی در برابر بداندیشی‌های کار دست موبدموبدان و دين مردان طرفدار او 
سر فرود نخواهد آورد. کتایون با شنیدن سخنان دلگرم کننده ساغر و آگهی‌های 
پیروزی رستم می‌خواست از سر خوشی به آسمانها پرواز کند و از شادمانی فریاد 
بکشد می‌خواست بال درآورد و به میدان نبرد پر بگشاید و بازوان دلاور گرامی‌تر 
از جانش را ببوسد» از چشمان آسمانی رنگش تندر شادمانی به کوهساران زندگی 
می‌جهید. و دربای خروشنده دیدگانش از بسیاری شادمانی جولانگاه زلال اشک 
روان شده بودنده و در همان حال که گویی به رویایی دور و دراز می‌اندیشد گفت: 
آری همچنان با وجود بی مهری‌های پادشاه و توطئه‌های موبدموبدان, توانسته 
این رنه ان هنن افکار ات کته مه یس الاری 
سرانجام فاتح و پیروزمند به تیسفون باز خواهد گشت . 

ساغر نیز که زیر توان سخنان بانوی خود جای گرفته بود به پیروی آز سخنان 
کتایون گفت: امروز در همه جای شهر از کاخ سپید در شهد سوم تیسفون تا 
شهرک کناری پایتخت باغ داد سخن از این بود که فیروز نهاوندی 
((باغستان‌های زیبا و پربار و بری در یکی از شهرک‌های کنار تیسفون وجود 
داشته است. و پادشاهان ساسانی این شهرک پرباغ و گل را مرکز رسیدگی به 
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کارهای مردم و دادسر! یا دادگستری کشور قرار داده بوده اند و از همین روی 
بوده است که این شهرک سرسبز و خرم باغ داد (حرف غ باید با نشانه کسره 
خوانده شود)» یا باغ ویژه دادگستری و جایی که دادگاههای کشور در آن وجود 
داشته است نام و آوازه یافته. که این باغ داد یا ارگ دادگستری پس از ساسانیان 
و با گذشت زمان به انگیزه آمیزش با زبان و بیان تازیان به بغداد تغییر نام داد و 
از آنجا که این بخش کناره‌ای از پایتخت ما مرکز اداره و دادگاههای فرماروایان 
ساسانی بوده است تازیان نیز آن را برای انجام کارهای درخور رسیدگی و 
برخوردار از ارزش‌های مردمی‌برگزیدند و پس از پیروزی کامل آنان به بخشهای 
بسیاری از میهنمان» این شهرک سرسبز که در صده‌های پیشین پایگاه داد و ارگ 
پا باغ دادگستری و شهر پراهمیت میهن ما به شمار می‌رفت به پایتختی عباسیان 
نیز برگزیده شد تا اکنون که صدام حسین و بازماندگان همان تازیان این بخش 
گرامی‌از سرزمین نیاکانی ما این پایتخت هزاره‌های ما را به رسم پایتخت یک 
کشور تازی برگزیده اند و کار به آنجا هم رسیده است که کشسورک‌های نوپا و 
نوپیدا شده‌ای در خلیج فارس ایین خلیج هميشه فارسی ایرانی در رادیوها و 
تلویزیون‌های خود خلیج العربی نام می‌برند)) مردی از نهاوند. سپاهی نگارگر و 
شاعر, و چنگ نواز آهنگری که در نجاری و خانه سازی نیز همانندی ندارد و از 
ویژه توانایی هایش ساختن آسیاب‌های بسادی هم هست. و مردم پنجه‌های 
افسونگر او را بر روی تارهای چنگ بی اندازه دوست می‌دارند. آغاز به گردآوری 
کمک‌های مردمی‌کرده است. می‌خواهد هرچه زودتر آذوقه و جنگ افزار برای 
لشگریان رستم گردآوری کند و به آنها برساند . 

کتایون با کنحکاوی پرسید: فیروز نگارگر ؟ این نام به گوش من تاافتا تشگ 
ساغر پاسخ داد: آری بانوی من این مرد هنرور پرآوازه ترین چنگ نواز تیسفون 
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است» مردم همه دوستش می‌دارند بالاتر از اینها او بهترین کسی است که آسیاب 
بادی می‌سازد و بالاتر از همه اینها آمروز برای یاری دادن به سپاهیان سپهسالار 
رستم دست به گردآوری کمک‌های مردمی‌زده است. کتایون که گویی پیش از 
این در مورد این مرد سختانی شنیده و یا او را از نزدیک دیده است اندکی 
اندیشید تا شاید بتواند ريشه آشنایی با فیروز نگارگر را بیابد و سرانجام به خاطر 
آورد که این نام را از کجا می‌شناخته است. کم کم آرامش بر روان به جنبش 
درآمده‌اش بال گسترانید و نمودارهای شادمانی در چهره‌اش آشکار شد و گفت: 
آری به یادم آمد او همان نگارگر ماهری است که در جنگجویی و شمشیرزنی نیز 
آوازه‌ای بلند دارد. هنگامی که مرا از مرزهای روم باختری به ایران می‌آوردند او 
نیز از جنگجویان بندی و آزاد شده‌ای بود که سالیان سال در پیشاپیش جنگاوران 
ایرانی با رومیان پیکار می‌کرده است و در یکی از نبردها گرفتار سپاهیان 
رومی‌شده که در روز پیروزی سپاهیان ایران و گرفتاری من او آزاد شد و 
فرماندهی سربازان همراه مرا تا تیسفون به او دادن و پس از اینکه از هنر 
نگارگری او آگاهی یافتیم پادشاه از او خواستند تا ایوان ویژه دیدارهای من و 
ایشان در ایوان بزرگ نگارستان را نگاره و آذین بنماید» و به راستی که او 
هنرمندانه این کار را انجام داد اما از بد روزگار و کژی انديشه موبدموبدان پس از 
اینکه آتشکده کوچک کسروی را که در نزدیکی‌های ایوان کسرای نوشیروان 
است نگاره‌گری کرد به جای آن که موبد بزرگ به او دستمزد و پاداش بدهد به 
بدگویی و کینه‌توزی او برخاست تا آنجا که توانست نزدیک به یک سال او را در 
زندان نگهدارد. ساغر که دیده می‌شد از این رویداد ناآگاه است از کتایون پرسید 
بانوی مهربان من... چگونه می‌شود که موبد بزرگ در برابر کارهای مرد هنرمند 
ماهری مانند فیروز او را به زندان بیفکند؟ تبسمی‌تلخ بر لبان کتایون نمودار شد و 
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گفت: همیشه اینگونه بوده است. در رم هم مردان دین انگیزه نابودی بسیاری از 
میهن یاران پاکدل و کسانی که برای میهنشان به نکویی گام برمی‌دارند. شده 
اند.آما انگیزه زندانی شدن فیروز نگارگر آنچنان کوچک هم نبوده زیرا هنگامی که 
موبدموبدان از فیروز که به تازگی از میدان نبرد بازگشته بود خواست تا نگاره‌های 
پاکان را بر در و دیوارهای آتشکده کسروی بنگارد. او در گذرای سش ماه این 
کار را انجام داد» اما ناگهان یکی از موبدیاران دریافت فیروز در آنحا که چهره 
اهریمن را نگاشته و شاخ‌های بلندش را با آتش پاک سوزانیده است. چهره 
اهریمن نگاره آشکاری از سیمای موبدموبدان است. به راستی در آن هنگام موبد 
بزرگ سخنی بر زبان نیاورد و چیزی نگفت اما پس از چندی این چنین بر زبانها 
انداختند که گوهرها و خزانه آتشکده کسروی را دزدیده اند داروغه‌ها به فرمان 
پادشاه به همراه موبد خانه به خانه به جستجوی گوهرهای دزدی شده آتشکده 
درآمدند تا اينکه آشکار شد جواهرات آتشکده در پستوی خانه فیروز نگارگر به 
دست آمده است. از این روی پادشاه به سختی از او خشمگین شد و فرمان داد تا 
او را به زندان بفرستند. به راستی اگر او تنها هنرمند چیره دست و توانمندی نبود 
که دستهای سازنده‌اش می‌توانستند در نگاره گری و خانه سازی و آهنگری و 
چوب بری و آسیاب بادی سازی و نواختن چنگ شگفتی همگان را برانگيزند, تا 
به امروز هزارباره با گژاندیشی‌ها و پاپوش سازی‌های کینه توزانه برخی از موبدان 
کشته شده بود. نباید فراموش کرد که در آتشکده‌ها موبدانی نیز به کار سازش و 
آرایش روانهای مستمند سرگرم هستند که با روانهای پاک و اهورایی خود به 
راستی در راه گفتار و کردار و پندار نیک اهورای تواناء خداوند جان و خرد گام 
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ساغر که با شنیدن اين رویداد دهانش از شگفتی باز مانده بوده گفت: اما بانوی 
من بزه فیروز بیش از یک سال زندان را درخور بوده است. چگونه شد که پادشاه 
دستور دادند فیروز پس از یک سال از کیفر و زندان رها شود ؟ کتایون پاسخ داد: 
راستش را بخواهی او از ريشسه کار آزاده و برهنه از بزه بود و دستهای 
هنرمندانه‌اش به دزدی آلوده نشده بود زیرا پس از اندکی کسی که به راستی 
دزدی کرده بود گرفتار آمد. او یکی از نزدیکان موبد بود که به دستور خود موبد 
آن گوهرها را که دارایی آتشکده به شمار می‌رفتند در پستوی سرای فیروز پنهان 
کرده بود تا فیروز پاکیزه خو را بدنام و زندانی کنند. ولی اهورامزدا پروردگار دانش 
و خرد فیروز را یاری داد و آن مرد دزد در پی یک دزدی دگر دستگیر شد و 
هنگامی که داروغه‌ها او را زیر پرسش گذارده بودند به زبان آمد و از چندین دزدی 
دیگر که کرده بود سخن گفت و پذیرفت که گوهرهای خزانه آتشکده کسروی را 
نیز او به فرمان یکی از یاران موبد دزدیده و در پستوی خانه فیروز پنهمان کرده 
است» به زودی این آگاهی به پادشاه داده شد. سپس در آن هنگام که ما 
می‌خواستیم ایوان دیدارهای ویژه من و پادشاه را بنگاریم و آذین ببخشیم پادشاه 
دستور دادند تا فیروز که بی گناهیش آشکار شده بود از زندان آزاد شود اما فیروز 
باز هم دست از کردار خود برنداشت و در تالار بزرگ دیدارهای من و پادشاه نیز 
چهره بسیار پر اندرز و رازی از اهریمن در برابر اهورا کشید که آن چهره اهریمن 
به راستی چیزی به جز چهره موبدموبدان نیست. ساغر که از شنیدن این ماجرا به 
شگفتی اندر شده بود گفت: آمیدوارم بانوی من مرا به پاس زیاده پرسی هایم 
ببخشند» آیا می‌شود بدانم هنگامی که پادشاه دریافتند فیروز یک سال ستمگرانه و 
به دور از بزه زندانی شده و بزهکار ریشه‌ای این رویداد موبدموبدان است چیزی 
نگفتند؟ کتایون لبخند پر رازی را بر لبان راه داد و گفت: آه ساغر گویا نمی‌دانی 
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که مردان دين چگونه از راههای ویژه‌ای کشورداری را از دست درباربان درآورده 
آند و تازه اینکه به گونه‌های ویژه خود و به شیوه‌های نابخردانه به سرنوشت مردم 
فرمان می‌رانند برایشان بسنده نیست و هر روز تلاش و کوشش‌های 
فرییکارانه‌ای به کار می‌برند تا زمام کارهای کشور و امپراطوری ایران را آشکارا 
ویژه خودشان بنمایند و شاید اگر دستشان برسد پادشاه هم بشوند. ساغر که 
نمی‌دانست در پشت پرده چه رویدادهای سپهمگینی سرگرم پیکار و گسترش 
یافتن هستند با پاکدلی ویژه‌اش گفت: من که سر در نمی‌آورم اما تنها از اهصورای 
جان و خرد می‌خواهم که نخست سپهسالار رستم را بر تازیان. پیروز نمابد و 
تازیان را به سر جایشان بنشاند و ایران ما را هم از گزند پلیدی و بددلی برخی از 
موبدان به دور نگهدارد. 

چشمان زیبای کتایون در دشت آندیشه‌ای سرشار از نگرانی به سرزمینهایی دور 
دوخته شده بودنده درونش گفتگوی دگری را زمزمه می‌کرد. زیر لب با خود گفت: 
با اینکه آگهی‌های خوبی شنیده ام اما نمی‌دانم چرا ناقوسهای گزند و بدخیمی‌از 
راهی دور در گوشهايم صدا می‌کنند؟ 

در کوچه بازارهای تیسفون فیروز نهاوندی مرد هنرمند و نگاره گر توانا مردم را 
برای یاری دادن به سپاهیان در میدان جنگ فرامی‌خواند. آگهی یاری رسانی 
مردم به جنگجوبان و ارتش رستم طوفانی از کینه و خشم در سینه موبد جاه 
جوی به راه انداخته بود زیرا آگر می‌خواست آشکارا از این کار مردمی‌جل و گیری 
بنماید کین توزی و بداندیشی خود به مردم ایران زمین را به نمایش می‌گذارد و 
نمی‌توانست شهریار آینده پس از پیروزی تازیان بر ایران بشود. از سوی دیگر اگر 
فیروز و مردمی که به او پیوسته بودند می‌توانستند کار یباری رسانی و گردآوری 


آذوقه برای ارتش رستم را پیروزمندانه انجام دهند شکست و نابودی تازیان و 
سرانجام ناکامیآن جاه جوی انیران انکارناپذیر می‌شد. 

نبرد چهره‌ای مردمی‌به خود می گرفت و دسته هایی از روستازادگان و فرزندان 
دهقانان (سرمایه داران و سران کشور را دهقانان می‌گفتند) و پیشه وران و 
بسیاری از بزرگ زادگان در اين اندیشه افتاده بودند که در گروههایی برپا شده از 
دویست و سیصد مرد پیکارگر خود را به ارتش رستم برسانند. این دگرگونی‌ها با 
همه بیش و کم هایش مانند شمشیری برنده سینه دیوارهای آتشکده و کاخ 
پادشاه یزدگرد را نیز می‌دریدند و در میان گزارشات پوست نویسی شده به گوش 
پادشاه می‌رسیدند, پادشاه به سختی نگران بود دشمن خونریز تازی را چه کند؟ 
مهر بی پایانش به کتایون زیباروی رومی‌را که شیفته سپهسالار رستم شده است 
چه کند. موبدموبدان و اندیشه‌های جاه‌جویانه‌اش را چه کند؟ آیا می‌توان پادشاه و 
رهبر مردمی‌بود و آنگاه که دشمن بیگانه فرامی‌رسد از انديشه دردها و رویدادهای 
بد دورری گزید. آیا می‌توان تنها به گزارشات پوست نویسی شده بسنده نمود؟ به 
هر روی پادشاه یزدگرد به هیچ گونه‌ای از یاری رسانی مردمی‌به رستم جلوگیری 
نمی کرد زیرا می‌دانست که اینگونه اشتباه شورش مردم را دربر خواهد داشت؛ 
موبد به پادشاه گفته بود که اگر رستم پیروزمندانه به تیسفون بازگردد نخستین 
کسی را که از روی زمین برخواهد داشت پادشاه یزدگرد است. اما پادشاه با همه 
این اندیشه‌ها باز هم جلوگیری از باری‌های مردمی‌به سپاهیان رستم را درست و 
درخور اندیشه پادشاهان نمی‌دانست. فوجهای یاری رسانی در دسته‌ها و 
کاروانهای پی در پی از شهرهای کابل و قندهار و سمرفند و بخارا و قفقاز و بلخ 
و دیلم و خراسان و پایانی ترین سرزمین‌های ایران بزرگ به جنبش درآمده بودند 
تا یاری‌های خود را در تیسفون به مردان فیروز» آن شیرمرد ایرانیاری بدهند. اما 
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رسیدن اینگونه یاری‌ها به تیسفون و سپس از تیسفون به میدان نبرد ماهها به 
طول می‌انجامید زیرا برای آوردن کالا از بلخ و بخارا و خراسان تا تیسفون 
کاروانیان هرچه تند نیز به پیش می‌رفتند ماهها در راه می‌بودند. 

از سوی دیگر در نخستین روزهای نبرد ارتش شکست خورده تازی به 
9 یا روژبه و یا خشنودتن که تازیان سلمان فارسی او ر نامیده اند و به دستیاری 
دو سردار تازی به نامهای سعدابن اببی وقاص و قعقاع آسیمه سر و آشفته و 
پریشان وارد سرزمینهای خشک و بی آب و گیاه جزیره عربی شده بودند, 
سپهسالار رستم فرمان داد تا سراپرده‌های ارتش او را به گونه‌ای گسترده در نوار 
مرزی برپا کننده نیروهای او در چندین روز گذشته نبرد توانسته بودند شماری 
بیش از یک هزار و چهارصد اسب و پانصد شتر را از تازیان دستگیر نمایند و به 
راستی توانسته بودند از هیچ و پوچ یک نیروی سواره بیآرایند و به میدان کارزار 
بفرستند. نیروی سواره‌ای که تازیان باید بسیار از آن بیمناک می‌بودند. همانگونه 
که در یکی از روزهای نبرد سعدابن ابی وقاص به یارانش گفته بود اگر جنگ به 
همان گونه پیش برود سرانجام تازیان که با نیروی سواره و اسبان تیزک تازی 
پای به پیکار گذارده اند نیروی سواره خود را به ایرانیان که اسبان خود را در 
روزهای پیش از جنگ به سربازان خویش خورانیده بودند واگذار خواهند نمود. 

فیروز و آفسران ارتش رستم بی اندازه شادمان می‌نمودند اما تنها کسی که در 
اوج پیروزی غمی‌سنگین بر وجودش سأیه افکنده بود رستم دلاور تامدار بوده 
فرماندهی که نمی‌دانست برای چه پادشاه بی آنکه انگیزه قهرش را به او بازگو 
کند او را برای مردن به میدان نبرد فرستاده است. در شامگاه بیست و هفتمین 
روز جنگ رستم در سرآپرده خود پیرامون نبردهای آینده سخن می‌گفت: او 
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می‌دانست با اینکه تازیان شکست خورده اند اما به نوشته نگارندگان تازی رائد و 
داعیه این لشگرکشی‌ها مایا و يا سلمان فارسی دست از بدخواهی و جاه جوبی 
برنخواهد داشت؟ از این روی خود و سران ارتشش در سراپرده ویژه فرماندهی 
پیرامون آینده نبرد گفتگو می‌نمودند» در این هنگام ناگهان سروصداهایی از بیرون 
سراپرده به گوشش رسید. بی درنگ یکی از فرماندهان جوان خود به نام مهران 
ی نها سوه یی دافم فرمانته ان از فیزایرده 
رستم پای برون نهاد و پس از اندک گاهی خنده بر لبان و شادمانانه به درون 
بازگشت و گفت: سپهسالار باید مژدگانی بدهند. رستم با شگفتی پرسید: مگر چه 
شده است فرمانده مهران؟ مهران پاسخ داد: پیشقراولان و نگهبانان لشگر خبر 
آورده اند کاروان بزرگی از پایتخت فرا رسیده است که به همراهشان آذوقه و ساز 
و برگ بسیاری برای نیروهای ما فرستاده شده» رستم که به هیچگونه 
نمی‌توانست چنین آگهی شادی برانگیزی را باور بدارد به ژرفی در شگفتی فرو 
رفته بود تا آنجا که برای اندک گاه از سخن گفتن بازایستاد با خود اندیشید شاید 
پس از فراگیر شدن آگهی‌های پیروزبهایش پادشاه و درباریان بر این شده اند تا 
برایش آذوقه و ساز و برگ گسیل دارند. از همین روی نتوانست جهش تند و 
تندرگونه شادی را که از چشمان اندوهگینش برپا می‌خاست پنهان نگاهدارده 
دستهایش را به سوی آسمان برافراشت و گفت: اهورای بزرگ را سپاس می‌گویم 
که سرانجام دروازه‌های بسته دل پادشاه را به روی این سرباز پاکباخته مهن 
گشود. پس از آن دستور داد تا فرمانده مهران هرچه زودتر فرمانده کاروان را به 
نزد او بیاورد. 

آوای کوس و کرنا و هلهله‌ای که از سپاهیان رستم در آن شب تیره 
برمی‌خاست لشگریان سلمان انیران را دچار بیم و هراسی آشکار نموده بوده در آن 
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هنگام سعد و قعقاع برای دست یافتن به آگاهی از انگیزه هلهله ارتش ایرانان به 
نزد فرمانده خود سلمان رفتند. آذرکیوان در کنار سلمان به اندیشه فرورفته بود 
سعد از چگونگی کارها پرسش نمود و سلمان در پاسخ گفت: آگهی‌های رسیده 
این است که مردم پس از شنیدن پیروزیهای رستم و پس نشینی نیروهای ما بی 
مهری‌های پادشاه به ارتش پیروز خودشان دست به گردآوری یاری‌های 
مردمی‌زده آند و اين نخستین کاروان آذوقه و یاری است که از سوی مردم برای 
سپهسالار ایرانیان رستم رسیده است» سعد که نمی‌دانست سرنوشت نبرد با 
پشتوانه مردمی‌از ارتش توانمند رستم به کجا خواهد کشید با نگرانی از ماییا 
پرسید: فرمانده فراموش نکنید که شما همواره به این سپاهیان گفته‌اید سرانجام 
دروازه‌های بهشت ایران زمین را خواهند گشود اینگونه که دیده می‌شود سپاهیان 
تشنه بهشت ما دارند به سوی جهنم پس نشینی می‌کنند» مایای پیر و نیرنگباز 
که خوب می‌دانست این سخنان سعد نوعی شورش بر او و خواسته‌های او به 
شمار می‌رود و تازیان اگر بدانند که باید شکست و کشته شدن را پذیرا گردند 
خیلی زود میدان‌های نبرد را رها کرده و به مدینه و مکه و دشت‌های سوزان خود 
بازخواهند گشت. از اين روی مکارانه گفت: نگران نباش برادر سعد ما و سربازان 
همراهتان به بهشت اندر خواهید شد اما نباید گمان ببرید که گنجی را بدون رنج 
می‌توان به دست آورده من با نگرش بر اينکه می‌دانم گردآم‌دنهای جنگجویان 
همراه ما همواره برای به دست آوردن غنیمت‌های جنگی و رهاوردهای نبرد بوده 
است این سپاه را رویاروی یکی از توانمندترین ارتش‌های جهان آراسته ام و 
می‌دانم که بسیاری از همراهان ما از جنگجویان نصارا و بت پرستان و ناباوران به 
له می‌باشند. کسانی که تنها باور آنان غنیمت‌های نبرد است و پس دلاوری 
مانند آبومحجن ثقفی را می‌بینی که در یک گوشه سپاه ما مانند شیر می‌غرد او 
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یک مسیحی بسیار وابسته به عیسی و باوردار سرسخت مسیح است. اسود عنسی 
را می‌بینی او خودش مردی است که با هزار تن برابری می‌کند. او هم با سپاهیان 
همراهش شکننده ترین جنگاوران جهان را به هراس می‌افکنند. این اسود عنسی 
تا چندی پیش بر این باور بود که پیامبری و رهبری قوم عرب باید از آن او باشد 
و از رقیبان سرسخت محمد ما به شمار می‌رفت» من خوب می‌دانم سپاهی 
آميخته از اینگونه مردان که برای دستیابی به غنیمت برپا شده است اگر در دست 
یافتن به غنیمت دچار درنگ شوند به زودی از هم پاشیده خواهند شدء برایشان از 
قرآن بخوان دعوتشان به اندیشیدن به بهشت کن, من نیز بر آنچه گفته‌ام 
پایمردانه ایستادگی و کوشش خواهم نمود و بدانید که سرانجام پیروزی دستمزد 
نهایی شما مردان خدا خواهد بود و این وعده من به شما بوده و هست ریاء این 
سپاهیان به بهشت ایران زمین درخواهند آمد و از نعمتهای بسیار آن برخوردار 
خواهند شد. 

سعدابن ابی وقاص در آن شب سپاهیان خود را برای بجای آوردن نماز آراست 
تا از خداوند بخواهد جنگجویان خونخواه تازی را به پهشت این جهان و یا جنات 
آن جهان رهسپار نماید اما پیش از مراسم نماز و نیایش سخنانی برای سپاهیان 
خود بیان داشت که بنابسه نگاشته الواقدی و پس از او نیز طبری سخنرانی 
فریبکارانه سعدابن وقاص به اینگونه بوده است: او نخست حمد و ثنای خدا را به 
جای می‌اورد آنگاه می‌گوید: ٍن اللّه هوالحق لاشریک له فی الملک و لیس لقوله 
خلف یعنی به درستی که خداوند راست و بر حسق است و برای او سریکی در 
مالکیت جهان وجود ندارد و در گفته‌ها و وعده هایش خیچگونه خلافی نیست: 
قال اللّه جل ثناء ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض برثها عبادی 
الصالحون. سعد نخست رندانه این واژه‌ها را می‌خواند که خداوند در قرآنش گفته 
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است که در کتاب آفرینش چنین رقم زده است که این زمین میراث بندگان صالم 
او خواهد شد آنگاه سعد سخنرانی خود و گفته‌های خودش را آغاز می‌کند که 
بخشهایی از گفته‌های سعد بنا به گفته تاریخ نگاران خود تازی این چنبین است: 
آن هذا میرانکم راه و جایگاه ایران زمین را به سربازانش نشان می‌دهد و می‌گوید 
این میراث شما می‌باشد او به همین آیه قرآن پناه می‌برد و آن را دستاویز می‌کند 
که گفته است: ان الارض یرئها عبادی الصالحون, یعنی زمین را میراث بندگان 
صالح خویشتن خواهیم کرد آنگاه سعد با بکار بردن واژه آن هذا میراتکم 
می‌خواهد بگوید ابومحجن ثقفی‌ها که تازیان پیرامتنش نوشته اند.در شبهای نبرد 
در چادرش خمر می‌نوشيد و از این روی او را تازیانه زدند و هزاران بت پرست 
دیگر که در ارتش تازی برای بدست آوردن غنیمت وارد کارزار شده بودند از 
دیدگاه سعدابن ابی وقاص و با کید سلمان عبادی الصالحون یا بندگان نیکوکار 
خدا شده بودند. به هر روی آنگاه سعد می‌گوید: [ن هذا میرائکم و موعود ریکم و 
قداباحها لکم منذ ثلاث حجج فانتم تطمعون منها و تأکلون منها و تقتلون آهلها 
و تحبونهم و تسبونهم الی هذالیوم. او در اين بیانیه و سخنرانی خود می‌گوید که 
شما سه سال است دارید مردم این سرزمین را می‌کشید و دشنامشان می‌دهید 
(تقتلون اهلها و تجبونهم و تسبونیهم) ( باید دید چگونه یک گروه کشتارگر و 
دشنام دهنده می توانسته اند میراث داران خدا بشوند و با آن خدایی که چنسین 
برخوردار بوده است آنچنان که در آیه ساخت کارخانه اندیشه مایای انیران آمده 
است» پس از سخنرانی سرشار از دورنگی و درنده خویی سعدابن ابی وقاص 
تازیان آن شب را که تا بامدلدش به نماز و نیاییش پرداخته بودند لیله له (شب 


خداوند) نبرد نام نهادند. 


از سوی دیگر رستم نیز در سرآپرده‌اش چم به راه دیدار کاروانسالار بود که 
برای سپاهیانش آذوقه و جنگ افزار آورده بود۵. در این هنگام دلاور مردی بلندپالا 
با شانه هایی گشاده و فراخ آبروانی پرپشت و چشمانی گیرنده و کاوشگر به همراه 
مهران به درون سراپرده رستم پای نهاد. گرد و غبار راه سر و روی و تن پوش و 
زره و خود او را پوشانیده بود» پیش از اینکه به آدمیزادگان بماند» فرشتگان رهایی 
بخش را همانند بود. با آوایی گرم و مهربان گفت: درود به سپهسالار ارتش ایران 
فرزند پاک منش دلاور پیر ایرآن زمین فرخ هرمز فرخ زاد خراسانی» رستم که 
پاکیزه روان. نخست او را برادرانه به آغوش گرفت و بر پیشانی مردانه‌اش بوسه 
زده آنگاه گفت: خوش آمدی دلاورن سپس او را در کنار خود نشانید و فروتنانه و 
با مهربانی گفت: از اينکه پادشاه به این سرباز پاکباز مهن مهر ویژه ورزیده اند و 
ارتش جانباز خود و میهن را با فرستادن آذوقه و جنگ افزار در زیر سرپناه مهر 
شهریاری خانه داده اند سپاسگزارم. کاروانسالار که کسی به جز فیروز نهاوندی 
نگارگر و هنرمند چنگ نواز نبود پاسخ داد: مهر پادشاه همواره پاری دهنده 
فرزندان درست کردار میهن بوده و هست. سپس رستم از فیروز پرسید آیا نامه و 
یا پیام ویژه‌ای از سوی پادشاه یزدگرد برای این سربازشان نیاورده اید؟ فیروز آن 
فرستاده مردم است. با خونگرمی‌پاسخ داد: چرا سرورم. آما فرمان دارم پیام پادشاه 
را در تنهایی به فرمانده ارتش شاهنشاهی بازگو نمایم» سپهبد فیروزان که دریافت 
فیروز می‌خواهد در تنهایی با فرمانده کل سپاه گفتگو نماید از فرماندهان و 
افسرآن درون سراپرده خواست ۳ به همراه او سرآپرده سی‌هسالار رستم ر رکه 
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نماینده اندکی گذشت و کسی به جز سپهسالار رستم فرخ زاد و فیروز نهاوندی در 
سراپرده سپهسالار برجای نماند. 


رستم شتابان از فیروز پرسید چه پیامی‌از سوی پادشاه برای من آورده اید؟ 


وه 


بخش دهم 


رویداد انتوهباری که سیب قند عیهتمان ۱۴۰۰ ال بسدی و گرفتیار اتدیشنه 
هایی ویرانگر و ضدبشری بشود 

ریشه‌های این رشته از رویدادهای گذشته میهنمان ازنسکها و نگاشته‌های 
نویسندگانی که نامشان آورده می‌شود بررسی و گردآوری شده است - الواقدی -< 
لبلاذری - جرجی زیدان - ابن خلدون - یاقوت ابن عبدالحکم - طبری - ابن 
الاثیر - عبداللّه السبیتی - ابن قتیبه - مسعودی - محمود شلبی - دکتر احمد 

سپهسالار رستم آسیمه گون از فیروز پرسید: چه پیامی‌از پادشاه و بزرگان برای 
من آورده اید؟ امیدوارم پیروزی‌های ارتش شاهنشاهی توانسته باشند دل پادشاه و 
سران کشور را شادمان نمایند. ما به یاری هورمزد تازیان را از سرزمینها و دهکده 
هایی که به دستشان افتاده بود راندیم و با اینکه چند ماه گوشت اسبان سواره 
نظام را به سربازان گرسنه مان خورانيدیم» و نیروی سواره نظام خود را از دست 
داده بودیم اما با ورود به میدان کارزار بسیار زود توانستیم تعداد بسیاری اسب و 
شتر از دشمن به غنیمت گرفته و سواره نظام بی اسب و شترمان را بازسازی 
نماییم. البته اين نیروی سواره. آن نیرویی نیست که در خور ارتش شاهنشاهی 
ایران باشد اما اگر چند روز دیگر به جنگ و غنیمت گیری ادامه دهیم به زودی از 
سواره نظامی‌برخوردار خواهیم شد که بتواند با چند هزار اسب و شتر وارد کارزار 


پشود. 


رستم افسردهء آنچنان با هیجان سخنان خود را بیان می‌کرد که گویی این شاه 
یزدگرد است در برابر او ایستاده و به گزارشاتش گوش فرامی‌دهد و آن همه 
دلاوری و جانبازيش را سپاس می‌گوید. و نه فیروز نهاوندی. سپس ادامه داد و 
گفت: من تازیان را تا دورترین مرزهای جزیره عربی پس خواهم راند» سپس 
فرمانده پیر و آثیرانشان را دست بسته به سوی پادشاه خواهم آورد تا پوزش 
بخواهد و به کیفر برسد, اما داوری پیرامون خلیفه شان عمر پسر خطاب آن هم 
در پاسخ این همه خونها که ریخته شده است به شمشیر برنده دلاوران ایران 
زمین سپرده خواهد شد. 

فیروز که دريافته بود سپهسالار رستم نمی‌داند او از سوی پادشاه به یاریش 
نیأمده است بر این شد تا سپهسالار را از آن شگفتی تلخ آگاه نماید و از همین 
روی در حالی که از بسیاری اندوه سرآپای تنش را عرقی سرد فراگرفته بود گفت: 
سپهسالار ایران بزرگتر و توانمندتر از آنند که نگهبانی از آب و خاک ایران را با 
پیش آمدها و رویدادهای میان این و آن» و کین توزی بددلان و نادانان درهم 
آمیخته سازند. از این روی من ناگزیرم شما را از چیزی آگاه نمایم که می‌دانم ببه 
هیچ روی برایتان خوش آیند نخواهد بود ... 

رستم آسیمه گون پرسید: برای چه؟ آیا پادشاه باز هم مرا سربازی ناشایسته 
فرماندهی می‌دانند؟ فیروز پاسخ داد: سپهسالار باید بدانند که نه پادشاه و نه 
موبدمویدان هیچگونه دستی در آوردن آذوقه و جنگ افزار برای شما نداشته و 
ندارند... رستم با شنیدن اين آگهی يکه تندی خورد و پرسید: چطور؟ پس چه 
کسی این همه آذوقه و یاری برای ما فرستاده است؟ فیروز پاسخ داد: مردم... 
مردم ایران زمین. آنان که می‌دانند شما برای نگهبانی از بزرگواری و نام و کیان 
و فرهنگ و خرد مردمیشان می‌جنگید... امروز در کوچه بازارهای تیسفون و همه 
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شهرهای میهنمان تنها یک نام شنیده می‌شود... "رستم فرخ زاد" از هر شهر و 
دیار سیل یاری رسانی به تیسفون سرازیر شده و اگر شما بخواهید تا آن سوی 
امپراطوری روم هم لشگر بکشید مردم پشت سر شما ایستاده اند و آماده اند تا با 
جان و مالشان شما را یاری دهند. 

رستم که از یک سو دریافته بود دولتمردان و پادشاه و موبدان هنوز هم با او 
سر بی‌مهری دارند ناراحت و اندوهگین بود اما از سوی دیگر شادمان به نظر 
می‌رسید زیرا می‌دید به رغم آن‌همه کارشکنی‌های موبدان و کارکنان آتشکده‌ها 
و به‌رغم بی‌توجهی پادشاه, اکنون مردم کشورش برای نگهبانی از آب و خاک 
ایران با جان و مال خود در کنارش اپستاده‌اند. 

سپس در حالی که سکوتی سنگین به سراپرده سپهسالار فرمانروا شده بود رو 
به سوی فیروز نمود و پرسید: آیا موبدموبدان هنوز هم در آتشکده بزرگ شاپور به 
سر می‌برد؟ فیروز پاسخ داد: نه سپهسالار, او از چند روز پیش: آتشکده کوچک 
کسروی در همسایگی ایوان کسرا را برای نیایش برگزیده است. می‌گویند در 
هنگام برگزاری یکی از آئین‌های دینی گفته است انگیزه آمدنش به آتشکده 
کسروی اين بوده است که به میدان نبرد نزدیک‌تر باشد و نیایش‌هایش تندتر در 
پیروزی شما و سپاهیانتان بار و بر دهد. نیشخند پرمعنایی بر لبان رستم نقش 
بست و با کنایه گفت: اینگونه که دیده می‌شود. موبد می‌خواهد بگوید اهورامزدا از 
آنچه موبدان به نام دین در میهن ما می‌کنند خرسند است؟ این موبدان زیر 
پوشش نام اهورا دارند کردار اهریمنان را گسترش می‌دهند با نام شنوایی و 
فرمانبرداری از اهورا و پیمانداری از آئین بهی در جاودان زی داشتن آتش پاک 
دارند آتش کینه و کید به جان پیروان آئین اهورا می‌ربزند. 


فیروز گفت آنها دیگر از اهورامزدا هم سیر شده اند و به دنبال آئین نوینی 
می‌گردند» در سرتاسر کشور موبدان و موبدیاران از آئين نوین تازیان و بزرگواری 
پیامبرش به نادان سخن می‌گویند. کار به آنجا رسیده است که برخی از مردم 
دریافته اند نام خدای آئين نوین تازیان به زبان تازی الّه است... رستم سرش را 
تکان داد و گفت: برای اين موبدان که هم پیمانان مایای انیران و سردسته تازیان 
هستند اهورامزدا 9 اللّه تفاوتی ندارد زیر مایا 9 ۳ سلمان 9 ۳ بفسود که همین 
پیرمرد آشوبگر فرمانده تازیان باشد» خود یکی از آگاهان آتشکده نیز بوده است: 
نمی‌چند از دستگیرشدگان تازی برایم گفته اند که آنها در روز باید پنج بار نماز به 
جای بیاورند. بسیار نیکوست. بيایید به اين آئين تازیان نگرشی ژرفگون داشته 
باشیم. ما هم با اینگونه نیکدلی‌ها که نيایش اهورامزدا است همراهيم» اما بایید 
دید په کسی این آئین پنج بار نماز گزاردن در شبانه روز را برای تازیان نگاشته 
است. آیا اهورامزدای نوبنی آمده است و آئین نوینی داده است و یا این پیرمرد 
شورشی آنچه را که در آئین زرتشت گرامی‌است دگرگون نموده و آن را به نام 
دين به خورد تازبان داده است؟ دستگیرشدگان تازی می‌گویند. آنها باید در روز 
پنج بار نماز به جای بیاورنده بسیار خوب مگر نه اینکه در آئین زرتشت نیز پایه 
نیایش روزانه بر همین بنج گاه نماز در روز گذارده شده است؟ ما می‌دانيم که در 
آئین مزدایی هر پدیده نیک و سودمندی را ایزد یا پدیده درخور ستایش و 
و گائوهایی هستند که گاه برتر و با گاه گرامی‌تر شناخته شده اندء که در آثین .ما 
بایسته است نماز را در آن گاه به جای آورده و در آئين ما گاههای نکوی شبانه 
روز پنج بخش و يا پنج گاه (پنج بار در شبانه روز) هستند که در هر هنگام از این 
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به جای آورده دستگیرشدگان تازی هم به من گفته اند که تازیان هم با آئین 
نون و اللّه ساخت مایای پیرشان پنج بار در شبانه روز نماز می‌خوانند و اللهشان 
را نیایش می‌کنند» اکنون به خوبی می‌توانید دریابید که اين مایای جاه جوی» و یا 
سلمان فارسی تازیان» آئين پنج بار نماز گزاردن در شبانه روز را از کجابرای 
تازیان گرفته و پرداخته است؟ واژه گاه در زبان ایرانی و گاس در پهلوی و گائو 
در اوستا به معنی هنگام هستند و نیایش‌های پنجگانه ماء نخست -هاونی یا 
هاونگاه از آغاز سپیده دم و بامداده تا نیمروزگاه است دوم - رپیئوین گاه ؟؟؟ که 
از نیمروز تا پیش از فرونشینی خورشید است. سوم اوزیشی رینه - آزیرین گاه 
پیش از فرونشینی خورشید تا فرونشستن فراگیر خورشید است. چهارم 
الیویسروثریمه - اویسروتريم که هنگامش پس از فرونشینی آفتاب تا نیمه شب 
نته و یمین اه پزان تماز با گاه ارشتهس آشمین گام امه از تیه فش 
تا پیدایش فروغ خورشید. که نیایش کننده می‌تواند گاهی در هر یک از این 
پنجگاه را برای نزدیک شدن به اهورامزدا برگزیند. اکنون مایای جاه جوی رفته 
است و با اندکی دست کاری و دگرگون سازی‌های رندانه نماز گزاردن ما را هسم 
به نماز با شیوه تازیان بازگردان کرده است. از این روی است که شاید برخی از 
موبدان که با مایا و یا همین بهبود آمد و رفت‌ها و پیمانهای پنهانی دارند خود را 
بنیانگذاران دین نوین تازیان می‌دانند و برای گسترشش دست و بال گشوده آند 
اینها به دنبال شتری می‌گردند که به ایشان سواری بدهد... امروز نان خودشان را 
با بپهره‌گیری از نام اهورای پاک می‌خورند و اگر فردا میهن گرفتار بياید تن‌پوش 
تازیان بر تن می‌کنند و همانند تازیان ال له هم سر می‌دهند. و این چنین 
شیوه غیرآدمی‌را پشت در پشت به فرزندان خود نیز می‌آموزند. و اگر در سالیان 
دگر آئین تازه‌تری پای به میدان کارزار و چپاولگری بگذارد آنها له تازی و آین 
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ساخت دست مایا و پیامبر تازیان را نیز فراموش کرده و به باد دشنام می‌گیرند و 
در زیر چتر دینی جوان‌تر آتشی تازه‌تر را بر می‌افروزند به آغاز پیدایش مزدک و 
روزگاران مزدکیان بنگر» خواهی دید که اين شیوه مردان دین در همه گاهها بوده 
است. 

فیروز هوشمند» که سخنان سپهسالار افسرده دل ايران زمين رستم فرخ زاد را 
در گوش جان خانه می‌داد فروتنانه از جای برخاست و گفت: سپهسالار پیسروز 
باشند من همواره آرزو داشته و دارم در زمره سربازان پیشتاز سپاهی باشم که شما 
سپه فرمانده آن باشید. اما گمان می‌کنم در اين هنگامه و گیرودان بازگشست من 
به تیسفون و گردآوری مردان خواستار پیوستن به میدان نبرد و یاربهای 
مردمی‌می‌تواند برای پیروزی شما و سربلندی ایران زمین سودمندتر باشد, رستم 
که دريافته بود فیروز مردی در میهن پرستی بی‌هماننده در هوشمندی سرآمد و 
در گذشت به خاطر میهن اقیانیس پایان‌ناپذیر و خروشنده است پس از شنیدن 
سخنان او از جای برخاست. پیشانی مردانه‌اش را بوسه زد سپس مانند برادری 
مهربان در چشمان فیروز خیره شد و گفت: کاری که شما می‌کنید همانند همان 
کاریست که افسران شمشیرزن در پیشاپیش جنگاوران انجام می‌دهنده و من نیز 
امیدوارم در اين نبرد آنچنان کنم که بتواند پاسخگوی اندکی از تابندگی مهر و 
میهن باری شما باشد» و سرانجام پادشاه نیز از اندیشه‌های مسمومیکه 
موبدموبدان در کشتزار ذهنشان کاشته است بیرون بيایند و همه چیز در راه 
درست خود پیشروی کند... درود آميخته با سپاس مرا به همه مردمی که به من و 
دیگر سربازانشان در این نبرد می‌اندیشند بفرستید, فیروز گفت: اطمینان داشته 
باشید دلهای شیفته و پرخروش همه مردم به همراه شما است و من نیز هر ده 
روز یک بار به لشگرگاه شما بازخواهم گشت. 
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دانه‌های اشک دیدگان براق فیروز دلاور را دربر گرفته بودند» گویی دارد 
آینده‌ای پردرد را به آشکارا می‌نگرده بالای بلند و سینه فراخ و سیمای خشن و 
شکسته نمای آن جوانمرد کوچه و بازار پرآشوب‌ترین گاه تاریخ ایران زمین» چهره 
جنگاوری خستگی‌ناپذیر را در کنار روان آزاده و بی‌آرام او نشانیده بود و از مسردی 
که تا جاودانگی تاریخ کردارش شگفتی دوست و دشمن را برخواهد انگیخت 
نموداری بر رویه گیتی به نمایش در آورده بود که شاید به درستی بتوان گفشت 
کردگار چرخ بلند همچون او اندک آفریده و می‌آفریند. فیروز آرام به پیش رفت و 
بازوان ستبر سپهسالار رستم را بوسه زد و با او بدرود گفت و از سراپرده آن دلاور 
اندوهگین بیرون رفت و در همان شامگاه به همراه یارانش راهی تیسفون شد. 

در گاهنامه هزاران ساله ایران زمین هیچ مردی را نمی‌توان یافت که همچون 
فیروز نهاوندی ایرانش را دوست داشته و يا برایش کوشش و جانبازی کرده باشد. 
فیروز که تازبان او را ابو لول و پا خداوند دستهای هنرمند و لولژگون و گرانبها 
خوانده‌اند. آنچنان که همه نگارندگان تازی پیرامونش پذیرفته و زندگینامه پرشور 
جنگاورانه‌اش را نگاشته‌اند یکپارچه مهر به ایران زمین و فرزندان ایران بوده 
است. بدون کم و کاست از دیدگاه این نگارنده نیز که کتابهای بسیاری را به زبان 
تازی در جستجوی زندگیش بررسی کرده و شاید بیش از هر کس به دنبال این 
گم گشته تاریخ سرزمینمان گشته ام. او در ایران باری و مهن پرستی همانندی 
نداشته و شاید در آینده نیز نتوان کسی را به صلابت یهن پرستانه او در هیچ 
تاریخی یافت» او رمز ایران یاری و نمونه آراسته و بی کم و کاستی از مهر به 
میهن بوده است و امروز که میهنمان همانند روزگاران یورش ناآدمیو کشتار گرانه 
تازیان گرفتار آمده و فرزندان ایران کوردلانه دشمتان اين آب و خاک را بر دیده 
بی خردی نهاده و برایشان سنگ به سینه‌های آلوده خود می‌کوبند» آنان که تاریخ 
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راستین را برگ زده‌اند می‌توانند دریابند که چرا به این روزگار نکبت آگین افتاده 
ایم» زیرا که مردان مرده‌اند. دیگر فیروزی نداریم که چون فرزندان آواره ما را 
ببیند دستی به سرورویشان بکشد و دریای اشک از دیده سرازیر نماید, دیگر 
فیروزی نداریم که با دشنه‌ای کوچک پیکر بزرگترین خلیفه جهانگشسای تازی را 
تکه پاره کند و انتقام آواره شدگان و همه چیز از دست رفتگان میهنمان را از 
بانیانش بستاند» و آنچه برایمان به جای مانده است کسانی هستند که پالان 
عمراین خطابها را بر دوش‌های آلوده و ننگین خود می‌کشند. 

برای اینکه خوانندگان بدانند آنچه در این نوشتار می‌اید. دریافت شده از تاریخ 
دشمنان فیروز نهاوندی» "تازیان " و بسیار راست و بهامند است. و با اينکه تازیان 
همواره انباشته از تتفر و دشمنی و ستیزه جویی نام این دلاور ایران زمین را بر 
زبان رانه‌ان. اما از آنجا که تاریخ زندگی این راامرد سرزمینمان را به زندگی 
دومین خلیفه خونخوارشان عمرابن خطاب نفیل قرشی گره زده و بسته است, 
بنابراین در از بین بردن ویژگیهای اين مرد همه تاربخها, دستشان کوتاه مانده 
است... برای نمونه محمدرضا در کتاب ابرمردیهای عمرابن خطاب با بهره گیری 
از کتاب اسدالغابه " شیر جنگل " در صفحه ۳۲۵ پیرامون فیروز نگاشته است. و 
کان بولولژء من جهه اخری حاقدا علی عمر لان الغرب فتحو بلاده فکان اذا نظر 
الی السبی الصغار یأتی فیمسح رژسهم ویبکی و یقول "آن العرب اکلت کبدی" و 
قد ان من سبی نهاوند. ترجمه: از سوی دیگر ابولَلو کینه و نفرت تندی نسبت 
به عمراین خطاب داشت زیرا که اعراب کشورش را فتح کرده بودند. و او هرگاه 
کودک و يا کودکانی از ایرانیان اسیر شده را می‌دید به سوی آنها می‌آمد و 
دستش را به سر و روی آنان می‌کشید و زار زار می‌گریست و می‌گفت عربها جگر 
مرا خورده‌اند... و فیروز مردی لر و از اسیران اهالی نهاوند بود. 
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دکتر احمد شلبی و طبری و برخی دیگر از گاه نگاران نگاشته‌اند ابولولوء از 
ایرانیانی بود که در نبرد نهاوند و جلولا گرفتار تأزیان شد و پس از اينکه او را پای 
به زنجیر به کوفه آوردند به بردگی مفیره ابن شعبه برگزیده شد. (مغیره همان 
تازی یک چشمی‌است که زبان ایرانی را خوب می‌دانست و از سوی مایا و یا 
بهبود و یا سلمان فارسی با موبدموبدان رفت و آمد می‌نمود و پیمان همیاری 
میان موبد و سلمان و یا موبد و ارتش تازی نیز با رفت و آمدهای مغیره به انجام 
رسید) دکتر شلبی و طبری در اين پیرآمون روایتی دگرگون با اسدالغابه دارند 
طبری نوشته است آشکار است چون عمر کشور فیروز را گشوده بودو پادشاهان او 
را درهم کوبیده بود بنابراین ابولولو در یک سپیده دم به مسجدی که عمر در آن 
نماز به جا می‌آورد رفت و او را از پای درآورد و گروه بسیاری از همراهانش را هم 
کشته و زخمی‌نمود» سپس خود را هم با همان دشنه‌ای که در دست داشست از 
پای درآورد. "تاریخ تمدن اسلامی- دکتر احمد شلبی صفحه ۳۱۵ و تاریخ طبری 
صفحه ۲۳۰۳. آنچنان که نگارندگان گونه گون تازی پیرامون اين دلاورمرد ایران 
زمین نگاشته‌اند فیروز دلی پر از مهر آدمیت و اندیشه و احساسی بسیار بسیار 
ظریف و شاعرانه نیز داشته است برای پذیرش این نگاشته همین بس که او تنها 
کسی در دوران خود بوده است که چون کودکان پای دربند میهنش را می‌دیده 
است به سر و روی آنان دست می‌کشیده و می‌گفته است عمرابن خطاب و یا 
عربها جگر مرا خورده‌اند "برخی از تاریخ نگاران گفته‌اند ان العمر اکلت کبدی و 
برخی نگاشته‌اند آن العرب اکلت کبدی ‏ عمر جگر مرا خورده است و یا اعسراب 
جگر مرا خورده‌اند و یا جگرم را به آتش کشیده‌اند . 

در تاریخ ایران زمین فیروز نهاوندی تنهای تنهاست فیروز یک تن بیش نیست» 
پای در زنجیر اسارت دشمنی کشتارگر و کینه توز برای فرزندان میهنش آشک 
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می‌ریزد» پای در زنجیر اسارت دشمنی ویرانگ» به رهایی میهن گرفتارش 
می‌آندیشد» پای در زنجیر اسارت دشمنی برسری و برهنه از همه تن پوشها و 
اندیشه‌های آدمیت داستان از هم دریدن جگر نیرومندترین خليفه زمان عمر را 
می‌نویسد, پای در زنجیر و با اینکه پیکرش در نبرد نهاوند افزون از ستارگان زخم 
کوچک خلیفه‌ای بزرگ را که به کشور و مردم او دست کین و دشمنی یازیده 
است از پای درآورد. از آنجا که فیروز در آن روزگاران تاریک تنها خورشید ایران 
دوستی و جانبازی برای مهن و مهربانترین و دلاورترین آدمیزاده» و به واژه بهین 
گفته شود کارسازترین بازمانده جوانمردی و همت ایرانیان پیش از یورش تازیان 
بوده است» که در اعتراض به آن همه کشتار گری‌های اهریمن و شانه و برای 
بازگشایی دروازه مبارزه تا رهایی میلن» یک تنه دست به کشتن خلیفه‌ای آنجنان 
توانمند و چندین تن از دلاوران و گردان همراه او می‌زند تا به تاریخ نگاران و 
بویژه برخی از فصه سازان تازی که از سرداران و جنگاوران و دلیرمردان ایرانی 
رادمردانی بزدل 9 نالایق ساخته و نوشته‌اند که در همه روزهای نبرد و 
رویارویی‌هایشان با ایرانیان یک جنگجوی تازی بیابانی می‌توانست به سادگی 
چند ایرانی نامدار را با شمشیر به دو نیمه کند بفهماند که برخی از گاه نگاران 
خرد گم کرده و لاف زن تازی دروغگوبانی بیش نیستند زیرا که در هنگام 
بررسی رویدادهای هر تاریخی باید که ترازوی دادگرانه خرد در برابر رویدادها 
گیری» سپس نوشته شوند. به هر روی همه گاه نگاران تازی پیرامون مرگ عمر 
نگاشته‌اند که فیروز با ریسمان بردگی در گردن برافراشته چون درفش کاویانیش 
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به مدینه درون شد (ماجرایش در آینده به گشودگی بیان خواهد شد) و در یک 
بامداد شکوهمند یک تنه پای به درون مسحدی که عمرابن خطاب در آن نماز 
بامداد به جای می‌آورد پای گذارده نخست شکم و سینه خلیفه و رمز توانمندی 
آنان را از هم درید و روده‌ها و شکم او را به روی سجاده نمازش فرو ریخت. 
آنگاه به گفته تاریخ نزدیک به پانزده تن از تازیان همراه خلیفه را نیز کشت و 
زخمی‌نمود و... سرانجام آن مرد تاریخ ساز... اکنون در آغاز راه است تا به سوی 
تیسفون بازگردد و برای سپهسالار رستم آذوقه و جنگ افزار بیاورد. 

در سوی دیگر رستم باز هم تنها در سراپرده‌اش در اندیشه‌های آزاردهنده‌ای به 
سر می‌برد, برای چه دولتمردان تیسفون نشین که سر و سینه هایشان از 
شمشیرهای درنده تازیان به دور مانده بود او را آزار می‌دادند. او که هرگز چشم آز 
و انديشه ناهنجار برای بدست آوردن پادشاهی نداشته است. او که همواره 
سربازی خدمتگزار در راه نگهبانی از هستی کشورش بوده است.. آما رستم هرچه 
بیشتر به این چیزها می‌اندیشید کمتر می‌توانست پاسخی برای پرسش‌های خود 
رابت مراتخام آندیشه‌های خوله کون او را پر این حاقت تا برای کرش از کته 
اندوه از سراپرده پای به بیرون نهد. در بیرون سراپرده فیروزبخت را یافت که به 
سویش می‌آمد. فیروزبخت لب به گفتن گشود: سپهسالار پیروز باشند آذوقه‌ای 
که فیروز نهاوندی به همراه بارانش برای ما آورده است می‌تواند چهار هفته 
سپاهیان زیر فرماندهی شما را خوراک بدهد و از آنجا که او و ارانش پیمان 
بسته‌اند یاریهای گردآوری شونده مردمی‌را پیاپی به لشگریان ما برساننده می‌توان 
به آینده نبرد و بازگشت به پایتخت امیدواری بسیار داشت. 

در سوی دیگر بازار جنگ مایا و با سلمان فارسی بویژه دستیاران تازیش 
سعدابن ابی وقاص و قعقاع نیز در برابر هیولای نبرد درمانده و گرفتار آمده بودنده 
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سعد شپانگاه نزد سلمان آمده و برای بار دوم از او خواست تا چاره‌ای برای 
درماندگی‌های رزمی‌سپاهیان تازی بیاندیشد. شکستهای پیاپی و پس نشینی‌های 
سپاهیانی که در سایه توانمندی ارتش نیمه گرسنه رستم به زانو درآمده بودند 
سعداین ابی وقاص را بر این داشته بود تا لب به گله بگشاید و از سلمان بخواهد 
پیرآمون ورشکستگی‌های رزمی‌کاری سودمند انجام دهد. از اين رو در آن شامگاه 
برای نخستین بار به گونه‌ای خرده گیرانه به سلمان گفت: برعکس پیمانی که 
آذرکیوان خواهرزاده مویدموبدان پیرامون پیمان نامه دائیش و شما دارده او تاکنون 
در دشوارترین هنگامه‌ها که سپاهیان ما زیر فشار نیروهنای ایرانی بوده‌اند 
هیچگونه یاری سودمندی به سپاهیان ما نداده است. بهتر است کار خودمان را با 
او یکسره کنیم اگر او نخواهد آشکارا و دوشادوش ما با رستم وارد کارزار شود 
پس بهتر است ما از پیامهای آشتی رستم بهره بگیریم و به کار نبرد پایان بدهیم» 
زیرا در صورت آشتی زیان کمتری بهره مسلمانان خواهد شد. اینگونه که تاکنون 
از دستاوردهای این نبرد دریافته ام پیش بینی‌های شما پیرامون ایرانیان نادرست 
از آب بیرون آمده است. و من از آن بیمناکم که پیوستن آذرکیوان به ما نیز 
گونه‌ای از نیرنگ ایرانیان باشد که می‌خواهند در هنگامی‌مناسب سپاهیان و 
پیروان قرآن مجید را از دو سوی نابود نماینده تبسمی‌کیدآمیز بر لبان سلمان آن 
جادوگر جاه جوی پیر که به آرامی‌به سخنان او گوش فرامی‌داد نقش بست وبا 
صدای غرش گونه‌ای پاسخ داد, راه گشودن این گره کور را پیدا کرده ام سعد» و 
این به اندکی بردباری نیاز دارده آمسب تا پیش از فرارسیدن بامداد سرکرده 
گروهی را که از سپاهیان آذرکیوان به ما پیوسته‌اند به سراپرده من راهنمایی 
کل 


سعد نمی‌دانست که اين پیر آشوبگر چه در سر می‌پروراند زیرا مایا و يا بهبود و 
يا روزبه و يا برزویه و یا همین سلمان که در آن نبردها فرمانده کل ارتش تازی 
بوده است, بنا به تأکید ریشه‌ای ترین گاه نگاران» افزون بر توانایی بسیار در فنون 
جادوگری و چشم بندی از نیروی وبژه‌ای نیز برخوردار بوده است که می‌توانسته 
نیرومندترین مردان را زیر بار اندیشه و خواسته خود قرار دهد. از این رو سعد پس 
از شنیدن سخنان سلمان دست بر سینه نهاد و برای بکار بستن فرمان سلمان به 
سوی سراپرده خود رفت (لازم به بازگویی و تأکید است بسیاری از گاه نگاران 
گفته‌اند که در آن روزها سعدابن ابی وقاص به سبب دمل چرکین و عفونت زای 
آزاردهنده‌ای که در بخش پایینی و نزدیک به نشستنگاهش پیدا شده بود او را از 
سوار شدن بر اسب بازمی‌داشت و او ناگزیر بود با پای پیاده و به سختی کارهای 
اداری و پشت جبهه سلمان را انجام دهد و آنان که سعد را فرمانده و رزمنده نبرد 
قادسیه به شمار آورده‌اند بی گمان در کرانه‌های اندک آب ساحل دریای تاریخ به 
شنا پرداخته و نه در ژرفنای آن). 

برخی از گاه نگاران نبرد ایرانیان با تازیان در اين دوره از تاریخ را بسیار کوتاه 
مدت بازگو کرده‌اند و اين تنها نوشته آن گروه از کسانی است که تاریخ را با 
خودخواهی‌های اندیشه‌ای شخصی و قومی‌و برهنه از نگرش‌های خردمندانه 
بررسی نموده و یا نگاشته‌اند. و باید دست اندوه به سینه کوبید زیرا که بیش از 
همه مردم جهان تاریخ نگران و رویدادنگاران کشور خود ما در بالای سر همه 
این ایران ستیزان تاریخی قرار داشته‌اند. و از دیدگاه این بنده هیچیک از بررسان 
و تاریخ نگران چه تازی و چه دیگر نگرشگران دیگر مردم جهان به اندازه 
نگرشگران ایرانی تاریخ پنج سده پس از اسلام ما را به سوی کژی و نادرستی 
نکشانیده‌اند و جای سخن نمی‌ماند هنگامی‌که تاریخ نگران و یا رویدادنگاران 
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کشوری بیابند و پنج سده دانسته و یا ندانسته رویدادهای دوره‌ای را چشم بسته و 
آمیخته به کزی به مردم بدهند سده‌های پس از آن نیز فرزندان آنان ناگزیر راهی 
نخواهند یافت مگر اینکه همان بار کج آگاهی‌های بازمانده از پدران خود را بر 
دوش آنديشه بکشند. از همین روی است که هرچه بیشتر نگرش‌ها و 
نگارش‌های فرزندان گذشته میهنم به تاریخ را می‌خوانم درد و اندوهم از 
ستمی که فرهنگ به تاریخ رواداشته رو به فزونی می‌گذارد. 

به هر روی در آن روزها نبرد برای رستم بی رنگ و بو شده بود, زیرا هیچ 
دستوری از سوی دولتمردان و دربار به او نمی‌رسید. از این روی با خود 
می‌انديشید» اگر به پیشروی بیشتر و گشودن شبه جزیره عرب نیز دست بزند 
نمی‌داند آیا این دست آورد برای دولتمردان تیسفون نشین که آتش جنگ و 
گربزهای سیاسی در میانشان فروزان شده بود خوشایند است و يا نه؟ گاه نگاران 
تازی مانند البلاذری و محمدرضا و برخی دیگر آين بخش از زندگی رستم و بی 
تکاپو ماندن او در نبرد و کوشش برای برگزاری آشتی را به شمار ناتوانی او و 
بیمش از مرگ و خشونت و دلاوری‌های تازیان گذارده‌اند. تا آنجا که بازمانده 
اینگونه سخن سازی و ماجراپردازی‌های تبلیغاتی تازیان ناگهان خواننده را با 
رستمی‌رویاروی می‌کنند که بیش از اینکه یک فرمانده گردن فراز باشد. فال گیر 
و رمال و کف بین و جادوگر و بزدل است. و گفتگوهای رستم با برخی از تازیان 
را که به سراپرده او می‌آمدند به حساب ناتوانی و بیم او از ادامه نبرد گذاشته‌اند, 
اما هرگز به زیربنا و ریشه و انگیزه‌های گرایش رستم پیروز به آشتی نيانديشيده و 
از آن سخنی نگفته‌اند. دیده می‌شود که رستم پیروز, آشتی پذیر می‌شود و تازیان 
شکست خورده و به پشت مرزهای ایران رانده شده بودند دست بردار نبوده و نبرد 
را می‌خواسته‌اند. گمان می‌کنم انگیزه‌های آشتی پذیری رستم آن هم در اوج 
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توانمندی و پیروزی پیش از اين نیز بیان و برای خوانندگان گرامی‌روشن شده 
باشد. زیرا رفتار آتش برانگیز موبد جاه جوی که به برپاسازی یک پادشاهی دینی 
موبدی می‌انديشید. و گرفتاری پادشاه با درگیریهای دولتمردان درون تیسفون, و 
بالاتر از همه بدبینی پادشاه به رستم که با تلاشهای موبدموبدان پیدایش یافته 
نمی‌دانستند بلکه او را نیروی برانداز گر ساسانیان می‌پنداشتند و برتر از همه بودن 
کینه جوی جادوگر و خواهان امپراطوری پدری خود مایا و يا سلمان فارسی به 
رستم را بر آن داشته بودند تا در اوج توانمندی آشتی جوی بشود. به تیسفون 
بازگردد و سنگش را با دولتمردان و مردان دین که داشتند پایه‌های سرنگونی 
میهنش را می‌گذاشتند وابکند. آنگاه نیروهای پورش آورده از برون مرزها ر به 
گونه‌ای ریشه‌ای از میان بردارد. از همین روی برای پس راندن تازیان به سوی 
مدینه و ژرفنای جزیره العرب شور و هیجانی نشان نمی‌داد و خرسند می‌شد اگر 
می‌توانست پس از بیرون راندن تازیان از خاکهای ایران با آنان آشتی پایداری بنا 
کند. اما از سوی دیگر دیده می‌شود هنگامی که نیروهای شکست خورده تازی 
نمایندگان خود را برای دیدار و گفتگو با سپهسالار پیروز ایران زمین می‌فرستادند 
پیشنهاداتی را ارائه می‌دادند که هرگز هیچ نیروی پیروز و توانمند و بویژه 
جنگاوری مانند رستم فرخ زاد نمی‌توانست پذیراگر آنگونه پیشنهادات باشد» برای 
نمونه هنگامی که ربعی ابن عامر از سوی سلمان برای گفتگو با رستم آمد باز هم 
همان پیشنهاد جنگ طلبانه خود را بیان داشت "یا اسللام بیاورید» یا باج و خراج و 
جزیه بدهید و يا جنگ را ادامه دهید" انگیزه اينکه سلمان چنین پیشنهادی را 
برای رستم پیروز فرستاد این بود که پیک‌های او همواره با موبدموبدان در رفت و 
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آمد بودند و می‌دانست که رستم با دشواریهای بسیاری در پشست سرش و در 
تیسفون درگیر است. از سوی دیگر آشکار است دلاور توانمند و میهن پرستی 
همانند رستم هرگز نمی‌تواند به چنین خواسته‌های جنگ طلبانه و ننگ آوری تن 
دردهد و این در صورتی بود که او برای آذوقه ارتش خودش دچار گرفتاری بود و 
اگر هم می‌خواست به تازیان خراج و پا به گفته آنان جزیه بدهد چیزی در دست 
نداشت که بتواند تازیان را با دادن جزیه و یا خراج خرسند بسازد و در پایان 
پذیرفتتی است که اين گرفتاربها همان چیزهایی بودند که سلمان به خوبی بر 
نان آگاهی داشت و برای اینکه آتش نبرد خاموش نشود هرگز پیام‌های خود را 
دگرگون ننمود هنگامی که ربعی ابن عامر پیام نشدنی مایا و یا سلمان را به رستم 
می‌رساند رستم نیز پاسخی که می‌داند هرگز شدنی نیست به او می‌دهد 
محمدرضا از البلاذری بازگو می‌کند که پاسخ رستم به ربعی آبن عامر این بود که 
برای پاسخ دادن به پیشنهاد شما بگذارید حتی نکاتب اهل رآینا و رژساء قومنا تا 
اینکه با کسانی که در کشور من دارای رآی و تصمیم گیری و سران قوم من 
هستند مکاتبه نمایم. و این همان پاسخ سربالای رستم به فرستاده سلمان جاه 
جوی و يا سعدابن ابی وقاص دستیار سلمان بوده است. زیرا او خوب می‌دانسته 
که نامه هایش در میان دولتمردان تیسفون هرگز خوانده نمی‌شده‌اند. 

از سوی دیگر موبدموبدان که آتشکده کسروی را برای اداره کارهای دینی 
برگزیده بود نامه‌ای از سلمان دریافت داشت که آن نامه درددلهای سلمان از 
آذر کیوان خواهرزاده موبد را پیرامون اینکه نمی‌خواسته است آشکارا با سپاهیان 
رستم وارد کارزار شود بیان نموده بو از همين روی موبد در نامه‌ای که برای 
آذرکیوان فرستاد آشکارا از او خواست تا در هنگام رویاروپی‌های سخت و دشوار 
آشکارا به یاری سپاهیان همراه مایا و یا سلمان برخیزد. این پیام با دست منیره 
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ابن شعبه پار دیرین محمد پیامبر مسلمانان به دست آذرکیوان رسید امام 
آذرکیوان در پاسخ دائیش نامه‌ای برای او فرستاد که در آن نوشته بود هنگامی که 
با شما پیمان بستم تا در کنار تازیان شمشیر بزنم و کار رستم را به پایان برسانم 
ارتش رستم گرسنه بود. اما اکنون او آذوقه رسانی مانند فیروز نهاوندی دارد که 
چند روز یک بار لاشه‌های گوسفندان اعانه مردم و شمار چشمگیری اسب و شتر 
برای رستم می‌آورد و روزی که ما گمان می‌بردیم می‌توانیم به آسانی کار رستم و 
سپاهیانش را به پایان برسانیم او با پای پیاده فرمانده یک ارتش گرسنه و روان از 
دست داده بود اما اکنون او توانسته است ارتش خود را به گونه‌ای شکست ناپذیر 
آرایش دهد می‌تواند با هفت هزار شمشیرزن زره پوش برگردد شتران جماز و 
اسبان تیزتک می‌توانند دست به پیکار بزنند و نیرومندترین یورش آورندگان را به 
آسانی سرکوب نمایند. آنچه می‌خواهم در اين نامه به شما بگویم تنها راه شکست 
ارتش رستم نابود ساختن خود اوست و شما باید برای نابودی خود رستم چاره‌ای 
بیاندیشید و مهارتهایش زیرا اگر او نابود شود ارتشش به خودی خود توان و 
کارایی را از دست خواهد داد و اگرچه دلاورانی مانند بهمن جاذویه و فیروزان و 
فیروزبخت و مهران و یارانی همچون فیروز نهاوندی دارد اما نبود خودش در 
آندک هنگام سپاهیان او را درهم شکسته و گریزان خواهد نمود. بنابراین تنها راه 
پیروزی شما نابود ساختن و کشتن خود رستم است و نه ورود سپاهیان من به 
نبرد و رویارویی با او. و بالاتر از همه اینها شما باید راه آذوقه رسانی را به فیروز 
نهاوندی را نیز ببندید که گرسنگی سپاهیان این شرژه شیر هوشمند می‌تواند در 
ناتوان شدن ارتش رستم بازیگر نمایشی کارساز باشد. 

موبد پس از خواندن نامه پراب و تاب آذرکیوان از مهر آزرم موبد یاری که در 
کنارش ایستاده بود خواست تا قلم و پوست آهو و دواتی برایش بیاورده خشم و 
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نگرانی در پشت چشمانش سنگر گرفته بودند. پنداری روانش به پاره‌ای آتش 
تاپاک مبدل شده است و در آتشکده کسروی به نبرد با آتش پاک اهورا و گفتار و 
کردار و پندار نیک برخاسته. نامه‌اش را برای پادشاه یزدگرد به اینگونه آغاز نموده 
شهریار جهان یزدگرد توانای دانا سربلند و پایدار باد. برابر آگهی‌های رسیده به 
زودی کار کشور با دشواریهای دردناکی نزدیک و رویاروی خواهد شد؛ رستم در 
نبردهای پیاپیش توانسته است سپاهیان تازی را تا پشت مرزهای کشور پس براند 
که این جای شادمانی برای هر ایرانی می‌باشد اما از سوی دیگر جای تردید 
برجای نیست که همراه با بازگشت پیروزمندانهاش به تیسفون نه آتشکده‌ای 
برپای خواهد ماند و نه کاخی آباد در تیسفون برجای... 
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رویداد اندوهباری که سبب شد میهنمان ۱۳۰۰ سال بندی و گرفتار اندیشه 
هایی ویرانگر و ضدبشری بشود 

ریشه‌های این رشته از رویدادهای گذشته میهنمان ازنسکها و نگاشته‌های 
نویسندگانی که نامشان آورده می‌شود بررسی و گردآوری شده است - الواقدی -- 
البلاذری - جرجی زیدان - ابن خلدون - یاقوت ابن عبدالحکم - طبری - ابن 
الاثیر - عبداللّه السبیتی - ابن قتیبه - مسعودی - محمود شلبی - دکتر احمد 

موبد خشمگین در پی آن بود تا برای و برپایی یک امپراطوری دینی دست به 
هر نیرنگ و بدکرداری اهریمنانه‌ای بزند. از این روی در نامه‌اش این چنسین آورد 
که پادشاه هفت اورنگ باید بدانند» همراه با بازگشت پیروزمندانه رستم به 
تیسفون نه آتشکده‌ای برای موبدان برپای خواهد ماند و نه کاخی آباد برای 
پادشاه برجای» از همین روی ما باید نخست انگیزه‌های بازسازی و نیرویابی این 
اژدهای شکست ناپذیر را از میان برداریم. درست است که نمی‌توانيم آشکارا 
فیروز نهاوندی را از پاری رسانی مردمی‌به رستم بازداریم اما اگر پادشاه فرمان 
دهند این جان نثار می‌توانم راه و چاره درخور و نکوئی برای درهم کوبیده شدن 
فیروز نهاوندی بکار بندم. می‌توان گروهی از مردان ویژه را با تن پوشسهای 
راهزنان در سر راه فیروز و کاروان آذوقه بری او قرار داد تا شبانگاه و پیش از 
اینکه کاروان پاری رسانی او به لشگرگاه رستم برسد کار او و همراهانش را 
یکسره نمایند و آذوقه فراهم آمده را نیز در بیابانها برای چاشت شغالان و 
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ناشتایی کرکسها رها کنند. به اين ترتیب دیگر هیچ نیرویی بالا نخواهد افراشت 
که به انديشه آذوقه رسانی به رستم و سپاهیانش درآید به این گونه شیر گرسنه 
اندک اندک به روباه ناتوان مبدل خواهد شد و از و پس آندیشه بددلان نخواهد 
توانست بالای گرامی‌پادشاه هفت اورنگ را گزندی برساند. 

در آن روز کتایون با دلی اندوهگین و سینه‌ای پردرد و نگران به دیدار پادشاه 
آمده بود قالی جواهرنشان تا بستان را با ده‌ها گز بلندا و پهنا و هزاران گز روید, 
در ایوان بی همانند تیسفون گسترده بودند» تابستان داغ به دامان اندوهگین 
پاییزی سرد فرو می‌افتاد و اندوه درگیری نبردهای درون مرز و برون مرزها 
پادشاه جوان را بر آن داشته بود تا در کناره سبزه زار گون آن قالی بی همانند 
نشستنگاه برگزیند و بدینسان اندکی پشت به سپاهیان آزاردهنده دردها بدهد. 
درختان زمردین و تابنده قالی تاق بستان که با گلهای الماسین بافته شده با 
باقوت آذین یافته بودند کاخ بی همانند تیسفون را همچون باغی در انديشه 
پرشور یک سراینده پرشور و سخن آرایش داده بودند؛ تارهای سیمین و پود 
طلائین این قالی بی همانند سخن از توانایی هنر و اندیشه مردمی‌بر زبان می‌راند 
که مادر آفرینش به هوشمندی و هنرشان درودها فرستاده و همواره توانایی 
هایشان را ستوده بود الواقدی نخستین کسی که رویدادهای یورش خونین 
تازیان به میهنمان را نگاشته است در کتاب فتوح الشام پیرامون این قالی بسی 
همانند آورده است: هذا لبساط کله ذهب منسوج بالحریر. منظوم بالدر و لیواقیت 
الملونه و المعادن و الجواهر المثمنه و الزمرد و کان طوله ستین ذراعا قطعه واحده 
فی جانب منه کالصور و فی جانب کالشجر و الریاض والازهار و فی جانب 
کالارض المزروعه المبقله بالنبات فی الربیع و کل ذلک من الحریر الملونوالمعادن 
علی قضبان الذهب والزمرد والفضه و کان الملک لایبسطه الا فی ایام شتا في 
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یوانه اذا قعد للشراب و کانوا یسمونه بساط النزهه والمسرات فیکون لهسم شبه 
روضه الزهراء... سراسر این قالی با ابریشم ناب بافته شده بود و آراسته با در و 
پاقوتهای رنگارنگ و سنگهای گرانبها و جواهرات پر ارزش و زمردهای بهامند 
بو بلندای اين قالی ۶۰ ذرع و در یک تکه بافته شده بوده است (پهنایش نیز به 
همین اندازه بوده - از محمدرضا) در یک سوی آن قالی نگاره هایی از سیمای 
مردم و آدمیان» و سوی دیگرش نگاشته باغ و جنگل و درختان و گلها بافته شده 
بودند و در سوی دیگر مانند زمین و کشتزاری بوده است که در آن بقولات و 
سبزه‌های بهاره کشته باشند. و همه این هنرها با ابریشم رنگین و فلزهای بهامند 
بر روی تار و پود زر و سیم با زمردهای گرانبها آمیخته بوده است و پادشاه فرمان 
به گستردن این قالی نمی‌داد مگر در روزهای زمستان آن هم در ایوان ویژه‌اش و 
هنگامی که بر آن می‌شد تا جرعه‌ای شراب بياشامد» و اين قالی را قالی شادی و 
نیک روزی نام نهاده بودند. و برای آنان همانند باغی پرگل بود... 

تالار بزرگ دیدارهای پادشاه و بانوی او کتایون به چنین قالی بهامندی که 
دشمن آن را سرآمد هنر آدمیت خوانده است آذین داده شده بود. همه جا را با 
شمع‌های رنگارنگ چراغانی کرده بودنده کتایون که روانش در کنار رستم و همه 
جا پرستنده آن دلاور جهان بود به دیدار همسرش پادشاه یزدگرد آمده بوده 
همسری که خدایگان هفت آورنگ به شمار می‌رفت. و همسری که از وزش 
نسیم نرم و آرام بامدادی به گلبرگ هستی کتایون رشک می‌برد. 

پادشاه بسیار نگران بودء نامه‌ها و بدگویی‌های موبد از رستم فرخ زاد دلاوری 
که پیکر و روانش را سپر تیرهای دشمن نموده تا جان و دارایی مردم از گزند 
بدخواهان در آمان بماند او را سردرگم و آشفته کرده بوده چگونه می‌تواند گره از 
این چیستان بگشاید؟ سخنان نیرنگبازانه موبد را شنوا باشد و یا دلاوری‌ها و 
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جانفشانی‌های رستم را در دیدگاه انديشه خردمندانه بنشاند؟ در این اندیشه‌ها به 
سر می‌برد که ناگهان پرستنده‌ای پای به درون نهاد و به پادشاه آگهی داد که 
موبدیاری از سوی موبدموبدان برای دیدار پادشاه هفت آورنگ آمده است. پادشاه 
یزدگرد پیک موبد را به پیشگاه فراخوانده پیک آذرمهر نام داشت فروتنانه در برابر 
پادشاه زانو بر زمین نهاد و نامه پوست نویسی شده موبد را به پادشاه سپرد. 

پادشاه با نگاهی ژرف نامه موبد بزرگ را خواند آنگاه دیدگان خود را به چهره 
مهرآذرم دوخت و آرام گفت: از سوی من به موبدموبدان بگویید: شما پاسداران 
آئین بهی و پندار نکو هستید» اگر به راستی می‌دانید که فیروز نهاوندی کار 
ناسودمندی برای ایران انجام داده و یا می‌دهد آزادید با او آنچنان کنید که هر 
بدکرداری شایسته آن است» و گرنه آزادش بدارید» و از همین بامداد فردا آن کنید 
که سزاوارش باشد. 

از شنیدن این سخنان رنگ از سیمای گلگون کتایون رخت بست... آه خدایا 
دیگر چه نیرنگ خانمان براندازی در کار است؟ سپس پادشاه رو به سوی موبدیار 
آذرمهر نمود و گفت: شما می‌توانید بروید. موبدیار به آئین فروتنی سر فرود آورد و 
از تالار پای به برون نهاد. 

کتایون در انديشه فرو رفته بود. موبد چه می‌خواهد؟ چه در اندیشه‌اش 
می‌گذرد» برای او به راستی آشکار شده و دریافته بود که موبد می‌خواهد 
نیش‌های زهرآگین پایانی خود را به سپهسالار رستم بزند از همین روی پس از 
اينکه پادشاه تالار دیدار را ترک نمود کتایون کنیزکش ساغر را فراخواند. امابه 
هر روی بانوی رومی‌زاده پادشاه بیم داشت چیزی را که در دل دارد برهنه از 
زمینه چینی برای کنيزک خود بازگو نماید زیرا همواره این انديشه که او یک 
رقف زآدنی کیزانشی ابرانی ششته آو را یر این دافت زا با نان یم گرنتات 
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سخن بگوید که برانگيزنده خوی بدبینی آنان نشود. او برای اينکه بتواند بیشتر 
دلسوزی و باری کنيزک خود ساغر را جلب کند کوشید تا از دربچه‌ای با ساغر 
سخن بگوید که در آن روزها هر ایرانی» چه زن و چه مرد و چه کنیز و چه بانو 
شیفته سخن گفتن در آن پیرامون بودند. از اين روی به آرامی‌از ساغر پرسید: 
می‌خواهم بدانم اگر کسی از تو بخواهد تا برای پیروزی سپاهیان ایران بر تازیها 
چیزی قربانی کنی چه خواهی کرد؟ ساغر که در برابر این پرسش بانوی خود 
غافلگیر شده بود گفت: آنچه از دارایی در این جهان دارم همه را خواهم داد» و 
گران ترین قربانها را برای پیروزی سپاهیان میهنم خواهم خرید. کنایون با زبرکی 
ویژه‌اش پرسید: و اگر از دارایی دنیا چیزی نداشتی که با آن یک پرنده کوچک را 
قربانی کنی و از سوی دیگر ارمغان و قربان دادن یک جاندار پیروزی سپاهیان 
ایران را بی گمان می‌کرد» در آن صورت چه می‌کردی؟ ساغر اندکی اندیشید و 
لبخندی ساده دلانه بر لبانش نقش بست و پاسخ داد: بانوی من اگر پیروزی 
سپاهیانمان در گرو قربانی زنده‌ای از سوی من باشد و دارایی آنچنانی نداشته 
باشم تنها کاری که خواهم کرد این است که جان و تن خود را قربانی این راه 
بنمایم. 

کتایون که دربافت تیرش درست به نشان خورده است گفت: ساغر امروز همان 
روز است که میهن به قربانی نیاز دارد و پیروزی سپاهیان ایران زمین در گرو از 
جان گذشتگی زنان و مردانی همانندد تو است. ساغر با شگفتی گفت: آرمان 
بانویم را نمی‌توانم دریافت کنم. کتایون پاسخ داد: لشگریان رستم آماج نیرنگهای 
پیاپی موبد بزرگ شده‌انده موبدیاری را که دیدی چند دم پیش با پادشاه دیدار 
نمود نامه کینه گستری را به پادشاه داد. ساغر با کنحکاوی پرسید: مگر آن نامه 
چه بود بانوی من؟ کتایون پاسخ داد: درخواست اهریمنی موبدموبدان درون آن 
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نامه جای گرفته بود. موبد بزرگ آتشکده‌های کسروی و روشنایی دل بزرگ 
زادگان و درباریان در نامه‌اش از پادشاه خواسته بود تا فیروز نهاوندی و همه 
همراهان او را که به سپاهیان رستم آذوقه و پاریهای مردمی‌می‌رسانند نابود کند 
و از سر راه بردارند. ساغر که با شنیدن ایین آگهی اندام نازک و دلفرییش از 
شگفتی و هراس به لرزه درآمده بود با همان خامی‌سخن و پاکی دل لب به گفتن 
بدهند؟ در آن صورت زبانم لال جان پادشاهمان چه می‌شود؟ کتایون او را به 
آرامش فراخواند و گفت: به جای اينکه دست و پای خود را گم کنیم باید دست 
به کوشش و از جان گذشتگی بزنیم و نگذاریم خواسته‌های موبد جاه جوی جامه 
کردار بر تن نمایند. 

ساغر دستهای رم و سفید کتایون را در دست گرفته بود و بر آنان بوسه می‌زد 
و می‌گفت: بانوی من فروتنانه از شما خواهانم مرا راهنمایی بفرمایید تا برای 
جلوگیری از کشته شدن فیروز نهاوندی و یارانش کوشش کارسازنه‌ای بنمایم. 
کتایون لختی اندیشید آنگاه لبخندی که گویای رسیدن او به اندیشه درخور 
ارزشی بود بر لبانش نشست و گفت: نامه مرا به فیروز نهاوندی برسان, 

ساغر همچنان بوسه‌های پسیار خود را به دست و سر و رو و پیشانی کتایون 
تثار کرد و گفت: باتوی من. باید بدانید که اگر به بهای جانم هم شده باشد هرچه 
که از دست این کنیزکان بربیاید در انجام آن کوتاهی نخواهم کرد. 

کتایون نامه‌ای به فیروز نهاوندی و نامه دیگری به رستم نوشته بود. در نامه 
دست موبد برایش چیده شده بود آگاه نمود و دیگر اینکه از فیروز خواسته بود تا 
مردانه به او پیمان بدهد نامه‌ای را که برای رستم فرخ زاد نوشته بود به دست 
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سپهسالار رستم برساند... فردای آن روز ساغر با دشواری بسیار توانست خانه 
فیروز نهاوندی را در پس کوچه‌های تیسفون بیابد و پیامها و نامه‌های کتایون را 
به او برساند. 

فیروز سپاسهای فراوان خود را به کتایون که زندگیش را نجات می‌داد ارمفان 
فرستاد و به ساغر گفت: به بانویت بگو دل ارام داشته باشند که بی گمان نامه 
ایشان را به دست سپهسالار رستم خواهم رسانیده سپس آهی به سردی زمستان 
برف خیز البرز کوه از دل پر سودا و گرمازايش کشید و ادامه داد: اما نمی‌دانم در 
برابر نیرنگ‌ها و دام گستری‌های پی در پی موبدموبدان و در رژیای سنگین 
نآگاهی غنودن بزرگان میهنمان و گریز درباریان از کشیدن بار سنگین 
کشورداری» سرانجام چه درد میهن سوز سیاه و بی درمانی گریبان ملت مارا 
خواهد گرفت؟ 

ساغر خانه فیروز نهاوندی را ترک نمود و فیروز در انديشه فرو رفت که چگونه 
خود و یاران یاری رسانش را از گزند دامهای کشنده و بدخواهانه موبد برهاند. او 
آنچنان که از ژرفنای نهاد بزرگوارش با رستم و مردم پیمان بسته بود باید تا چند 
روز دیگر شمار دهها شتر آذوقه و خوراک را به لشگرگاه رستم برساند. اما اکنون 
برایش آشکار شده بود که گارد ویژه آتشکده به زودی در زیر تن پوش راهزنان 
بر آنان یورش خواهند برد و آذوقه و آذوقه رسانان را از رسیدن به سربازان 
رویاروی دشمن بازخواهند داشت. و شاید هم همه آنان را از دم شمشیرهای آبدار 
خواهند گذرانید. سرانجام اندیشه‌ای در درونش جان گرفت و با خود گفت: بهتر 
است در میان یاران همراهم چنین سخن پراکنده شود که چون آذوقه بسنده‌ای 
گرد نیامده است از اين روی ناگزیرم کاروان خود را برای چهار هفته دبگر داهمی 
اردوگاههای سپهسالار رستم نمایم. در این صورت گارد ویژه موبد چشم به راه 
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فرارسیدن روزی که کاروان ما آماده رفتن می‌شود خواهد نشست. و از سوی دیگر 
فردا شب به همراهی دو اسب چابک یدک به سوی لشگریان سپهسالار رستم 
خواهم رفت. اگر پیاپی و بی امان راه را پشت سر بگذارم تا دو هفته دیگر در 
اردوگاه سپسالار خواهم بود» از سپاهیان رستم یاری خواهم گرفت و شماری از 
آنان را در جامه بازرگانان با خود تا نزدیکیهای تیسیفون خواهم آورد. از سوی 
دیگر کاروان آذوقه رسانی تا سه هفته دیگر راهی اردگاه خواهد شد و این درست 
روزی خواهد بود که من با نیروی کمکی در نزدیکی‌های تیسفون آماده پیک‌ار و 
باری از کاروان آذوقه رسان خواهیم بود. 

فیروز آنچه را که باید با دوستان و یارانش در میان بگذارد به آنها گفت و یکی 
از نزدیک ترین بارانش به نام بهرام را نیز برگزید تا در نبودن او کار کم و کاست 
کاروان را در دست داشته باشد و در شامگاه روز دیگر به همراه دو اسب یدک: 
چابک و تیزتک روانه مرزهای میههن و آنجا که فرزندان جانباز مردمش در برابر 
دشمنی خونخوار سراپرده برپای کرده بودند شد. 

از سوی دیگر مایا یا روزبه و یا برزوبه و یا بهبود و یا ابن خشنودان و یا اببن 
بخشودان و یا نامهای دیگر و یا به گفته تازیان سلمان الفارسی با سماجت پایان 
ناپذیر و پافشاری بسیار تازبان را که کشته‌های بیشماری هم از خود برجای 
گذارده بودند وادار به پایمردی و پیکار با ارتش ایران می‌نمود و رستم نیز 
می‌کوشید کاری کند که تأزیان به زیر چادرهای خود در دشتهای خشک سرزمین 
هایشان بازگردنده بد نیست گفته شود که گاه نگاران تازی در اين پیرآمون بسیار 
ناجوانمردانه و شاید بتوان گفت در برخی از رویه‌های نسک‌های خود رویدادهای 
آن روزگاران پردرد مین ما را به دور از آئين آدمیت نگاشته‌اند» محمدرضا در 
نگاشته گردآوری شده‌اش به نام ابرمردی عمراین خطاب (عبقریه عمرابن خطاب) 
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نگاشته است سلمان و یا دستیارش سعدابن ابی وقاص فرستاده دیگری را نزد 
رستم گسیل می‌دارد و باز هم با سماجت همان پیشنهادهای ناشدنی تازیان را به 
رستم بازگو می‌کند» او در اين هنگام رویداد را این چنین می‌نگارد که رستم 
نخست فرمان داد تا برایش اریکی از طلای ناب برافرازند و سپس تن پوش نبرد 
را از تن دور نمود و جامه‌های ترمه و دیبا و ابریشم که با دانه‌های الماس و زمرد 
نیز آذین یافته بودند بر تن نمود و هنگامی که فرستاده سعد همان پیام همیشگی 
را به او داد که یا اسلام بیاورد و یا اگر اسلام نمی‌آورید خزاج و جزیه بدهید و اگر 
هم جزیه پرداخت نمی‌کنید دوباره آماده نبرد باشید» رستم پیروز نگاهی پر از 
خنده که درخور نگرش به ابلهان است به فرستاده تازی افکند و به او گفت: از 
سوی من به فرمانده فرتوت و جاه جوی ایرائیت بگو: اگر دست از آدمکشی 
برداری و با ما از در آشتی درون بیایی یک تن پوش بلند و یک سر قاطر و یک 
هزار درهم به تو که فرمانده‌ای خواهم بخشید و به هر یک از همراهانت نیز دو 
دست تن پوش و یک جوال آنباشته از خرما خواهم داد. رتم با این پیشنهاد 
شکننده که تنها درخور باج بگیران و پابرهنگان است می‌خواسته سلمان را که با 
همه روانش از فروکش شدن آتش جنگ جلوگیری می‌نموده است کوچک و خوار 
بشمرد و به تازیان نیز بگوید که آنها از دیدگاه او مردمی‌ناچیز و ببی ارزش و 
بربری هستند. 

به راستی اگر کوشش‌های بی امان موبدموبدان و بدخیمی آذرکیوان و بدکرداری 
گروهی از سربازان فربب خورده سلمان که با همکاری موبدموبدان مسلمان شده 
بودند نبود امروز هیچ ردپایی از تازیان و تاریخشان بر پهن دشت آفرینش به جای 
نمانده بود و همچنان در بیابانهای سوزان و در زیر چادرهای سیاه که از پشسم 
شترهای ناتوانشان بافته می‌شد و به دنبال اشتران تشنه و گرسنه در جستجوی 
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چاه آبی از این سوی به آن سوی می‌دویدند. ناگفته نماند پیشنهاد پرداخت خرما و 
تن پوش از سوی رستم به تازیان گونه‌ای از کوچک پنداشتن و بی بها دانستن 
آنان به شمار می‌رفته و درست مانند این بوده است که فرمانده و یا دهقانی به 
علام و یا بنده‌اش چیزی ببخشاید. و از همین روی نیز بوده است که سلمان و 
سعد نیز همانگونه که رستم پيشنهادهایشان را رد می‌کند پیشنهاد رستم را 
نمی‌پذیرند. اما آتچه خواننده این بخش از نگاشته‌های تازبان را به شگفتی 
وامی‌دارد این است که فرمانده‌ای دلیر و کاردان مانند رستم فرخ زاد هرگز در 
میدان نبرد تخت طلایی به همراه نمی‌برده و بر اریک زرین نمی‌نشسته و تن 
پوشهای ترمه و دیبا بر تن نمی‌کرده است. زبرا نخست اینکه گذاردن اریک زرین 
در میدان نبرد و پوشیدن تن پوش‌های ترمه و دیبا افزون بر اینکه کاری بی بها و 
خنده زای می‌باشد دیگ بخل و زیاده خواهی تازیان را هم پیشتر به جوش 
می‌آورده و کار آشتی را به دشواری بیشتر می‌کشانیده است و دوم اينکه نه تنها 
رستم بلکه هیچ فرمانده دانایی دست به چنین اشتباه خنده آوری نخواهد زد و 
جای هیچگونه سخن نیست که ساختن اینگونه داستانهای آزاردهنده در تاریخ 
تازیان برای کوچک شمردن ایرانیان و بزرگداشت نیروهای بربری خود آنان و به 
نمایش گذاردن انگیزه‌های درخور پذیرش برای یورش‌های خونبارشان به میهن 
ما به شمار می‌رود وگرنه هیچ فرمانده دیوانه‌ای در اوج نبرد و آن همه گرفتارهای 
جنگی نمی‌اید تن پوش نبرد را از پیکر خود بیرون بیاورد و دستور بدهد برایش 
اریک زرین بگذارند و تن پوش ترمه بر تن کند. آن هم فرمانده ارتشی که به 
هزاران انگیزه گرسنه‌اش کرده‌انده اما به هر روی امروز بار خردمندانه نگرش 
راستین بر شانه وجدان آگاه خوانندگان چه تازی و چه پارسی است که با 
اندیشیدن بر راستی‌هاء خوب و بد و راست و دروغ اين رویدادها را با نیروی دانش 
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از یکدیگر جداشازی نمایند زیرا پس از پیروزی تازیان دشسمن کوشسش بسیار 
نمودند تا از ایلات بربری تازی خدایگانهای خرد و پاکی به مردم نسان دهد و 
یراییان زا مردمی‌تابعرد و تانوان به بازمانندگان جهام میت بسانت اما 
روفتندلان آگاه با تگرفن بر تافثه بیرنگ وا جوهر اندیشه و آرمانهای کشستارگراند 
تازی همه چیز را خوانده و دریافته‌اند. 

از سوی دیگر موبدموبدان چشم به راه دریافت آگهی نابودی کاروان آذوقه 
رسانی فیروز نهاوندی نشسته بود و برای رخ دادن آن رویداد ننگ آور روزشماری 
می‌کرد. زیرا از دیدگاه او و خواهرزاده روان به دغل سپرده‌اش آذرکیوان و هم 
پیمان جاه جويش سلمان, گرسنه نگهداشتن سپاهیان دست به شمشیر و در 
میدان کارزار رستم می‌توانست یکی از انگیزه‌های بزرگ و ریشه‌ای برای ناتوانی 
روان آن سردار و سربازانش باشد و در همین روزها بود که فرستاده‌ای از سوی 
تازیان نامه‌ای به موبد رسانیده نامه‌ای که بر پایه پیشنهاد سلمان نگاشته شده بود 
و خلیفه تازی عمرابن خطاب بر آن مهر گذارده و از مغیره ابن شعبه خواسته 
بودند تا آن را به موبد موبدان برساند. (پیش از این گفته شد که تازبان با همه 
بربریت به سختی می‌پذیرفتند که فرمانده برترین آنان یک بیگانه و با 
عجمی‌باشد از این روی دو مرد نیرومند تازی مانند سعدابن ابی وقاص و قعقاع به 
دستیاری سلمان و از دیدگاه تازیان به فرماندهی آنان برگزیده شده بود که در 
پس پرده زیر فرمان مایا و با روزبه و یا برزویه و یا ابن بخشودان (پسر 
بخشودان) و یا ابن خشنودان و يا بهبود که همان سلمان فارسی باشد به کار نبرد 
می‌پرداختند. 

خلیفه نامه‌اش را به نام اللّه آغاز کرده بود: از خلیفه مسلمین عمرابن خطاب 
نفیل قرشی به هواخواه و هم پیمان مسلمانان موبدموبدان و امپراطور آینده کشور 
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یران ما آنچه را که باید پیرامون آینده دین مبین با شما در میان بگذاريم به شما 
ابلاغ کرده یم وخداق را سپاس برای ما نیز آشکار شده است که شما نیز 
آنچنان که باید و شاید در راه پیروزی آرمانهای آئین اسلام و پیروان این آتین در 
تلاش و کوشش هستید اما آنچه که امروز انگیزه بازگردان آرمانها به نومیدی 
شده و خورشید پیروزی را بر اين داشته است تا پرده‌ای گنگ بر سر بکشد کاهلی 
و ناهماهنگی خواهرزاده شما آذرکیوان در همدوشی با جنگجویان ما در میدانهای 
نبرد است. او تاکنون نپذیرفته است تا به همراه مردان ما رویاروی ارتش رستم 
بایستد و پای به میدان نبرد بگذار. از شما که یکی از یاران دین ال و هم پیمان 
ما در براندازی نژاد ساسانی هستید می‌هواهیم تا با نگرش به پیمانی که با 
یکدیگر داریم. نخست از خواهرزاده تان بخواهید تا برای رسیدن شما به 
امپراطوری ایران و سرانجام برای یاری به دین له آشکارا و دوشادوش سپاهیان 
ما روباروی ارتش رستم بایستد و به هر گونه که می‌داند راه رسیدن آذوقه و 
خوراک را به لشگریان رستم ببندد... وله موفق... خلیفه مسلمانان عمرابن خطاب 
به موبد که راه درازی میان خود و اریک امپراطوری ایران زمین نمی‌دید همچون 
اهریمنی که در گوش ابلهان زمزمه می‌کند با خود سخن می‌گفت: آری 
افیراطورین ارف کشور هفت اورنگ... دوست و هم پیمان و هواخواه مسلمانان... 
این دیونه تمی‌داند که اگر من بر اریک پادشاهی ایران زمین بنشسینم پس از 
اندک روزگاران با سپاهیانی جانباز و از نخبه باورداران آئین زرتشت بزرگ که از 
سمرقند و بخارا و کابل و قندهار و قفقاز و آذرآبادگان و ارزروم تا ترکمنستان و 
خوزستان و لرستان و تا خراسان و ری گرفته گردآوری خواهم کرد و وجب به 
وجب از سرزمینهای روم و یونان و خاک بی بهای تازیان را به لانه موشهایی 
بازگردان خواهم نمود که هیچ موش کوچکی در آن لانه جای نگیرد مگر همین 
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تازبان موش خوار... سپس همانند دیوانگان قهقه بلندی سر داد و گفت: امپراطور 
اینده ایران زمین آری» اما دوست و هم پیمان و هواخواه مسلمانان این تازیان 
سوسمارخوار هرگز... موبد تاکنون در سخنان و دیدارهای خود با موبدیاران و 
پوست نوشته‌های بسیاری که برای یاران خود در آتشکده‌های سرتاسر کسور 
فرستاده بود و در دیدارهایی که با نمایندگان سلمان و مغیره ابن شعبه انحام داده 
بود آنچنان خود را وابسته و باوردار دين له و آئين نوین تازبان وانمود کرده بود 
که هیچیک از آنان نمی‌توانستند گمان ببرند این موبد که اکنون کمر به نگهبانی 
آئین اهورا بسته دارد و از روی نیاز این چنین نشان می‌دهد که می‌خواهد در 
گسترش دین نوین اللّه بندگی کند و یاری دهنده باشد. اژدهای هفت سری در 
زیر پوست نهفته دارد که می‌خواهد در آینده لشگری گران برانگیزد و وجب به 
وجب کشورهای گیتی را به لانه موشهایی برای مردمان دیارهای گوناگون نماید. 

هر دو لشگر برتری را در نبردهای تن به تن می‌دیدند زبرا تازیان کشته‌های 
بسیاری برجای گذارده بودند و سپهسالار رستم نیز از آنجا که به نیروی بازوان و 
توانایی مردان دلیر خود آگاهی داشت نبردهای تن به تن را برای بهتر می‌دانست 
در این روزها بار سنگین نبرد بر دوشهای توانمند دلاور بی همانند تاریخ ایران 
زمین بهمن جاذویه نهاده شده بوده مردی که رمز توانمندی و دلاوری در 
سپاهیان ایران زمین دوران ساسانی و شاید بتوان گفت نمودار توانمندی همه 
دوران‌های زندگی فرزندان آریابوم به شمار می‌رفت. الواقدی ماجرای وبژه‌ای از 
دلاوریهای اين مرد جنگاور را نگاشته است که بیشتر به افسانه‌های اندیشه 
برانگیز می‌ماند. و بزرگی اين دلاور مرد جوان ایران زمین در این است که 
دشمنان رجزخوان و خودبزرگ سازی مانند تازیان را بر ایین واداسته تا ناگزیر 
شوند پیرامون گرزگران و مرگبار و توانمندی بی همانند او حماسه گون و شگفتی 
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برانگیز بنگارند. و ما آن نگاشته الواقدی را در مکان خود و هنگامی که نبرد 
فادسیه درگیر می‌شود واژه به واژه و بی اينکه هیچ چیز بر آن افزوده شود به 
پاس گرامی‌داشت و سربلندی مردانی که توانمندانه برای نگهبانی و پاسبانی از 
ایران زمین پیکار کرده و جان باخته‌اند بازگو خواهیم نمود به راستی باید سربلند 
داشت از اینکه دلاوری آنچنان نیرومند و گردنفرازباشد که دشمن را ناگزیر کند 
دلاوری‌های او را آنچنان پرتوان و هراس انگیز بیان نماید. جای سخن نیست 
که دوستان این دلاور باید بدانند که نیروی جنگاوری او به راستی بیش از اینها 
هم بوده است که بیگمان دشمن برای اندک شمردن او (ایرانیان) همه 
کارآئبهایش را بیان نکرده و نخواهد نمود. 

به هر روی بهمن جاذویه هر روز میدان دار نبرد بود و سرآن سرکشان تازی را 
به شنهای گرم می‌سپرد» و گهگاه نیز مهران و یا فیروزان و یا فیروزبخت نیز در 
میدانهای نبرد تن به تن دادمردی و توانمندی می‌دادند. 

تازیان با اينکه از هنرهای دستی و خودو زره سازی و یا ساختن شمشیرهای 
برنده برخوردار نبودند اما رومیها از یک سو و آذرکیوان از سوی دیگر توانسته 
بودند تن‌های آنان را به زره و بازویندها و ساعدبندهای رومی‌و ایرانی بپوشانند و 
به آئین تازیان امامه‌ای بر روی خودهای خود ببندند. 

در نبردهای تن به تن. تازیان به اين آگاهی دست يافته بودند که تنها می‌توانند 
برای مردن پای به میدان کارزار بگذارند و در آن روزهای دشوار بود که سلمان 
چاره و گریزی نداشت مگر اينکه در گسترش آیه: ولا تحسین الذین قتلو فی 
سبیل اللّه امواتا پل احیاء عندربهم پرزقون بکوشد ( گمان مبرید کسانی که در راه 
خدا می‌کشند و يا کشته می‌شوند می‌میرند بلکه زنده هایی هستند که در بهشت 
روزی خود را از دست خدا دریافت می کنند) و رزمجویانی را که باید بازار نبرد را 
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گرم نگه می‌داشتند به امید پای نهادن به وادی بهشت به دست بوسی اللّه تازی 
فرامی خواند. 

همه روزه ششمار بسیاری از تازبان که میل دیدار بهشت را داشتند و به راستی 
باور بی پایانشان بر پایه حزب اللّه هم الغالبون (تنها حزب اللهی‌ها پیروزند) استوار 
بود و به پیروزی از این گفته و باور فریبنده» زندگی راستین را در مرگ باطل خود 
می‌انگاشتند. پای به میدان نبرد می‌گذارند و به دست دلاور ایرانی روانه باغهای 
تا من نان 

سرانجام رستم در اين اندیشه شد که برخی از سپاهیان خود را به فرماندهی 
مهران و فیروزبخت برای رویارویی تازیان در سر مرزها بگذارد و خود به همراه 
دیگر سرداران برای روشن ساختن انگیزه درگیربهای درون مرزی و دیدار با 
پادشاه و سران کشور به تیسفون بازگردد. سلمان از شنیدن این آگهی بسیار 


خرسند شده بو۵... 
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بخش دوازدهم 


رویداد اندوهباری که سیب شد میهنمان ۱۴۳۰۰ سال بندی و گرفتار انذیشتة 
هایی ویرانگر و ضدبشری بشود 

ریشه‌های این رشته از رویدادهای گذشته میهنمان آزنسکها و نگاشته‌های 
نویسندگانی که نامشان آورده می‌شود بررسی و گردآوری شده است - الواقدی وت 
لبلاذری - جرجی زیدان 7 ابن خلدون - یاقوت ابن عبدالحکم - طبری - این 
الاثیر - عبدالّه السبیتی 7 ابن قتیبه - مسعودی - محمود شلبی - دکتر احمد 
شلبی 

بررسی و نگارش: فرود 

همانگونه که پیش از اين نیز آمد» بنا به بیانیه‌های پیاپی نگارندگان خود 
تازیان» در آن روزگاران ایلات بادیه نشین تازی با همان قباهای بلشد و عباهای 
گشاد که از پشم شتر و موی بز بافتهمی‌شد تن خود را می‌پوشانیدند. کمتر کسی 
از آنان یافت می‌شد که از خود و زره و تن پوش آهنین بهره برداری نماید دلیلش 
هم این بود که اولا تازیان در آن گرمای سوزان دشتهای خشک دست افزاری 
اف برش فزار در دست تازیان يافت می‌شد نیزه‌های ساخته شده از نی و 
پاره‌ای از آنان با تیفه آهنین که بیشتر آنان ساخته دست یمنی‌ها یا شهرنشیان 
حلبی بوده بکار گرفته می‌شد. اما دیده شد که در نبرد قادسیه تازیانی که از میان 
سیه چادرها در ژرفنای دشتهای سوزان و برهنه از هر گونه نمای شهرنشینی و 
فرهنگ برای بدست آوردن غنیمت به سپاهیان سلمان پیوسته بودند ناگیان همه 
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با خود و زره و تن پوشهای سخت برای نبرد با ابرانیان وارد کارزار شدند. که 
بخش بزرگی از این تن پوشهای جنگی از جانب رومیان که در نبردهای پیشین از 
ایرانیان شکست خورده بودند به دست سپاهیان تازی رسبده بوده بعش دیگری 
نیز از درون مرزها با دست‌های انیرانانی که از میان آتشکده برای بدست آوردن 
امپراطوری ایران دست اندر کار نیرنگبازی و بداندیشی بودند به همراه سپاهیان 
آذرکیوان خواهرزاده موبدموبدان بدست تازیان رسیده بود و بر پایه همین 
همکاری رومیان است که بهبود و یا مایا و يا سلمان پیش از اينکه سپاهیان خود 
را آماده کارزار نماید با نمایش و ارمغان پیش درآمد سوره الروم و سخن گفتن از 
شکست رومیان و ناتوان شدن دشمنان که ایرانیان هستند, پیش بینی می‌کند که 
شکست دشمن فرسوده شده (ایران) از نبرد با رومیان و پس از آن شکست همان 
دشمن شکست خورده. که رومیان هستند به باری خداوند آسان خواهد شد. در 
نخستین واژه‌های سوره الروم چنین می‌آید: غلبت الروم بازگردان این واه ین 
چنین است که رومیان شکست خوردند فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم 
سیغلبون و آنها پس از چندی دیگر دوباره پیروز خواهند شد. 

بایستنی است گفته شود این شکست امروزی و پیروزی در آینده که به وسیله 
مغز نیرنگباز سلمان پیش بینی شده و به بهانه یک آیه از آن بههره گیری شده بود 
شکست رومیان از ایرانیان و پس از چند سال پیروزی اندک رومیان در آن سوی 
غسان بر نیروهای مهران یکی از فرماندهان ایرانی می‌باشد. و اين پیش بینی‌ها 
نه یک کار بسیار مهم بوده است بلکه همواره هنگامی که در میان سه نیرو دو 
نیرو درگیر جنگ و پیکار بوده‌اند نیروی سوم که به تماشای آن پیکارها نشسته 
است کاری به جز نشستن و بررسی کردن آن رویدادها ندارد و این همان کاری 
است که سلمان پیش از یورش به ایران به بررسی آن پرداخته بود. 
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سپس در پایان اين دو آیه, از سستی استخوان این دو نیرو که سده‌های پیاپی 
در ستیز بوده‌اند ستن می‌گوید و در آیه پنجم می‌گوید در آن هنگام مومنین 
شادمان خواهند شد یومنذ یفرح الموّمنون (در آن روز مومنان شمادمان خواهند 
شد) در آن روز فرصت برای نیروی تازه نفس بسیار شایسته است تا یورش 
خونبار خود را به نیروی فرسوده آغاز نماید و به پیروزی دست یابد. بازگردان 
آنجه در آغاز سوره الروم آمده است بسیار ساده و آسان است و هیچ آزاده راست 
اندیشی نباید برای گریز از راستی‌های روشن و آشکار تاریخیء به تفسیر کنندگان 
و انگیزه‌های دروغین این گفته‌ها روی بیاورده بياييم به این بخش از سوره روم 
با نگرشی ژرف و خردپژوهانه و دیدگان گشوده بنگريم. دو دشمن نزدیک به 
هزار سال با یکدیگر در حال نیرد بوده و خسته و فرسوده شده‌اند, اکنون دشمن 
سوم که گرسنه دستیابی به دارایی‌های اين نیروهای فرسوده است در زیر یک 
سیه چادر تازی نشسته و دارد پیش بینی می‌کند که چه هنگامی‌برای یورش 
سپاهیان ما به نیروهای فرسوده ایرانی شایسته است. و تردیدی ندارد از آنحا که 
باید بهانه بایسته‌ای نیز برای برانگیختن نیروهای گرسنه خود فراهم آور. در آید 
واپسین هرگونه پیروزی را به خواست پروردگار گیتی پیوند می‌دهد و می‌گوید 
بنصرالّه بنصر من یشاء و هوالعزیز الرحیم وعدالّه لایخلف اللّه وعده ولکن 
اکثرالناس لایعلمون بازگردان ساده‌اش این است که خداوند هر کس را که 
بخواهد پیروز خواهد نمود و اين وعده خداوند است؛ و خداوند هم هرگز خلاف 
وعده خود کاری نخواهد کرد. آشکار است اگر گوینده اين آیه پایانی» کار را به 
خداوند نمی‌چسبانید هرگز نمی‌توانست از تازیان برهنه و نیزه وران ناتوان 
سپاهیانی خونریز که در زیر خود و شمشیر و سپر پنهان شدند گرد آورد. اما به 
راستی از آنجا که کردگار جهان» آفریدگار جان و خرد. و خواستار شاد زیستن 
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آفریدگان است به هیچوجه از نقشه‌های جنگی و آرمانهایی که در پس آنها 
خونریزی و کشتار نهفته است خرسند و شادمان نخواهد شد, و کسانی که 
پیروزی‌های خونبار و کشتارگرانه را به او که همه چیز را برای شادمانی کاردستی 
هایش ساخته است بسته‌اند تنها آرمانشان جهان گشایی و بهره گیری بیشتر از 
دارایی‌های جهان هستی بوده و هست. 

عبدالرحمن ابن خلدون که تازبان او را فیلسوف و گاه نگار می‌شناسند کسی 
است که بیشتر پیرآمون رویدادهای ربشه‌ای پیروزی تازیان و درهم کوبیده شدن 
امپراطوری توانمند ایران زمین سخن گفته و خود نیز از مسلمانان ژرف نگر و 
باورداران راستین اسلام بوده است در رویه ۱۸۲ از کتاب مقدمه‌اش پیرامون 
جهان خواهی تازیان نمودار بسیار زیبایی را در برابر نگرش خردمندان نهاده است 
که نشان می‌دهد آنجه در بالا آمده است برهنه از هر گونه بدخواهی و کینه 
ورزی با تازیان و بر پایه نگرش بر راستی‌ها و از روی درستی و برای آگاهی همه 
فرزندان آدمیت آمده است ابن خلدون از زبان مسعودی در این بخش از نوشتار و 
بررسی هایش آورده است که: قال المسعودی: فی ایام عثمان اقتنی الصحابه 
ماع الما تفای یرمق ام خارنه همو نت وماقه الق سار الب اتف 
درهم وقیمه ضیاعه بوادی القری وحنین و غیرهمان مائتا الف دینار و خلف ابلاً و 
خیلاً کئسره بازگردانش این است که در روزگاران فرم انروایی عمان 
سرمایه‌اندوزی و نابود کردن دارایی‌ها بسیار شد و هنگامی که او کشته شد در 
خزانه شخصیش یکصد و پنجاه هزار دینار و هزار هزار درهم آنباشته داشت و 
بهای دارایی هایش در دشت قری و حنین به دوبست هزار دینار می‌رسید و 
اسبان و اشتران و چهارپایان بسیاری نیز از وی بجای ماند. 
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اگر بیش از پیروزی تازیان به ایران زمین. گفته می‌شد یک تازی هزار دینار 
اندوخته و یا سرمایه دارد همه جهان تازبان در شگفتی می‌شد و آنان که پیرامون 
سرمایه ابوپکر نیز زیاده روی هایی نموده‌اند تنها برای این بوده است که پس از 
یورش به ایران زمین و آگاه شدن بر دانش شمارش توانسته‌اند برای گذشته خود 
بها و اندازه هایی در نظر بگیرند, اما به هر روی دیده می‌شود که دارایی سرسام 
آور عنمان در آن روزگاران به اندزه‌ای می‌رسد که فرباد همه گاه نگاران و 
اندیشمندان خود این نژاد هم به آسمان می‌رسد و به اسانی می‌توان دریافت که 
عثمان مقدس و داماد محمدابن عبدالّه آن هم ذوالئورین برخوردار از دو نور و 
همسر دو تن از دختران محمد توانسته است این دارایی سرسام آور را که از 
زندگی مردم شکست خورده ایران گردآوری شده بود گرد آورد و چسره گیتی 
دادجوی را از بودن خود داد ستیزش خشمگین و دژم سازد. 

پس از آن ابن خلدون چنین گزارش می‌دهد که: وبلغ الئمن واحد من متروک 
آلزییر بعد و فاته خمسین الف دینار و خلف الف فرس و الف امه و کانت غله 
طلحه من العراق الف دینار کل یوم و من ناحیهالسراء اکترمن ذالک, و کان علی 
مربط عبدالرحمن ابن عوف الف فرس و له الف بعیر و عشره آلاف من انم و بلغ 
لربع من متروکه من بعد وفاته اربعه وئمانین الفاً وخلف زیداین ثاست منالفضه 
والذهب ماکان یکسر بالفوّس غیر ماخلف من الاموال و الضیاع بمائه الف دینار 
وینی الزبیر داره بالبصره و کذالک بنی بمصر والکوفه والاسکندریه و کذالک بنی 
طلحه داره بالکوفه و شید داره بالمدینه و بناه بالجص والاجر واساچ و بنی سعد 
بن ابی وقاص داره بالعقیق و رفع سمکها واوسع فضائها و جمل علی اعلاها 
شرقات وبنی المقداد داره بالمدینه و جعلها مجصصه الظاهر و الباطن وخلقف یعلی 
بن منیه خمسین الف دینار و عقارا غیر ذالک ماقیمته ثلاثمائه الف درهم ... 
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بازگردان این بررسی همراهانه ابن خلدون و مسعودی این چنین است که بهای 
یک هشتم از دارایی‌های بازمانده از زبیر پنجاه هزار اسب و هزار چهارپا از او 
برجای ماند, و درآمد روزانه طلحه از گندم و جوی که از عراق بدست می‌آورد هر 
روز به هزار دینار می‌رسید» و از بحش دیگری درآمدش بیش از این بوده است و9 
عبدالرحمن ابن عوف یک هزار اسب و یک هزار شتر و ده هزار میشی و بز 
داشت و یک چهارم از دارایی نقد او پس از مرگش هشتاد و چهار هزار دینار بوده 
(اینها همه آن درآمدهای نادرستی بودند که با پشتیبانی از همان وعده قرآنی 
آمده در آیه ششم سوره الروم در صندوقها و انبارهای آن دزدان انباشته شده بود 
در حالی که مردم آزاده و توانمند ایران زمین به جایی رسیده بودند که اگر کسی 
می‌توانست یک دینار داشته باشد به او دارا و توانا می‌گفتند) (( یومنذ یفرح 
المومنون > در آن روز مومنان شادمان خواهند شد)) به هر روی در دنباله بررسی 
دو انديشه ی ابن خلدون مسعودی این چنین آمده است که: زید ابن ثابت آنچنان 
طلا و نقره‌ای بر روی هم آنباشته بود که باید آن را با تبر و کلنگ تکه می‌کردند, 
و پس‌انداز دیگرش یکصد هزار دینار بوده است. و زییر خانه‌های گرانبهایی در 
و تاق خانه دیگری را در مدینه با آجر و گچ و ساروج (چیزی مانند سیمان) 
برافراشت. 

این بخش بسیار درخور نگرش است که سعدابن ابی وقاص خانه‌اش را با عقیق 
ناب بنا نمود و آن را بسیار بزرگ با تاقهای برافراشته ساخت و آن را به گونه‌ای 
بی همانند آذین بست و مقداد خانه باشکوهش را در مدینه خانه‌ای ساخت که به 
جای گل» همه درون و برون دیوارهایش از گچ ساخته شده بود. و از یعلی ابن 
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منیه نیز پس از مرکش پنجاه هزار دینار و خانه هایی به بهای سیصد هزار درهم 
برجای ماند. 

اینها همه مردانی بودند که به گفته مسلمانان پیروز به خاطر خدا با ایرانیان 
جنگیدند تا جیبها و صندوقهای خود را سرشار از دارایی برباد رفته مردم شکست 
خورده بنمایند و این یغمای بزرگ را دستآوردهای جنگی و شیرین و حلال نام 
گذاردند. و به راستی که وعده رسیدن به این همه دارایی‌ها بود که تازیان را از 
میان چادرهای برهنه به میدان نبردی کشتارگرانه کشانید تا در رویاروی سپاهی 
که به انگیزه چندین سده پیکار پیاپی فرسوده شنده بود و از سوی دیگر 
درگیری‌های درون مرزی روانهای آنان را درهم کوبیده و ناتوان ساخته بود 
برخیزند. 

اما به هر روی رستم توانسته بود انگیزه‌های خونین سده‌های جنگ و 
گرفتاریهای درون مرزی را نأچیز بشمرد و تازیان را که اکنون از سوی رومی‌ها 
این دشمنان دیرین ایرانیان یاری می‌شدند درهم یکوبد و آنان را به پشت 
مرزهای ایران زمین باز گرداند. 

از نخستین روزهای آغازین نبرد و یورشهای تازیان به ایران زمین تا روزی که 
اهریمن شکستی ستمگرانه گریبان مردم مارا گرفت سالیان دراز پشت سر 
گذارده شد. و نه آنچنان است که فرزندان بازمانده تازیان در میهن ما می‌گویند. 

لبلاذری در رویه ۲۴۲ از فتوحالبلانش نکاشته است, جرت المناوشات الاولی 
بین العرب و الفرس فی بلادالعرانن علی ید المثنی ابن حارثه الشیبانی, بازگردانش 
این است که نخستین درگیری‌ها میان تازیان و ایرانیان در سرزمین‌های عراق و 
به دست المثنی ابن حارثه شیبانی آغاز شده بودند (این شیبانی‌ها که المثنی 
راهزن تازی نیز از آنان بوده است همان طوایفی بوده‌اند که در هنگام محاصره 
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مرو, و در روزگاران ابومسلم خراسانی نیز خواستاران گشودن دژ مرو و فرمانروایی 
بر خراسان نیز بوده‌اند و امیر شبیب يا ضحاک نیز از ايل و تبار همان شیبانی‌ها 
بوده است) و کان ذلک فی مطلع عهد آبی بکر و بتکلیف من الخلیفه... 

نخستین درگیری‌ها میان تازبان و ایرانیان» از آغاز خلافت عبداللّه اببن ابی 
قحامه التمیمی که تازیان او را ابوبکر می‌خواندند به فرماندهی یک راهزن به نام 
المثنی ابن حارئه شیبانی در سرزمینهای عراق آغاز گردیده "یازدهمین سال 
هجری همانند سال ۶۳۲ میلادی مسیحی " و این درگیری‌ها در ماههای پایانی 
شانزدهمین سال هجری با شکست ایرانیان در نبرد قادسیه به اوج خود رسیدند و 
ا یت ترس که انم کی شروک اف کی اتوی اک امن 
نیروهای انیران و آدمی‌کش در سرزمین فرهنگمند ایران زمین پدیدار شد. 

ارتش ایران زمین همگاه با روزگاران پایانی پادشاهان ساسانی؛ به ویژه ارتشی 
که فرمانده آن رستم فرخ زاد بوده است از جنگ افزارهایی برخوردار بوده که در 
تاریخ نبردهای ایران و یونان و ایران و روم. می‌توان آن تن پوش‌ها و جنگ 
افزارها را نیرومندترین و آسیب ناپذیرترین تن پوشهای نبرد دانست که اگر سرباز 
ایرانی در آن نبردها از دیدگاه نیروی تن ناتوان تر از سرباز تازی بود اما تن 
پوش‌های آسیب ناپذیر آنان می‌توانست به هر یک سرباز ایرانی توانمندی روانی 
پیشتر و دست آورد پیروزمندانه‌ای ر به همراه بیاورد. 

نمونه خوب يا بد بودن جنگ افزار سربازان و جنگجویان ایرانی و پارسی برای 
آنان نمودار ارزش ویژه آن جنگجو در ارتش به شمار می‌رفته است مانند اینکه در 
دوران هخامنشیان و اشکانیان گوشواره‌ها و گونه گون بودن و ویژگیهای آنان به 
جای درچه و جاه پوشندگان ان گوشواره‌ها به شمار می‌رفته است. 
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گاه نگاران نخستین تازی نگاشته‌اند که در آن روزها هنگامی‌که بههمن جاذویه 
و یا پیروزبخت برای رویارویی با تازیان پای در میدان نبردهای تن به تن 
می‌گذارد. تازیانی که در رده‌های پشت میدان نبرد بودند برای دیدن و تماشای 
تن پوشهای پولادین آنها و خود و زره‌های افسانه گونشان, تازان و دوان خود را 
به میدان نبرد نزدیک می‌کردند. و به راستی آنها خودشان هم در شگفتی بودند 
که چگونه توانستهاند روباروی این چنین نیروهای آذین یافته به تن پوشبهای 
پولادینی بایستنده و شگفتی بیشترشان هم از این بود که به خوبی درک کرده 
بودند رستم به آسانی می‌تواند آنان را تا پیانی ترین وجبهای خاک جزیره السرب 
وادار به پس راندن بنماید. اما در اوچ پیروزی دست روی دست گنارده و هیچ 
کاری انجام ثمی‌دهد» تنها مایا و یا بهبود و یا سلمان فارسی و دستیاران تازیش 
عسد وقاص و قعقاع و برخی دیگر از فرماندهان تازی دشواری کار رستم را 
می‌دانستند و از درگیریهای درهم کوبنده درباریان و موبدان و رستم آگاهی 
داشتند» و به همین انگیزه برای آراستن بیشتر روان نیروهای ۳ و درهم 
شکسته خود اینگونه بر زبانها آگهی پراکنی نموده بودند که: رستم از پیگیری نبرد 
در دشتهای تازیان بیمناک است و از سوی دیگر با آگاهی یافتن از رویدادهای 
درونی ایران زمین به وسیله هم پیمانشان موبد بزرگ آسوده بال بودنده و 
می‌دانستند اکنون که رستم آنان را از سرزمینههای ایرانی بیرون رانده است دیگر 
ور به دیده میاید که دست به یورش‌های سنگین جنگی بزند. و از همین روی 
آنان هم با تماس‌های پیگیری که با موبدموبدان و آذرکیوان برقرار می‌نمودند 
چشم به راه آن بودند که معجزه پیشروی در نبرد توسط آذرکیوان و يا از 
نیرنگبازی‌های سلمان فارسی و توطئه‌های موبدموبدان حاصل گردد... 


آن شب طوفان شن, دشتهای جنگ را گریبانگیر بیم و هراس نموده بود باد 
با آقرای آزازوهه‌ای رای جرها تیوه رین تواهط رو که کوب یه سا 
و نعره شتران جماز همراه با زوزه شغالان که از پشت تیه‌های آنباشته از شن و 
دوردستها شنیده می‌شد» چهره خشمگین شب را درهم و هراس انگیز تر نموده 
بوده در چنین شبی فیروز نهاوندی و یا به گفته تازیان ابولوْلژ خسته و فرسوده در 
پستی و بلندیها و شنزارهای نزدیک به اردوگاه سپهسالار رستم اسب می‌تاخت» او 
با بهره گیری از سه اسب تیزتک نزدیک به دو هفته بی آرام و درنگ اسب تاخته 
بود تا اينکه بتواند خود را به آردوگاه سپهسالار رستم برساند. 

سرباز قراولی که سیمای خود را با پارچه پوشانیده بود تا از درون آمدن شن به 
دهان و چشم و بینی خود جلوگیری نماید به شنیدن صدای سم اسب و دیدن 
شبح فیروز دلاور بانگ زد: کیستی سیاهی؟ در جایت بایست وگرنه جانت را 
خواهی باخت. 

آوای فرسوده فیروز نهاوندی پاسخ داد: پیکی هستم از تیسفون, باید هرچه 
زودتر با سپهسالار رستم دیدار کنم. 

بانگ نگهبان و آوای فرسوده فیروز از درون سراپرده سپهسالار که هیچگاه 
خواب بر چشمان اندوهگین راه نمی‌داد شنیده می‌شد» رستم با شنیدن سخنان 
فیروز بانگ زد: نگهبان بگذار پیک تیسفون به درون سراپرده بیاید. 

دیری نپایید که فیروز پای به درون سرآپرده سپهسالار نهاده چهارده شبانه روز 
بی آرام در میان شنزارها تاختن قهرمان را بسیار فرسوده و رنجور نموده بود. به 
دشواری بر روی پاهایش می‌ایستاده به آئین فروتنی پهلوانانه دست راستش را بر 
سینه نهاد و گفت: درود بر فرمانده توانمند ارتش پیروز ایرآن زمین» پس از گفتن 
این چند واژه» هنوز سخن را به پایان نبرده بود که از بسیاری خستگی و بیخوابی 
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ناگهان به زمین افتاد و هوش از تتش ربوده شد. رستم بی درنگ برزویه» پزشک 
میدانهای نبرد را فراخواند و پس از اندک گاهی, تلاش برزویه انگیزه گشوده 
شدن چشمان فیروز را به همراه آورده فیروز زیر لب گفت: اکنون بیش از چهارده 
شبانه روز است که دارم اسب می‌تازم؛ اگر بگويم در ایين چهارده روز یک 
هفته‌اش را آب نیاشامیده ام راست گفته ام, دو اسب یدکم از پای درآمدند. ما 
خوشبختانه سرانجام توانستم خود را به سپهسالار بزرگ ارتش ایران زمین 
برسانم» رستم که می‌دانست فیروز کوشیده است تا نقش پشتوانه را بریا سپاهیان 
او بازی کند در کنار او نشست و گفت: امیدوارم اکنون تندرست و نیک زی باشی, 
اما برایم بگو چه شده است که تنها به اردوگاه بازگشته ای؟ 

فیروز پاسخ داد: آری فرمانده تنها آمده ام اما باید فردا به همراهی تنی چند از 
جنگجویان زیده شما به سوی مدائن بازگردم» زیرا موبد دویست تن از گاردهای 
ویژه را برگزیده است تا در بیبان به کاروان آذوقه رسانی ما یورش بیاورنده ورام 
رسیدن آذوقه به لشگریان شما را ببندند» از این روی تنها آمده ام تا برای کاروان 
آذوقه رسانی نیروی کمک و نگهبانی با خود ببرم. 

رستم دلاوری پاکدلانه فیروز را ستود و او را با مهربانی بسیار نواخت. و از او 
خواست تا در آن شب خوراک و آب دلنشینی تناول کند. و پس از آرامش و 
بازسازی نیروی تن برای بازگشت به تیسفون آماده گردد. 

از سوی دیگر به فیروزبخت نیز دستور داد تا روز دیگر سیصد تن از زبده 
سواران لشگر را به همراه فیروز گسیل نماید پس از آن فیروز دست به درون 
خورجین کوچکی که به همراه داشت برد و نامه‌ای را که در پاچه‌ای از ابرشم 
بنفش پیچیده شده بود به رستم داد و گفت: این پیامی‌است از یک دوست به 
سپهسالار پیروز ایران زمین... سپس سرداران و فیروز, سراپرده سپهسالار را ترک 
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نمودند و او ماند و آن نامه پر راز و نیاز و شب تاریک میدان جنگ و صدها 
اندیشه برای رهایی آینده ایران از کمند اهریمنان نیرنگباز و بدخیم. 

رستم از اينکه دریافته بود موبدموبدان آشکارا کوس جنگ را برای نابودی او و 
سپاهیانش به صدا درآورده و می‌خواهد از رسیدن باری‌های مردمی‌به ارتش او 
جلوگیری کند گرفتار خشمی‌تکان دهنده شده بو پس از اینکه فرمان‌دهان او را 
در سراپرده‌اش تنها گذاردند چندین بار درازا و پهنای سراپرده‌اش را گام زد سپس 
ناگهان به یاد آورد که فیروز نامه‌ای از یک دوست را به او داده است. او هرگز 
نمی‌توانست به این بیاندیشد که نامه آن دوست فریادهای دل اندوهگین و آشفته 
زنی باشد که با همه روانش شیفته آن سپهسالار دلاور است به هر روی نامه را 
به آرامی‌از میان پارچه بنفش, که به رنگ درفش کاویان و به شیوه آن درفش بی 
همانند شاهنشاهان ایران زمین آراسته شده بود به در آورد و آرام آرام به پذیرایی 
واژه‌های پرشور و مهر او پرداخت نامه از سوی کتایون بانوی دلباخته پادشاه بود 
که این چنین با رستم به بازگویی درددلها پرداخته بود: 

به نام اهورامزدا خواستار همه نکوئی‌ها و دشمن اهریمنان بداندیش, این نامه را 
برای مردی که یکی از بهترین یاران و پاسداران انديشه اهورای بزرگ است 
می‌نگارم. اما بدانید آنچه که برای شما نوشته ام اندکی از خروارها آتش نهفته در 
سینه گرفتار من است» من و شما شاید بیش از دو يا سه بار آن هم بسیار دوستانه 
و بی ریا یکدیگر را ندیده باشیم» و شاید شما به انگیزه آن همه نیرنگ‌های 
ددمنشانه‌ای که هر روز برایتان برنامه ریزی می‌شود فراموش کرده‌اید که مرا 
دیده‌اید. اما اگر بگویم در آن دیدارهای کوتاه و اندک هنگام پیامهای مرا از 
نگاههای پرآرزويم نگرفته و به آتش درونی سینه سوزان من پی نبرده‌اید. به 
هوشیاری و تیزبینی بی پایان سپهسالاری مانند شما گستاخی نموده ام» خوب 
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می‌دانم که در آن دیدارهای کوتاه. شراره‌های آتش آرزوهای مرا که سخن از 
شیدایی و دلدادگی سراسر رنج و درد و پرغوغای من می‌گفت دریافت کرده‌ایده و 
خوب می‌دانید که در قفس زرین کاخ گلخانه تیسفون پرنده‌ای گرفتار شب و روز 
به شما می‌اندیشد و آزادی از این قفس را تنها در پیروزی شما می‌جوید. 

ای کاش هرگز به این گردونه پرآشوب و هزار رنگ گیتی پای ننهاده بودم تا 
همنشین درد بسیار گزنده دوری؛ و آندوهی این چنین کشنده و درهم شکننده 
نباشم» شاید ندانید که چرا موبد برای نابودی و شکست سپاهیان شما کوششی 
بی آمان دارد" و شاید هم ندانید که چرا پادشاه در اين روزهای دشوار به پیروزی 
شما در اين نبرد سهمگین نگرشی از روی مهر نمی‌کند؟ و شاید هم ندانید که 
موبدموبدان از چه جنگ افزاری برای گرفتاری شما در نزد پادشاه بهره می‌گیرد. 
ما من بایسته می‌دانم که انگیزه خونسردی پادشاه به پیروزی شم و بازیگری 
موبدموبدان را در اين نامه به روشنایی برایتان آشکار نمایم» پادشاه مرا از دل و 
جان دوست می‌دارد و من تنها مهر جاودانه او هستم, و لب فرو بستن من در 
برابر او که شوی من و پادشاه این سرزمین است ایشان را بر این داشته است تا 
گمان ببرند سخنان مهرآميزش را باور می‌دارم. او نمی‌خواهد باور بدارد که یک 
آدمی‌بیش از یک دل ندارده و بیش از یک تن را هم نمی‌تواند دوست بدارد, 
آنچنان که دل گرفتار من می‌اندیشد و در میان اين همه بلندی و پستی آفرینش, 
و در ژرفنای سینه همه کوهها و دره‌های زندگی, و در میان همه هسته‌های 
کوچک و بزرگ آفرینش این دل گرفتار من تنها چهره مردانه و سیمای گیرای 
شما را می‌بیند و نام گرامی‌شما را فریاد می‌زند. و اگر خدای ناخواسته بتواند دو 
نام را فرابخواند که دیگر در کمند مهر گرفتار نخواهد بود و باید او را گمراهی 
آلوده دامن خواند که به میر خویشتن بدخیمی‌روا می‌دارد. اما از سوی دیگر 
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موبدموبدان به پادشاه وانمود کرده است که میان من و شما رابطه دلدادگی ژرفی 
استوار شده است, و کار به آنجا رسیده که اين گفته را تا به آنجا رسانیده که یکی 
ار دی موه و رما را در آغیفن کیک ده اس وا آندرشیه 
پلید و گفته ناروا را آتجنان در نهاد پادشاه جان بخشیده است که پادشاه از شنیدن 
نام شما به خشم درمی‌اید و فریاد می‌کشد. 

از آنجا که می‌دانم بودن من بی آنکه بار بزهی را بر دوش کشیده باشم ترنج 
زرین دست نیرنگبازان و انگیزه جنب و جوش بدخواهان ایران زمين شده است و 
بددلان آنچنان به پادشاه وانمود کرده‌اند که شما در بستر من آرمیده و از تن پر 
تاب من کامجویی کرده‌ای و از آنجا که می‌دانم کینه توزان بدسرشت نام کتایون 
را دست افزاری برای ساختم دردسر و شکست آن سپهسالار نموده‌اند» و مهر و 
دلدادگی راستین بی آنکه خود آگاه باشد و بخواهد بازیچه دست کیدپروران و جاه 
خویان آشکنه‌ها و انگییزه بند راه اتداعتن سروصداهای فروعین برای آتتقن 
افروزانی که به نام اهوراه اهریمن وشانه می‌اندیشند و از این راه می‌کوشند تا 
چراغ امپراطوری ساسانی را خاموش نمایند و فانوس امپراطوری جاه طلبانه دینی 
را روشن کنند شده است. 

آه‌ای مرد آرمانهای شادی بخش منءای سپهسالار پیچیده شده در تارهای 
بداندیشان بزدل و تیسفون نشینان رباگست آگاه باش که همه تن و روانم 
خواهشگر دربرگرفتن تو هستند. چشمان افسرده ام تو را می‌جویند» دل طوفان 
زایم آتش راستین ایزدی را از سینه ستبر و مردانه تو وام می‌خواهد. و بدان که 
اهورامزدا را نیز آنگاه به راستی و با همه توانمندی و بزرگیش شناختم که دل را 
دلداده مردی چون تو که در هنگام خشم از تبار سوزندگی آتش اهوراء و در هنگام 
مهرورزی از نژاد روشنایی زندگی بخش همان آتشی یافتم» از او می‌خواهم تا به 
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زودی تو را پیروزمندانه به تیسفون بازگرداند و شمشیر تو سینه‌های برخی از 
روباهان کیدپرداز آتشکده‌ها را از هم بدرد و گردانندگان نالایقی که مانند 
موشهای کور در خود فرو رفته‌اند در زیر چکمه‌های مردانه‌ات خرد شونده و سر 
پرآرزوی من از این پس چشم به راه هی است که بر سینه ستبر تو تکیه بزند. 
و پیکرم شیدای آن دم است که در میان بازوانت جای بگیرد. و اندیشه ام به 
همراه تو خواهد ماند تا روز دیدار... اهورامزدا پیروزت نماید - کتایون 

فریادی سخت و کشنده از درون رستم بپاخاست سرانجام پس از آن همه درد 
و اندوه که از بی مهری پادشاه در دل کشیده بوده در آن نیمه شب طوفانی که 
گویی بادهای گرم شنزارها پیام آور آن درد و اندوه آزاردهنده شده بودند؛ 
سپهسالار رستم برای نخستین بار انگیزه بی مهری و شاید کین توزی پادشاه را 
دریافته بود ... 
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بخش سیزدهم 


هایی ویرانگر و ضدبشری بشود 

ریشه‌های این رشته از رویدادهای گذشته میهنمان ازنسکها و نگاشته‌های 
نویسندگانی که نامشان آورده می‌شود بررسی و گردآوری شده است س الواقدی خبب 
البلاذری - جرجی زیدان -ابن خلدون - یاقوت ابن عبدالحکم - طبری - ابن 
الاثیر - عبداللّه السبیتی - ابن قتیبه - مسعودی - محمود شلبی - دکتر احمد 

فریادی سخت و کشنده از درون رستم بپاخاست. سرانجام پس از آن همه درد 
و شکنجه که روان توانمندش را در آغوش آزاردهنده خود فشرده بوده رستم برای 
نخستین بار توانست انگیزه نامهربانی‌های پادشاه ر دریابد. 

آه اهورای من آیا گیتی پهناور تو تا به اين اندازه در آغوش پلیدی‌ها آرمیده 
است که تندباد زهرآگین سخن سازان بدخیم» و بازدم اژدهافش بدخیمان نیرنگ 
پردازه و دروغ پردازان آتشکده نشین بتوانند بستر اهریمنی نیرنگ و فریب را گرم 
کنند» و دیوزاد مرگ یار بتواند سرود اهورایی و جهان آرای زرتشت بزرگ را در 
امواج خروشنده نهرهای پرتلاطم و پرجوشی که دست پروردگان فرزندان 

آباسپاهیان تازیکن افشان آهریمن تا به این انداوه خواشسه‌اند به پیروزی دس 
یازند که سوار کاران دیده ناشدنیشان تا زرفنای دشتهای بیکران هستی آدمیسان: 
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آن هم دين مردان و گسترانندگان پیام‌های اهورایی که بام را به شام نمی‌رسانند 
مگر سخنها از اهوره خدای جان و خرد بر زبان رانده باشنده پیشروی کنند؟ 

آیا به راستی اهورئیان به بردگی خاندان پست و فرومایه اهریمن وشان 
درآمده‌انده و به جای اینکه گفتار و کردار و پندار نیک را یاری و گسترش دهند, 
شمشیرهای بددلی و ناآدمی‌در دست گرفته‌اند و به زدن گردنهای برافراشته 
یک‌اندیشان بلدآرمان و پاکانبلند آازه و نکو کردار و مینوی پندار پرداختهان 


آه اهورای بزرگ من جهان را که به دیار شیفتگان یک شویه خیز دارایی و 
جاه. دگرگون می‌شود از کید اهریمنان دیوش و مینوستیز وارهان؛ و دیدگان 
دلهای موبدان را که باید فر ایزدی از آنان بتابد. از زایش گردبادهای پلیدی باز 
بدار. زیرا این موبدان هستند که پزشکان روانهای گرفتار پیروان توء و آدمیان 
دست پرورد پایگاه بلند جایگاهت می‌باشند و باید زیر پوشش آندیشه‌های اهورائی 
به بهسازی روانهای بیمار و کوته‌اندیش و ساختن جهانی سرشار از پاکی و 
روشنایی بپردازند. اکنون که آنان تو را رها کرده و به تخت بلند امپراطوری و تاج 
زرین کیانی می‌انديشند, و اکنون که به گفتار و کردار و پندار نیک پشت پا زده و 
راه یک سویه دارایبی انباری و9 جاه جویی را بر گزیده‌اند» چگونه می‌توانند 
گستر نندگان اندیشه‌های والا و گرانبهای تو باشند؟ اگر آنان آتشکده‌ها را رسا 
کنند و به درباریانی نوین دگرگون شوند. آیا موبدانی دیگر برای روشنایی آتنش 
پاک ایزدیت برخواهی انگیخت؟ آه اهورای من» اگر آنان تخت امپراطوری را 
مردمان کوچه و بازار به دست آنان سپرده شود آیابرای نگهداری و نگهبانی از 
توانی که در این کیتی یافته‌اند گردنهای گرسنگان بهانه چو و یا مستمندان 
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پرسشگر و فراخوانان راستی‌ها را به تیغه‌های برنده شمشیرهای مرگبار مزدوران 
خود نخواهند سپرد؟ و آیا برای درخشندگی و زیبندگی بیشتر زمردهای چشم نواز 
و الماسهای آزپردازن که بر تاج فرمانروایی خود خواهند آوبخت. به خراج نسودیان 
آزاده و روستامردان پاکدل نخواهند افزود؟ و همان سان که اکنون تازیان به نام 
له برای هز کیفر باجی گذارده‌انده آنها نیز ستانیدن باج را که در پیشگاه اندیشه 
تو خواهشی اهریمنی و مردم ستیز است آزاده و یاری دهنده فرمانروایان نخواهند 
خواند؟ و آیا کشتن آزادگان روشندل را برای پایداری و نیرومند سازی هرچه 
بیشتر ستونهای چهاردیواری امپراطوری خود. آئین و دستوری اهورائی نخواهند 
خواند؟ 

آه اهورای بزرگ به راستی اگر چنین شود مردم سرزمین من چه می‌توانند 
بکنند؟ و در این میان من چه آنديشه سودمند و سازنده‌ای می‌توانم به کار بندم؟ 
آنها با جنگ افزار دین بر روانهای مردم ناآگاه و انش ناخوانده پیروز می‌گردند و 
من با شمشیر پولادین و برنده ام روباروی آنان سرگردان خواهم ماند. آخر چگونه 
می‌توان با شمشیر و ژوبین آهنین به پیکار کسانی برخاست که تن‌های نیرنگساز 
خود را به جنگ افزاری دیده ناشدنی اراسته‌اند؟ و هنگامی‌ که جنگ افزارشان 
دیده ناشدنی باشد» چگون می‌توان مردان جنگ افزارگیر را از مردانی بی جنگ 
افزار شناسایی نمود تا در گاه پیکار تر و خشک در یک آتش نسوزند؟ 

رستم در اندیشه‌های دور و درازی فرو رفته بود و با اینکه آگاهیش از بی 
مهری پادشاه انگیزه آرامشی اندک در روان بی آرام او را فراهم آورده و از 
نگرانیش کاسته بود اما زبر لب با خود می‌گفت: به هر روی زیبایی جهانی که ما 
در آن هستیم در ناپایداری آن است. او نه به گرگ شب وفادار می‌ماند و نه گله 
روز را تا فرونشستن خورشید می‌چرانده پس از آن رستم یک بار دیگر نامه 
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کتایون را به ژرفی در رویاروی انديشه گذارد در آن نامه چند راز بزرگ و 
سهمگین نهفته شده بود» نخست اینکه او دریافت. برای چه پادشاه هفت آورنگ 
و خداوندگار آرپابوم به او بدبین شده است دیگر اینکه از درون آن نامه به جای 
آتش پاک اهورایی آتش نیرنگ موبدموبدان, که از انديشه انیران و میهن کش او 
زبانه می‌کشید روان ایرانیار و آزاده رستم را می‌سوزانید. سومین و بدترین همه 
این گرفتاریها این بود که از راز مهرورزی کتایون همسر رومی‌زاده پادشاه و 
دستاورد آخرین نبرد ایرانیان با رومیها به خود آگاه شده بود» که این خود برای 
سپهسالار پاک سرشتی چون او آزاردهنده و شگفتی زای بود. اتدک اندک این 
اندیشه در کوچه بازارهای پر آمدوشد رون رستم دست به تکاپو می‌زد. کتایون 
آن زیبای چشم آبی پادشاه را دوست نمی‌دارد» از سوی دیگر او پیش از چند بار 
آن هم به گونه‌ای گذرا کتایون را در کاخ گلخانه تیسفون و یا تلارهای همکانی 
و نخستین بار هم در میهمانی نیرنگبازانه موبد ندیده بو به یادش می‌آمد هر بار 
هم که کتایون را دیده است با نگاههای آشفته و شرم آگین و چهره برافروخته او 
رویاروی شده است. جای سخن نیست که رستم توانسته بود دریابد که کتایون با 
دیدن آو دستخوش نگرانی و آشفتگی ویژه‌ای می‌شود اما هرگز نمی‌توانست 
پذیرای این باشد که همسر دوست داشتنی پادشاه به او دل سپرده و تابه این 
اندازه داستان چهره نفرین انگیزی به خود گرفته باشد. 

از سوی دیگر برای سردار میهن یاری چون رستم اندیشیدن به چگونگی کردار 
پیمان میهن روشی بسته باشد. برای او کژی و بدنگری به همسر پادشاهش 
دست کمی‌از بدخواهی به میهن و مردمش نمی‌نمود. او بر اين باور بود که دست 
بازیدن به همسر پادشاهش نکوهیده تر از دزدیدن دارایی‌های کردک و سازش با 
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دشمنان میهن به شمار می‌رود. سرگردان مانده بود که چه باید بکند و چه راهمی 
را برگزیند که بتواند فردای فرزندان و مردم میهنش را از سیلاب آلوده‌ای که در 
راه بود رهایی بخشد؟ بددلی‌های موبدان, بدکرداری‌های درباریان» نابسامانی‌های 
گردانندگان کشور و بدتر از همه رشک بیهوده پادشاه به او انگیزه‌های دست آندر 
دستی بودند که می‌رفتند تا بارگاه موشیروان والا» و یادواره کورش توانای 
هوشمند و داریوش جهاندار و ذوالاکتاف دلاور را به دست بادهای بی خردی و 
بددلی و تازیان درنده خوی و بادیه نشینان غارتگر و خونخوار بسپرند. اما از سوی 
دیگر او مردی توانمند بود با همه ویژگیهای یک آدمی‌زاده پرزشور و مهرجوی؛ 
دریافت و خواندن آن چنان نامه پر شور و گدازنده‌ای سنگینی ویژه‌ای را بر دل و 
جاشن افزوده بو در زیر بار آن همه اندوه باز هم زیر لب با خود گفت: یک چیز 
سنگین درون دلم نشسته و روانم را آزار می‌دهد» مانند دارکوبی دارد با نوکش به 
تنه درخت روانم می‌کوبد و با دشسنه شکنجه جانم را می‌آزاره امیدوارم مهر 
ناهنجار و زیان آور اين رومی‌زاده افسونگر نباشد. 

تبها در سراپرده آرام خود از این سو به آن سوی گام می‌زد. و آوای پر گفت و 
شنود شامگاهان او را در میان گرفته بودند سودایی ناخوشایند از درون بر او 
نهیب می‌زده سنگینی ویژه‌ای بر شانه‌های آزرده‌اش نشسته بود, گوبی مهری 
دوزخی راهی نفرین خیز را پشت سر نهاده و آمده است تا سراپرده و خرگاه زدوده 
یی ها ور رای تیه کزان رای دزن ای بای شاه آمتله اشیق فا با 
سپاهیانی کوبنده تر از سپاهیان مایا و با بهبود کینه توز و سعد ابی وقاص و 
آذرکیوان انیران» به دشت بیکران دل او یورش بیاورد. به همین انگیزه برای گریز 
از سپاه توانفرسای اندیشه‌های بیکران آن شب دردخیز به با خود سخن گفتن 
پرداخت: ۱ 
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ای آفریدگار این گردنده گیتی» مرا یاری بده تا به درستی و راستی بیندیشم و 
درخور نگهبانی از آندیشه و خرد تابناک زرتشت پیام آور برترین و آموزگار 
نخستین آدمیت. که گفتار و کردار و پندار نیک است باشم. 

آن شب برای سپهسالار رستم شبی سخت و پایان ناپذیر بو در بامدادان 
فیروز نهاوندی به همراهی مهران و سیصد تن جنگ‌اور کارآزموده, تن پوش 
بازرگانان بر روی تن پوشهای نبرد خود بر تن کردند و تندرآسا راهی تیسفون 
شدند. از سوی دیگر سعد پسر وقاص تازی» دستیار مایا و یا بهبود و یا روزبه 
انیران» که روز به روز سران و جنگجویانش در نبردهای تن به تن به دست 
سرداران ایرانی جان می‌سپردند از شرایط دشوار نبرد به تنگ آمده بود و اندک 
اندک به خستگی می‌پیوست. از همین روی نامه‌ای برای خلیفه‌اش نگاست و از 
او خواست تا از مایا و یا سلمان فارسی بخواهد تا او چگونگی کار با آذرکی وان را 
که در پشت سپاهیان تازیان بیهوده سراپرده برافراشته بود روشن نماید, خیلفه 
تازی نیز در نامه‌ای که برای سلمان نگاشت از او درخواست کرد تابه همراه 
گروهی از سران ارتش تازی مانند خالداین عرطفه و مالک ابن اسدی به دیدار 
آذرکیوان که اکنون سپاهیان تازی پس از شکست‌های پیاپی چشم یاری به او 
دوخته بودند برود و او را از دودلی بیرون بیاورد. 

آگهی رسانان رستم به او گفته بودند که فرمانده ارتش تازی سلمان فارسی؛ با 
آذرکیوان که تا آن روزها از پورش به نیروهای ایرانی خودداری ورزیده بود دیدار 
خواهد نمود تا او را از دودلی در یورش و نبرد با ایرنیان بیرون بیاورد. 

رستم به سختی گرفتار آمده بوده یک تن, در رویارویی با هزاران دشواری» کین 
توزی‌های درون میهنی؛ بدسگالی‌های موبد جاه جوی از درون آتشکده کسروی 
در تیسفون, و سیه دلی و جاه پرستی مایا و یا سلمان که پیشتاز ارتش بربری 
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نبردی را که می‌توانست با یورش‌های توانمندانه نخستین به پایان برسد ماهها 
دنبال می‌کنند و دشمن همچنان در رویاروی آنان سراپرده کید و نیرنگ برپای 


داشته است. و در میان اين همه دشواری‌ها اندیشیدن به کتایون هم بر آن همه 
اندوه افزون شده بوده نمی‌دانست چه راهی را برگزیند او تا پیش از دریافت نامه 
کتایون می‌خواست به تیسفون بازگردد و کار را با بدسگالان درون مرز یکسره 
نماید اما اکنون دریافته بود که پادشاه با او کینه ویژه‌ای ندارد و این بدسگالی 
موبد جاه جوی است که میان پادشاه و او را به هم زده و آلوده ساخته است. با 
خود می‌اندیشید که اگر هر کس دیگر نیز به جای پادشاه می‌بود و به او می‌گفتند 
که مردی با همسرش هم بستر شده است شاید بسیار بسیار بدگونه تر بااو 
رویاروی می‌شد. بویژه که سازنده اين آگهی موبدی بزرگ و آگاه و درخور باور 
بود. از این روی او دردی سنگین را در دل نگهداری می‌کرد که نمی‌توانست 
برای درمانش از هیچ پزشک دانایی نیز یاری بجوید. چگونه می‌توانست به 
سرداران سپاهش بگوید که به پادشاه گفته آند و با همسر زیبارویش هم بستر و 
هم آغوش بوده است؟ و به راستی اگر اين گفته را هم دروغ می‌خواند باورش در 
روانهای دیگر سرداران جایگیر نمی‌شد زیرا سازنده این دروغ بزرگ موبدی نامدار 
و جاه جوی بود. به هر روی باید چاره‌ای می‌یافت و برای سرکوبی این همه 
نگرانی پایانی را برمی‌گزید. در نشستی که با فیروزبخت و دیگر سران ارتش 
داشت» خواسته پایانی خود را به آنان بیان نمود: ما گروهی از سپاهیان خود را 
برای رویارویی با تازیان در اين دشتهای مرزی برجای می‌گذاريم و من باید 
هرچه زودتر برای روشن شدن برخی از بایستنی‌ها به تیسفون بازگردم» آنگاه به 
یاری اهورای بزرگ» به پاس رهایی جاودانه از یورش‌های تازبان دزد و خونخواره 
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دوباره بازخواهم گشت و آنان را تا ژرفنای خاکهای خشک تازیستان دنبال خواهم 
نمود و با آنان همان کاری را خواهم کرد که شاهنشاه جهاندار شاپور ذوالاکتاف 
آن را شایسته دید. با این دگرگونی که اگر شاهنشاه شاپور شانه‌های آنان را 
سوراخ کرد و به زنجیرشان کشید» من این باز مغزهای برمری و تشنه 
خونخواریشان را سوراخ خواهم کرد و پیکرهای بی جانشان را همانند دانه‌های 
زنجیر بر هم خواهم پیوست. آنگاه رستم لختی به اندیشیدن پرداخت و همچنان 
که سر به زیر افکنده داشت گفت: دستهای کیدباز دشمنان چند صد ساله ما 
رومیها نیز در اين نمایش پلید آشکار هستند. چه کسی به این بربرهای گرسنه 
شمشیرهای پولادین و سپرهای رومی‌داده است؟ جنگ افزارهای رومی‌در دست 
تازی بربری بخشی از نیرنگ رومیان را به همراه دارنده رومی‌ها می‌خواهند ما را 
با موش و گربه بازی‌های تازیان فرسوده کنند آنگاه خود با توان و نیروبی بازیافته 
پای به میدان نبرد بگذارند و شکستهای گذشته را تلافی کنند. 

ایرانیان باستان نبرد را کردار بد و اهریمنی» و دشمن کردار نیک می‌دانستند, و 
چون آغاز نبرد با گفتار بد نیز آغاز می‌یافت این کار ناشایست را دشمن 
اندیشه‌های جهان آرای پیام آور آشستی و مه زرتشت بزرگ می‌دانستنده از 
دیدگاه ایرانیان. جنگ انگیزه و دشمن بزرگ گفتار, کردار و پندار نیک به شمار 
می‌رفت, و آنان که جنگ را بر آشتی برتری می‌دادند دشمنان زرتشت بزرگ و 
آئین دوستی و شادزی گری آن بزرگ مرد جهان به شمار می‌رفتند. سپهسالار 
رستم نیز از اینگونه اندیشه‌ها در سر داشت, اگر اهورا فرمان بر انجام گفتار و 
پندار و کردار نیک داده است. بنابراین هرچه که در راه واژگونه این سه فرمان 
اهورایی جای بگیرد خود آهریمنی و اهوراستیز به شمار می‌رود. از همین روی بود 
که رستم فرخ زاد تازیان و دینشان را مرامی‌به دور از اندیشه خردمندانه و برهنه 
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از وابستگی‌های راستین با اهورا و آئین هایش می‌دانست. و از همین روی بود که 
رستم از نخستین روزهای نبرد دلبستگی چندانی به جنگ و کشتار از خود نان 
نمی‌داد. برعکس تازیان که نبرد را برای خود الهی و درخور ستایش می‌دانستنده و 
هر برهنه پایی از میان سراپرده‌های سیاهش در ژرفنای دشتهای سوزان و 
خشک. پای به در نهاده و برای به دست آوردن لقمه نانی و چکه آبی و یا اندک 
غنیمتی به جنگ و دست آوردهایش مهر می‌ورزید. 

بهبود انیران به دیدار آذرکیوان سردار میهن فروش می‌رفت تا شاید بتواند او را 
آماده کند که در هنگام یورش‌های گروهی تازیان به ارتش ایران, آذرکیوان نیز با 
سپاهیان توانمندش به یاری تازیان بشتابده و در همین بخش از ماجرای دردناک 
شکست نابودکننده ایرانیان است که باید دید آبا سرانجام کارها در پرتو 
اندیشه‌های ایزدی و فر اهورایی تن پوش کردار برتن می‌پوشاننده و با آهریمن 
بدخیم در زیر چتر آئین باستانی و کهن ایرانیان, و دین نوپای تازی از پیچ و خم 
تپه ماهورهای خشک و بی روان به پیش می‌خزد تا دشتهای شن پرور را از خون 
دلاوران رنگین نماید؟ نیمه‌های شب بود و سلمان از ببیم اینکه آگهی بران و 
فرستادگان رستم رویدادهای میان او و آذرکیوان را به رستم نرسانند. برای دیدار 
و گفتگو با آذرکیوان نیمه شب را برگزیده بود. بارهای تند و گرم دسته دسته 
شنهای روان دشت را از هر سو به سوی دیگر جابجا می‌کردند و سب روسری 
سیاهش را بر سر دشتهای پهن که زیر چادر هراس و نیمه بیدار به سر می‌بسرد 
گسترده بود, آوای گرگهای گرسنه که از بوی خون‌های ريخته شده کشتگان بر 
دشتهای نبرده شب زنده داری می‌کردند» شب بیداران سراپرده‌ها را آزار می‌داده و 
زوزه شغالان ساز و تنبور باد را همراهی می‌کردند در آن تاریکی شب بهبود و پا 
مايا و با روزبه و یا ابن بخشودان و يا خشنودان و يا برزویه و يا سلمان فارسی 
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(جنیش "هه و رهیر 2 جمل داعییتهم و راعدهم سلمان الفارسی < سلمان 
فارسی را جنبش دهنده و فرمانده آنان فرار داد - از نخستین تاریخ نگاران تازی 
الواقدی و البلاذری) فرمانده بزرگ ارتش تازیان و بار صمیمیو یا درست تر گفته 
شود پدر روان ساز پیام آور مسلمانان به سرآپرده‌های آذرکیوان که در دل ارتش 
مرزبان او برپای شده بود نزدیک می‌شد. پیش قراولان لشگر با دیدن نماهای 
جنبنده در آن پاس دیرگاه شب با تیغههای آهخته راه را بر آنان بستنده ارتش 
آذرکیوان و مردان زیردست آن میهن فروش, همواره در ین هراش به سر 
می‌بردند که شاید در شب هنگام درگیر تندر شبیخون‌های تند تیروهای رستم 
فرخ زاد بشوند. از همین روی بود که با هوشیاری و بیداری بی درنگ از اردوگاه 
و مردان خود نگهبانی و دیدبانی می‌کردنده سلمان که می‌دانست رویارویش 
سربازان مرزبانی یکی از زیده ترین سپاهیان جنگاور پارسی برپای ایستادند و 
اندکی درنگ در پاسخگویی به آنان جامه زندگی را از پیکر او و همراهانش به در 
خواهد آورد از این روی به تندی با زیان ایراسی فریاد برآورد و پاسخ داد: ما 
دوستان شما هستیم, قراولان با شنیدن گویش فارسی لختی درنگ نمودند 
بیمشان از این بود که مبادا نیرنگی از سوی سپاهیان سهپسالار رستم برای بکار 
بردن یک شییخون باشند از اين روی فرمانده پاسبانان شب بانگ زد: هر که 
هستی در جایت بایست و نخست نامت را بگو. مایا با آوای بلند پاسخ داد. مرا ببه 
زبان خودی مایا می‌خواندند و عریها به من سلمان فارسی می‌گویند فرمانده سپاه 
هم پیمان فرمانده آذرکیوان هستم. باید هرچه زودتر ایشان را دیدار کنم فرمانده 
فراولان سلمان و یارانش را تا سراپرده آذرکیوان راهنمایی نمود. در نخستین 
دیداری که میان آذرکیوان فریب خورده و سلمان جاه جوی و فریبکار برگزار شدء 
سلمان سخنان خود را به نام له تازیان و با سخن سرایی پیرامون بهامندی دین 
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نوين که خود ريشه و نگهبان و سردمدار بی چون و چرای آن بود آغاز نمود و 
گفت: می‌دانم, همخونی شما با موبدموبدان که دائی شما هستند انگیزه این است 
تا اکنون با هزاران تن از سربازان زبده و توانمند ارتش امپراطوری در پشست سر 
ارتش عرب سراپرده برپای نمایید» 9 از سوی دیگر مهر ژرفگون شما که سرداری 
توانمند و میهن پرست هستید به سرزمین نیاکانیتان اين انگیزه را بارور نموده 
است تا امروز از پیوستن به ما و هماوردی رویاروی با رستم فرخ زاد و سردارانش 
گرامی‌آن» رویدادی است ستودنی, که انگیزه سربلندی مردم ما می‌باشد این 
داشت تا در پیش از دو سده پیش از این دیارم را رها کنم و به سرتاسر 
سرزمینهای تازبان و مرزهای فرمانرایی رومیان و خاک کهن فراعنه مصری پرو 
بال بگشایم» 0 شاید آنچه ر که نتوانستم در درون امپراطوری گسترده ایسران 
زمین به کار ببندم» با یاری گرفتن از اعراب» آن را از راه دشوار و پر پیچ و خم 
جزیره العرب به درون میهن روانه نمایم» و آرسان من یک دگرگونی نوین 
مردمی‌در خانواده بزرگ ایرانیان است. 

این درست است که آتشکده‌ها روشنایی 9 فروغ ار ر برافروخته نکه 
می‌دارند. آما تنهاء فروزان ماندن ال اهورایی نمی‌تواند دست مایه 9 انگیزه 
امپراطوری گسترده ایران زمین هیچ دیواری بر پایه نیک جوبی برای گرفتاران 
این سرزمین پهناور پی ریزی نشده است. خرسندی سرمایه داران و بازارمردان و 
بندریان که شمارشان هم اندک است. همواره کودک خرسندی سران و درباریان 
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را به آغوش می‌کشد و نوازش می‌کند. شاه یزدگرد نمی‌داند که امروز در کشور 
چه می‌گذرد نمی‌داند که شیطان و یا همان اهریمن خودمان» چگونه اندیشه‌های 
برتر را در سرداب سیاهچالهای تنگ سینه‌های اندیشمندان گرانقدر زندانی کرده 
است. نمی‌داند که آهریمن چه جامه هولناکی بر پیکر آینده ایران دوخته است, 
زنان را به بازیچه هایی بی بها که تنها فرونشاننده آدش هوس مردان باشند 
بازگردان کرده اند. از آنان که نخستین بنیان گزارندگان و سازنده خانواده 
مردمی‌بوده انده نخستین آموزگاران مردان آینده ساز به شمار می‌رفته اند 
پدیده‌ای ببهوده برجای مانده است اینها همان انگیزه هایی هنتند که مرا بران 
داشته اند تا جهان را زیر پای بگذارم و سرانجام به سرزمین عربها بيایم و از میان 
بیش از سی و دو تن خواستار نام و آوازه پیام آوری؛ پیام آوری جوان و خوبچهر 
برای به زیستی و گرد هم آیی هایشان برگزينم. و سرانجام در کنار محمد و 
پیروانش بایستم» به امید آن روز که بتوانم نیرویی فراهم آورم و برای سرنگونی 
خاندان ساسانی و رهایی مردم و کشورم کاری انجام دهم. 

آذرکیوان که با شگفتی به سخنان سلمان گوش فرامی‌داد, ابروان پرپشتش را 
درهم کشید و زیر لب گفت: من تاکنون پیرامون آئین تازیها و آنچه که شما 
می‌گویید بسیار از این و آن پرس و جو کرده ام, شنیده ام که دوست شما محمد 
تنها کسی نبوده است که برای دست یافتن به نام و آوازه پیام آوری برخاسته 
است. شنیده ام که کسان دیگری نیز که از هر روی توانایی‌ها و یارانی داشته اند 
برای پیام آوری و سروری بر تازیان برپای خاسته اند اما آنکه را که شما یاری 
داده‌اید در این پیکار برنده شده است. برایم گفته اند مردی نیز به نام مسیلمه که 
بسیار تیزهوش و زیرک بوده است برای دست یافتن به پيام آوری و يا رهبری با 
محمد شما به هم چشمی‌پرداخته است اما کوشش و یاریها و مشورتهای شما 
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بینی این مرد را به خاک ساییده است. برای من گفته اند: ایلهای بنی حنیفه که 
پاران مسیلمه هستند در جنگاوری سرآمد همه تازیان به شمار می‌روند و اگر شما 
در باری دادن به محمد و نگهبانی او برنمی‌خاستید بخت مسیلمه برای رسیدن به 
پیام آوری می‌توانست بسیار بیشتر از بخت محمد باشد. یکی از همین تازیان که 
سالیان درازی را هم پشت سر گذارده است برایم گفت که مسیلمه تا به آن درجه 
را در زمره یاران خود قرار دهد. او می‌گفت در همان هنگام زنی هم به نام سجاح 
رستاخیز پیام آوری به راه انداخته و می‌خواسته است آوازه پيام آوری را ویژه خود 
نماید. در میان بسیاری از مردم نیز یاران و هواخواهانی برای خود دست و پا کرده 
بوده است» می‌گوبند این زن سرانجام شیفته زیرکی‌ها و کاردانی‌های مسیلمه شد 
وهی دمم یکی وله ردان سره شراخیان شما براج کت هن 
اکنون در میان جنگجویانتان کسانی با ایل نشین هایشان هستند که تا چندی 
پیش می‌خواسته اند خودشان پیام اور بشسوند و اکنون بوی جنگ و غنیمت 
سرهایشان را در آخور باورداری از شما فرو برده است. دیروز مردی را در میان 
نیروهای شما به من نشان دادند که ریشه‌اش از یمن است و نامش عبهله 
ذوحمارین نام دارده او را به نام اسود عنسی هم می‌خوانند. یکی دیگر از همین 
خواستاران دست یابی به نام و نشان پیام آوری» طلیحه ابن خویلد نام دارد که او 
هم با اینکه در روزگاری دشمن سرسخت شما و پیام آورتان بوده است اما اکنون 
سپاهیان شما برای بدست آوردن غنیمت در تکاپو و سرگرم نبرد است» می‌گویند 
یکی دیگر از همین پیام آوران که جانش را با شمشیر یکی از سران تازی و پاران 
شما از دست داده است مالک بن نویره بزرگ ایل بنی حنظله بوده است که او نیز 
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پیش از اینکه خود به پیامبری برخیزد از یاران سجاح بوده است. و سرانجام هم 
یکی از سران شما به نام خالداین ولید او را از زندگی بی بهره می‌سازد و گردنش 
را به شمشیر تیز و برنده می‌سپرد. روی هم رفته می‌گویند دهها تن از مردان و 
زنان تازی همزمان با محمد برای پیام آور شدن کوشیده اند اما همه آنان در 
روبارویی با تیزهوشی‌های شما با شکست و درهم کوفته شدن روبرو شده اند. 
بنابراین شما باید هم از میههن مینوی خودتان بدبین باشید و مردمی‌را که در سایه 
کوششهای بی کم و کاست شما مردم شده اند ستایش کنید و آئینی را هم که 
خود پایدارش کرد‌اید آئین برتر بخوانید. از سوی دیگر به من بگویید آیا تازیها 
که خودشان زنانشان را زنده به گور کرده و می‌کنند اکنون آمده اند تا درخواستها 
و درخوریهای زنان ایرانی را که در همه گاههای این مرز و بوم از آزادیهای 
بسیاری برخوردار بوده اند به آنان بدهند؟ آیا آنها که با نوشیدن شیره خرما 
سرمست می‌گردند و همانند گرازان سرکش بیابانی به جان یکدیگر می‌افتند آمده 
ند تا فرمانروایی شراب و سرمستی را از سر مردم ما کم کنند؟ آیاآنان که کشت 
و کشتار و جنگ و چپاول ريشه و بنیان زندگیشان را ساخته و می‌سازد اکنون 
آمده اند تا آرامش و نیک زیستن را که هرگز در سرزمین‌های گرسنه و تشنه خود 
نداشته اند برای ما و مردم ما به آرمغان بیاورند؟ آزاده و خودیناه و توانمند زیستن 
زنان و پاسداری از ارزشهای بهامند آنان بخش اندکی از آئین‌های نیاکانی ما بوده 
است. برقراری آرامش و نیکخواهی برای مردم و زیردستان ماء بخش اندکی از 
آئین نامه صادره و یادواره جنیش‌های نیاکانی ما بویژه آئین نامه‌های کورشی 
بوده و هست. برپاسازی آرامش و دوستی در کران تا کران امپراطوری و یا هر 
سرزمین دیگری که زیر سلطه امپراطوری ما بياید یک آئین کورشی به شمار 
می‌رود. بزرگداشت از ویژه خواستهای آدمهاء از هر مردم و ملتی که باشند 
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اندیشه‌ای کورشی بوده است که اهورای بزرگ ایران زمین در سایه مهر و فر 
ایزدی خود. این آدم یاریها را در نهاد کورش بزرگ جای داده و از سینه او به 
سینه فرزندان اين آب و خاک و سپس سینه به سینه بازده و نوسازیش نمود 
شگفتا که اکنون تازیان آمده اند تا آنچه را که خود نداشته و ندارند له ما که 
داشته و دارندگان ريشه ايش بوده و هستیم ببخشایند. 

آنگاه چشمانش را در چشمان پرتوان و گیرای سلمان که در میان چین و 
شکن‌های ژرف سیمایش پنهان شده بودند دوخت و گفت: و شما هم به نام یک 
ایرانی که فرمانده ریشه‌ای و سازنده این سپاهیان هستید آمده‌اید تا آن کنید که 
بیگانگان نیز در انجام آن سست و ناتوان بوده و هستند. دائی من موبدموبدان نیز 
از من خواسته است. باید با اندوه بسیار بگویم: او هم رمز رهایی امپراطوری را در 
سرنگونی امپراطوری می‌داند. اما من به نام یک فرمانده جنگجو در اين پیرامون 
بسیار بسیرا اندیشیده ام. هرگز مرگ و ویرانی و نابودی نتوانسته و نمی‌توانند رمز 
و انگیزه بهسازی و بازسازی و بازمانی چیزی باشند. زبرا که مردن» مردن است و 
زندگی کردن» زندگی کردن» آری من دائیم را بسیار خوب می‌شناسم. او به اریک 
امپراطوری ایران زمین می‌اندیشد. نه به ایران و بهبود و بهسازی زندگی مردم 
ایران» من از آنجه در پس پرده میان شما و دائیم گذشته آگاهم اما همانگونه که 
گفتم از دیدگاه من رمز رهایی امپراطوری و سربلندی مردم در ساختن و نگهبانی 
درست از امپراطوری است و نه در ویران کردن و سپردن آن به دشمنانی که 
نمی‌دانيم چه اندیشه‌های پلیدی در سر می‌پروراننده رمز رهایی مردم ما و سربلند 
زیستن این نژاد کهن در بازسازی امپراطوری و روشن نگهداشتن آتش اهورایی و 
برافروختن چراغ دانش زرتشت بزرگوار است نه در پذیرش فرماندهی سپاه 
دشمن و ویرانی شهرهای میهن و گشودن راه برای تازیان بربری که آرمانی به 
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جز دست یافتن به دارایی‌های مردمی و ناموس و زن و فرزند میهن ما ندارند. 
من در آغاز کار فریب سخنان و آرمان سازی‌های دائیم را خوردم و نیروهای خود 
را از مرزها به درون مرز کشانیدم تا ارتمش شما به درون سرزمینهایمان پای 
بگذارند. زیرا دائیم به من گفته بود که؛ اینها برای گسترش انديشه خدا و دین 
نوین که همه‌اش مهربانی و آدمیت سازی است می‌جنگند. اما اهورا گواه است 
هنگامی که سربازان شما راه را گشوده و دشتها و روستاهای ما را برهنه از یاری 
دهنده دیدند و به دژها و دهکده‌های ما یورش بردند» آن کردند که هیچ اهریمن 
دیوسرشتی در هیچگاه از زندگی آدمیان نکرده است؛ تازیان شکا که به انگیزه 
نبودن باران و آب, سالیان سال است تشنه به سر می‌برند, هنگامی‌که با 
روستاییان بی یاور ما رویاروی شدند. جگرهای پرکینه و دلههای تشنه خود را از 
خون مردم بی یأور ما سیراب نمودند زنان روستایی ما را به یغما برده اند کودکان 
خردسال روستاییان را بی سرپرست و نان آور کرده اند. 

آذرکیوان که دیده می‌شد پراغ درونش از بازده آن رویداهای خونبار روشنایی 
نوینی یافته است همچنان پرشور به سخنان خود ادامه می‌داد و سلمان جاه 
جوی. آن جادوگر پیر و انیران با آرامی‌به سخنان او وش فرامی‌داد. آذرکیوان 
همچنان تند و پرخاشگرانه با آن پیرمرد انیران سخن می‌گفت: آری خونریزیهای 
برهنه از مهر و آدمیت سربازان تازی در روستاهای ما چراغ خاموش دلم را 
روشنایی داد و پرده تاریک نادانی را از روی چشمان ساده اندیشم برکنار ساخت و 
انگیزه آن شد تا من که در سراب خوش باوری در برابر گفته‌های دائیم به 
گمراهی کشیده شده بودم اندک اندک و آهسته آهسته چشم بگشایم و بیدار 
شوم؛ و اکنون شرمسار از مردم ایران و بیمناک از خشم اهورای نیکی‌هاء و 
سرداری ایرانیار چون رستم فرخ زاد در پست سر نیروهای تازی که شما 
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فرمانده‌اش هستید سرگردان و بیمناک مانده ام» و آنچه در اين روزها پیش از هر 
چیز دیگری مرا با خود سرگرم داشته است» بودن جنگ افزارهای رومی‌مانند 
شمشیر و سپر و زره آنان دردست سپاهیان تازی زیر فرماندهی شما است. گویا 
سازش‌ها و پیمان‌های پنهانی ناگواری میان شما و رومیان بسته شده است که 
آرمان اهریمن وشانه آن چیزی به جز سرنگونی نام ایران» این سرزمین اهورایی 
را دربر ندارد» آری رومیها که سالیان سال است بهره‌ای به جز شکست از 
لشگریان دلیر ایران زمین ندارند اکنون خود را در زیر تن پوشهای بلند تازیان 
پنهان کرده» و تازیان را به دویدن در پی شکار وادار می‌کنند. و تازیها هم که از 
بسیاری تشنگی و گرسنگی به جز بهشت پرمیوه و آب و شکمهای سیرایی 
ناپذیرشان به چیز دیگری نمی‌اندیشند» این هنگام را برای دست یافتن به بهشتی 
که شما برایشان ساخته‌اید نیکو می‌داننده و در اين میان شما هم به بازخواهی 
شکست‌های پدرانتان که روزگاری از شاهزادگان ایران زمین بوده اند کشوری 
آرام را به دست اللّه خون و کشتار بسپرید و اریک پادشاهی ایران را که شایسته 
پدران خود می‌دانسته‌اید از ساسانیان بازیس بگیرید. در اين میان تنها کسانی که 
بازنده این نمایش آهریمنی خواهند بود مردم و مردم و باز هم مردم ایرآن هستند 
که شما درخواستها و ناتوانیهایشان به دروغ سخن می‌گویید. 

سلمان آن انیران جاه جوی که با زیرکی‌های ویژه‌اش به آرامی‌سخنان تند و 
روان آذرکیوان فریب خورده را گوش فرامی‌داده هنگامه را برای پاسخگویی 
ناهنجار می‌دید. همه انگیزه‌ها به زیان خواسته هایی که او برایشان به دیدار 
آذرکیوان آمده بود دست به شورش زده بودند» زیرا او آمده بود تا سردار آذرکیوان 
فریب دائی خورده و سرکش و جاه جوی را زیر پوشش فرامین آئین نوین بگذارد. 
آمده بود تا از آتین نون و نسک سودمندش برای سردار شورشی سخن برانده 
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آمده بود تا در پایان با بازگویی از رهاوردهای آشتی جویی و ال گرایی بتواند آن 
مرد جنگجوی گم کرده راه را برای درهم شکستن نیروهای پدافند ایرانی به 
میدان نیرد بفرستد» اما گوپا دوری درازگاه او از ایران» یک چیز را از یادش برده 
بوده به گفته تازیان فریب دادن اين فارسها با نوید بهشت به آنان دادن» بسیار 
دشوار است زیرا آنها خود سرزمینی با همه ویژگیهای بهشت برین, با کوهسارانی 
برافراشته و باغعهایی سرشار از میوه و باروبر و نهرهای روان فراوان دارند. 

سخنان پرشور و سرشار از راستی و فروغ سردار شورشی و فریب خورده ایرانی 
آذرکیوان» همه راهها را بر سلمان آن سالخورده مرذ جاه جوی بسته بوده اگر 
می‌خواست از آزاد شدن زنان در دین نوین سخن بگوید, هیچگونه بهره‌ای براییش 
به ارمغان نمی‌آورده زیرا که زنان همواره در ایران زمين سپاهیگری و کارگزاری و 
فرماندهی و پادشاهی می کرده اند و از همه برابری‌ها با مردان برخوردار بوده اند. 
و اگر از نبودن یکسان زیستن در امپراطوری گسترده ایران زمین سخن می‌گفت 
آن هم بهره‌ای برایش دربر نداشت. زیرا در آن هنگام داننش مردصیو کارهای 
دستی و هنری به آندازه زمان خود بود و آدمیزادگان در پرتو آنچنان فرهنگی, در 
هر رشته و کاری آزادی آن را داشتند که آسان زی و نکوزندگی باشند. و سلمان 
خود این چیزها را به خوبی می‌دانست. و از همین روی بود که سپاهیان آدمیست 
ستیز تازی را برانگیخته بود تا سرانجام ساسانیان را سرنگون نماید و خاندان خود 
را که نیا و پدرانش به داریوش سوم می‌رسید به پادشاهی ایران زمین بازگرداند. او 
که با پاری دادن و آموزش‌های رزمیو اندیشه‌ای به محمد. و بازداشتن تازیان از 
زنده به گور کردن دخترکان نوزاد به دست ایل نشینان بربری تازی» و آموزش 
آگاهی‌های جنگی به آنان, و نشر کتاب نوین» در میان مسلمانان توانسته بود 
دگرگونی‌های انکارناپذیر در سرزمینهای تازی پدید آورد, اکنون رویاروی مردی 
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نشسته بود که اگر سلمان به او می‌گفت کتب نوین می‌گوید کشت و کشتار و 
پلیدی و دزدی و زیرپا گذاردن هستی دیگران و آدمکشی و زنده به گور کردن 
زنان. و بدیهای گوناگون نکوهیده هستند. و له تازیان مشرکان و بدکرداران را 
به سختی کیفر خواهد داده ببی درنگ آذرکیوان به او پاسخ می‌داد: در آنین 
زرتشت پیام آور جان و خرده پیش از اينکه تو و دوستت محمد به دنیا ببایید همه 
راههای نکو زیستن» فراروی پای فرزندان آدمیت نهاده شده است: به کار بستن 
پندار نیک» گفتار نیک و کردار نیک همانند آن است که گردونه زمین را در میان 
گلزاری دلگشا و زندگی بخش بگذاری و زندگی آدمیان را تا آنجا که دم و بازدم 
در سینه گردونه خاکی رفت و آمد دارد به سوی خوشبختی و نیک زی گری 
راهنما شوی. 

سلمان که یکی از نیرنگبازترین و کاردان ترین مردان همه گاههای آفرینش 
به شمار می‌رفت» در اين اندیشه شد تا از دروازه دیگری برای سازش با آذرکیوان 
پای به درون بگذارد... این رویداد راستین تاریخ» در این بخش بیشتر از فتوح 
البلدان البلاذری» المرجع سابق نگاشته ابن الاثیره الفخری فی الا داب السلطانیه و 
المرجع السابق به همراه برخی دیگر از نگاشته‌های سران گاه نگاری تازی بررسی 
و جستجو شده است... 
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بخش چهاردهم 


رویداد اندوهباری که سبب شد میهنمان ۱۴۰۰ سال بندی و گرفتار انديشه 
هایی ویرانگر و ضدبشری بشود 

ریشه‌های این رشته از رویدادهای گذشته میهنمان ازنسکپا و نگاشته‌های 
نویسندگانی که نامشان آورده می‌شود بررسی و گردآوری شده است - الواقدی سب 
لبلاذری - جرجی زیدان - این خلدون - یاقوت اين عبدالحکم - طبری - ابن 
الاثیر - عبدالّهالسبیتی -ابن قتیبه - مسعودی - محمود شلبی - دکتر احمد 
شلبی 

سلمان یا بهبود و یا مایا و يا روزبه و یا برزویه و یا نامپهای دیگری که او برای 
گریزهای سیاسیش از رویارویی با سپاهیان ساسانی بر خود نهاده بود. اکنون به 
فرماندهی یکی از درنده خوی ترین سپاهیان کشتارگری که در گیتی پدیدار آمده 
بودند» بر آن شده بود تا سرزمین نیاکانی خود را با سپاهیان گردآمده از تازیان 
گرسنه بربره درهم بکوید و زمام پادشاهی این خاک گهرخیز را در دست بگیرد. او 
به ژرفی به سخنان فرمانده فریب خورده. آذرکیوان گوش فرامی‌داد. آذرکیوان 
آزجه را که بایسته بود پیرامون بزرگواری اندیشه زرتشت ارجمند, نیای خردمند 
آد مت برای مایا آن سالخورده مرد جاه جوی بیان داشت و مایای پیر نیز به 
ژرفی سخنانش را گوش فراداد. سلمان در پی آن بود تا بتواند پاسخ درخور باوری 
مانند روباه کیدساز 9 ویرانگر بود» گردآوری واژه هایی که بتوانند کنارزننده 


۱۷۶ 


سخنان آذرکیوان بشوند دشوار می‌نمود. از همین روی بر آن شد تا با زبانی 
همرنگ زبان خود آذرکیوان با او سخن براند. 

پیر بیرنگباز سرش را به زیر افکند و به اندیشه فورفت. آنگاه آهی از نهاد کشید 
و گفت: آری آنچه را که من نیز به اين تازیان آموخته ام چکیده‌ای از اندیشه‌های 
زرتشت بزرگوار است اما از آنجا که تازیان به اندازه بایسته‌ای از فراخی اندیشه 
برخوردار نیستند کوشیده ام تا آتها را با اندکی از آنچه در اندیشه خردمندانه 
زرتشت» آن بزرگ آموزگار جای داشته است آشنا نمایم» و چون نمی‌توان همه 
چیز را یکباره به آنان آموخت. اندک اندک اندیشه‌های نکوی پیام آوری جان و 
خرد را با آئین‌های بدوی خود آنان آمیزش داده و به راستی و ناگزیر شکر پارسی 
را در زهر بدویت آمیخته ام تا شاید بتوانم این مردم بربر و سرکش را به شیوه‌ای 
که با فرهنگ بریری آنان نزدیک و برایشان درخور پذیرش باشد با آتین‌های 
ایزدی آشنا نمایم» اینها اکنون پذیرفته اند که له خدای یکتا و برتر از بت‌های 
ساخته از خاک و گل و کار دست خود آنها است. همان آفریننده توانمندی که ما 
به زبان خودمان او را اهورا می‌خوانيم اکنون این مردم او را با زبان خودشان اللّه 
می‌نامند. آنگاه سلمان در چشمان آذرکیوان خیره شد و به آرامی‌آنچنان که گوبی 
نیروی جادویی ویژه‌ای را در میان واژه به واژه از گفته هایش آنبار می‌کند به 
سیمای خشمگین آذرکیوان نگربست و با خونسردی ویژه‌ای که داشت گفت: 
سخنان شما بسیار اندیشمندانه و اهوراپسندانه است. اما باید پذیرنده بود که آئین 
نامه‌های آمده از اندیشه آدمیان» در هر جایگاهی که باشند تا هنگامی‌که جامه 
کردار برترین نپوشند همانند سربازانی هستند که دست و پایشان را در میدان نبرد 
از دست داده اند و ما از آنان بخواهیم تا با همان بی دست و پایی دوباره به 
میدان بروند و با دلاورانی توانمند که تن پوشهای پولادین نیز دربر کرده آند به 
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کارزار بپردازنده شاید روان ارجمندگونه آن سربازان آنان را وادار نماید تا افتان و 
خیزان و غلتنده. پیکر خود را به میدان کارزار بکشانند و از هر سوی به سوی 
دیگری کوشنده و تلاشگر به جنب و جوش درآیند اما پس از اندک گاهی از آن 
روانهای پاک اندیش و جانباز چیزی به جز پیکرهای خرد شده در زیر دست و 
پای اسبان برجای نخواهد مانده آری سردا آئین نامه‌های نیک و و ساخت 
اندیشه آدمی‌همانند روان پاک و نیک اندیش آن سربازان آزاده خوی و میهن یار 
و مردم دوست هستند. اما به کار بسته نشدن آثین نامه‌ها و نبودن راه برای 
بایستنی شدن آنان, همانند پیکر بی دست و پای آن سربآزان خواهد بود. به واژه 
آسان تر بگویم آثین نامه هایی که جامه کردار بر تن نکنند همانند پیکرهای 
دست و پا شکسته و یال و بال بسته‌ای هستند که بودنشان همانند نبودنشان 
است. به راستی باید گفت: آئین نامه و قانون همانند پیکری آراسته هستند و ماده 
هایی که انجام شدن آنان را بایستنی می‌کند نمایش دهنده روان آن پیکر آراسته 
خواهند بود. 

ابروان پرپشت آذرکیوان که تا این دم آرام به سخنان پیر کیدگر» سلمان 
نیرنگباز گوش فرامی‌داد درهم فرو رفتند و زیر لب اما به گونه‌ای که سلمان 
سخنانش را شنوا باشد گفت: و تو در ميان شنزارهای خشک و سوزان دشتهای 
تازیان گشت و گذاری دراز کرده‌ای تا برای آئین نامه‌های نوازشگر زرتشت بزرگ 
شیوه‌های بایستنی فراهم آوری و به آنان روان ببخشانی؟ شاید از همین روی 
است که در آئین نوين شما اگر کسی دست به دزدی بزند. کیفری سهمگین به او 
داده خواهد شد و باید دستش بربده شود اما این چنین آئین خشک و آدمی‌آزاری 
هرگز در زبر پرچم سخنان بزرگ آموزگار آدمیست زرتشت توانای خردمند, 
سپاهیگری نمی‌کند پیام آور ماء پیام مهر و نیکخویی برای فرزندان آدم آورده 
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است. آما در آئين توبن شماء دست از تن تهی دستان نبازمندی که از ناتوانی 
دست به دزدی می‌زنند جدا می‌کنند و راه ناتوانی جاودانه را پیش پایشان 
گفت» آذرکیوان که دیده می‌شد رأه تازه‌ای برای سحن گفتن یافته است گفت: اما 
از دیدگاه من این دست و شایسته نیست که دست دزدی بریده شود زبرا هیچ 
دزدی در هنگام سیرایی و آسایش, و از روی بی نیازی دست به دزدی نمی‌زند. و 
آنجه دزدان را وادار می‌کند تا دست به دزدی بزنند شکمهای گرسنه زن و 
فرزندانشان می‌باشد» از این روی بهتر آن است تا پیش از آنکه آئين نامه بریدن 
دست دزدان بایستنی گردد. آئین نامه‌ای درست کنید تا شکم خانواده رو 
وابستگان آن دزد را سیر کند. که اگر چنین بشود دیگر هیچ دستی به سوی 
دردی دراز نخواهد شد تا به پاس بایستنی شدن آئین نامه‌های چسبیده شده به 
نام بزرگوار اهورامزد؛ خدای نیکوپی بریده شود. بهتر است به رهبران مسلمانتان 
بگویید تا در نشده و اين آئين نامه گسترش نیافته است به جای بریدن دست 
دزدان آئین نامه‌ای بیاورند که به موجب آن دست نیرومندان 9 کار گزارانی که در 
سیر شدن شکم‌های مستمندان کوتاهی می‌کنند بریده شود زیر از دیدگاه من 
بریدن دست دزدان گرسنه همانند یاری دادن دست و بازوی نیرومندان بیهوده 
زی و ستم گستر می‌بامد, از این گذشته» اکنون برای چه باید تاوان پیام آور 
شدن و کشورگشایی تو را مردم ایران زمین بازپس بدهند؟ آنچنان که خود تو به 
همراهان تازی و یارانت گفته ای. شنیده ام تو نیز موبدی بوده‌ای که بام تا شام 
از گرمای آتش پاک دوری برنمی‌گزیده ای, آیا آن گرمای پاک کننده اهواریی» 
انگیزه این شده است تا اکنون سرمای نیستی زای جنگ و خون را برای مردم و 
میهنت به ارمغان بیاوری؟ آیا اگر پادشاهان ساسانی با تو و نیاکانت ستیز کرده و 
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یا اکنون بر آورنگ شبهریاری ایران زمین نشسته اند. تاوان کین خواهی تو را بای 
مردمی که در اين رویدادها بزهی نکرده اند بازیس بدهند؟ تو پهای کدامین خون 
نوجوانی را که در اين نبردهای جاه جویانه می‌میرند می‌توانی به مادرانشان بازپس 
بدهی؟ تو به ال ساخت سرزمین تازیانت» و با پيام آور و خلیفه‌های بازمان‌ده از 
پیام آور کار دستت» کدامین کشته را که خون گرمش ناروا بر اين شنزارها ريخته 
می‌شود می‌توانی به زندگانی بارگردانی؟ آیا آنها دیده بر این جهان گشوده اند تا 
برای نشانیدن تو و دیگران بر جایگاه فرمانروایی و رسانیدن نامردمان بر اورنگ 
توانمندی جانهای پاک و روانهای آزاده شان را از دست بدهند؟ آیا در میان 
جوانان آزاده ایرانی که در این نبرد جانهای گرامیشان را از دست داده و می‌دهند 
بزرگمهرهای بسیاری در زیر خودد و زره جای نگرفته اند. که با نیزه یک تازی 
بربری و خونریز, برهنه از هرگونه بزه. و با روانهای میهن یارانه. پذیرای مرگی 
ناخواسته و روانه سرزمین مینوی اهورا می‌شوند؟ آیا می‌توانی بگویی برای چه به 
پاس دگرگون سازی نام اهورا به واژه تازی الّه. باید خون اين همه بزه ناکردگان 
آزاده و ایران باره بر زمين ريخته شود؟ 

از گاه نگاران برچسته تازی آمده است سلمان در آن نشست نتوانست در برابر 
سخنان سردار بیدار شده ایرانی. پیروز از سراپرده آذرکیوان بیرون بیایده از سوی 
دیگر رستم نیز که دريافته بود انگیزه بی مهری پادشاه چیست. بر آن شد تا 
گروهی از زیدگان نبرد را برای رویارویی با تازیان و سپاهیان سلمان در روی 
مرزهابه جای بگ‌ذارد و خود به تیسفون بازگردد و پادشاه را از 
نیرنگ‌هایویر انگرانه‌ای که با دست موبد جاه جوی نگارگری شده بود آگاه نماید, تا 
شاید ابرهای سیاه بدنگری از آسمان دل شاهنشاه هفت آورنگ زدوده گردند و 
کار نبرد نیز به آسانی پایان یابد. 


در مدینه نیز عمرابن خطاب نفیل قرشی, پدر یکی دیگر از همسران محمدابن 
عبدالله پیامبر مسلمانان» و دومین جانشین و خلیفه او پس از ابوبکر پدر جوانترین 
همسر پیامبر مسلمانان عايشه. در تلاش بود تا روز به روزه شمار بیشستری از 
بدویان را گرد آورد و آنان را روانه پیوستن به سپاهیان مایا و و يا بهبود و یا 
سلمان نمایده پس از دیدار سلمان با آذرکیوان بدبینی پنهانی» سراپای آن پیرمرد 
جاه جوی را دربر گرفته بو مباد آنکه آذرکیوان و سپاهیان کوبنده‌اش در یکی از 
نیمه شب‌های آرام. به توفان و تندر دگرگون شوند و ناگهان بر تازیان بتازند و 
تبارشان را از میان بردارند؟ از این روی پس از اینکه رستم راهی بازگشت به 
سوی تیسفون شد. در نشستی که سلمان با یارانش سعداین ابی وقاص و قعفاع 
دات تکاس وروی هو اد کیوان دانشتیوی اس شد شایتا 
بهره گیری از چند تن سربازان خودفروش زیر فرماندهی آذرکیوان, کار او را 
یکسره نماید. و در یکی از شبها که همه چیز آرام می‌نمود ناگهان توفان نیرنگ 
شنزارهای خشک را به جنب و جوش درآورد و در زیر پوست شبی اهریمنی» آتش 
سوزان رویدادی آسیب زننده در ارتش آذرکیوان زبانه کشید. چند تن از 
خودفروختگان که از تلخی بخت. در همه روزگاران همانندهایشان در سرزمین ما 
تس نی اد دصرد فا ماه آ یزان ورف رو 
پیش از آن که آن دلاور فریب خورده بتواند شمشیر و جنگ افزار خود را به کار 
گیرد او را از پای درآوردنده شاید بتوان گفت و باید گفت آذرکیوان سرداری بود 
که فریت خاقن تواه عویش زا قور تم بو اک باری آفاهایه اریاشسای 
گروهی مزدور انیران به خواب جاودانه‌اش دگرگون نمی‌شد. سرنوشت نبرد 
می‌رفت تا رنگ دیگری به خود بگیرد و بازگست آذرکیوان فرمانده سپاهیان 
مرزبانی ایران به آغوش سپاهیان رستم. می‌توانست رنگ رخساره و چهره نبرد را 


۱۸۱ 


دگرگون نماید. اما فریب خوردگان مزدور سراپرده آن سردار را به خونش آغشتند, 
و سربازان او نیز ناگزیر گروهی به فرماندهی سلمان درآمدند و گروهی پس از 
آگاهی یأفتن از مرگ فرمانده خود. شبانه سپاهیان بی فرمانده خود را ترک 
نمودند و به آرتش ایران که برای جلوگیری از پیشروی‌های تازیان در سر مرزها 
برجای مانده بود پیوستند» آگهی کشته شدن آذر کیوان, سران آرتش ایران ر کد 
نمی‌دانستند چه نیرنگهایی در پشت سر این رویداد پنهان شده و چه کسی او را از 
پای درآورده است شادمان می‌نمود. اما همین که پیکها این آگهی را به رستم که 
در راه تیسفون بود رسانيدند. او این رویداد را با نگرشی ژرفگون تر در برابر 
دیدگان خرد خویش نهاد. از کجا که خون پاک ایرانیت روان گمراه شده آن 
سردار را به سوی میهن یاری فرا نخوانده باشد؟ از کجا پیداست که مایای جاه 
جوی با او دچار کین توزی نشده» و برای رهاشدن از بیم شمشیرهای بران 
به هر روی آگهی مرگ آذرکیوان به دست گروهی از یاران مزدور خود او 
به جز مایا و یا سلمان ایران فروش و جاه جوی سرزده است. 

از سوی دیگر سلمان برای اینکه ریسمان دوستی و همکاری خود با 
موبدموبدان را ناگسستنی و توانمند نگهدارده در همان شامگاه پیکی را به سوی 
تیسفون گسیل داشت تا موبد را از این رویداد که می‌توانست پشت آن دینمرد 
این چنین آورد: برای من بسیار دردناک است که آگسی دهنده کشته شدن 
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پناه سپاهیان ما و کلید گشایشگر دروازه‌های تیسفون به رویمان باشد» به هر 
روی دستهای خونریز سربازان سپهسالار رستم فرخ زاد در یک شامگاه تاریک از 
آستین بیرون آمدند و در یک شبیخون آرام به درون سراپرده آذرکیوان دلاور پای 
نهادند و آن یار نیک پندار و پشت و پناه پیروزی آفرین ما را ناجوانمردانه در خون 
پاک خود شناور نمودنده ما برای شما که موبدموبدان و یاور بزرگ این سپاهیان 
هستید آرزوی بردباری» و برای پیروان راه پیکارتان از اهورای بزرگ پیروزی 
روزافزون خواستاریم. اهورامزدا نگهدار امپراطور آینده ایران زمین باد - مایا 
(سلمان) 

موبد همچون اژدهایی که جفتش را به خون کشیده باشند فریاد می‌زد و نفرین 
و ناسزای خود را نثار نام سپهسالار پاکدل ایران زمين رستم فرخ زاد می‌نمود, 
زیرا مایای ایران فروش توانسته بود به خوبی او را با این باور همراه نماید که 
مرگ آذرکیوان نگاره و کار دست رستم و یاران اوست. به ویژه که به او آگهعی 
داده بودند رستم سپاهیان خود را در سر مرزها رها نموده و با بخشی دیگر از 
سردارانش راهی تیسفون شده است او گمان می‌برد رستم برای اینکه سپاهیان 
بازمانده در مرزها را از گزند آذرکیوان به دور نگهدارد پیش از اينکه راهی تیسفون 
شود فرمان به انجام چنین کاری داده است؛ از همین روی تنها چیزی که در 
اندیشه بیماروش آن دینمرد جاه جوی راه نمی‌بافت این بود که این بداندیشی 
بزرگ با دست سلمان و يا مایا و یا بهبود دیوروان و ایران فروش جامه کردار بر 
تن پوشیده باشد. افزایش روز به روز نیروهای ایلی تازیان به سپاهیان فرسوده 
آنان» روان تازه‌ای در کالبد ارتش بربری می‌دمید. حیره و غسان مرز رویدادهای 
شگفت انگیز بود. گاهی یک سپاهی ایرانی» پورشی شبانه به سپاهیان تازی 
می‌برد و گروهی از آنان را به خاک مرگ می‌افکند. و گاهی یورشهای شامگاهی 
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و دزدانه‌ای از سوی تازیان انجام می‌یافت و انگیزه کشتار گروهی از مردم حیره 
می‌شد. سرانجام سلمان و دستیارانش سعد و قعقاع بر این شدند تا با پورشی همه 
سویه کار سپاهیان ایرانی را یکسره نماینده یکی از کسانی که به گفته گاه نگاران 
تازی در هفده سالگی پذیرای اسالام شد سعدابن ۳ وقاص بوده اسنته بسیاری 
از نگارندگان تازی مسلمان» برای بزرگ نمایش دادن نام و نان این مرد» در 
پیرآمون نگاشته اند که او هنوز شانزده سالگی ر به پایان نرسانیده بود که پذیرای 
اسلام شد» (وکان عمره لما اسلم سبح عشره سنه. روی عنه قال اسلمت قبل آن 
تفرض الصلاه و هو احدالمبشرین بالجنه شهد بدرا و احدا والخندق... از عبقربه 
عمراین خطاب ص ۱۱۵) و برخی نیز پیرامونش گفته اند که هنوز نماز خواندن بر 
این مرد تازی بایستنی نشده بود که اسالام را پذیرا گردید. نوشته اند که او در 
نبردهای بدر و احد و خندق و همه درگیریهای مسلمانان پیکار کرده و بوده است 
ابن الاثیر پیرآمونش نگاشته که او در نبرد احد پیکار توانمندانه‌ای نمود تا آنجا که 
توانست دیدگان همگان را به سوی خود نگرنده نماید. برخی نگاشته اند او 
نخستین کسی بوده است که در راه خدا خون ريخته. پیرامون چگونگی‌ها و 
توانایی هایش آمده است» او نخستین کسی است که در میان مسلمانان و در راه 
خدا تیراندازی کرده است. از گوینده‌ای به نام جابر آمده است که پیامبر مسلمانان 
گفت: این مرد دائی من است و گفته شده است که مادر پیام آور مسلمانان زهریه 
نیز دخترعموی سعداین مالک و یا سعداین ابی وقاص به شمار می‌رفته ایتپپست و 
ريشه خاندان آنان به عبدالمناف می‌رسیده است؛ پیرامون تواناییهای اقعو: ازع 
گفته اند که در روز نبرد احد یک هزار تير به سوی دشمن پرتاب کرده است. این 
تازی جاه جوی که پس از شکست ایرانیان یکی از سرمایه دارترین مردان روی 
زمین شد. در سال ۵۵ هچری جهان را ترک نمود» نوشته آند او مردی بود کوتاه 
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اندام که یکی از دوست داشتنی ترین چیزهای زندگیش سنگ عقیق بوده و از 
همین روی پس از نبرد قادسیه و چپاول دارایی‌های مردم ایران» در نزدیکی‌های 
مدینه کاخ پرشکوه و بسیار بزرگی از عقیق بنا نمود و آن را عقیقیه نام نهاد و در 
سال ۵۵ هجری نیز در همین کاخ ساخته شده از سنگ عقیق جان سپرد. اینها 
که این چنین آزمندانه در کاخهای عقیق نشستند و يا سیم و زرهایشان را با تیشه 
و کلنگ تکه تکه می‌کردند همان کسانی بوده اند که سلمان آنان را با نام و بهره 
گیری از باور نبروهای بود به له به جنبشی انیرانی وادار نمود و مبهن و مردم 
خد را برای دست یافتن به هوس نامردمی‌جاه جوبانه‌اش, برای سده‌های بسیار 
گرفتار اندیشه‌های فریبکارانه پدید آمده از لابلای شنزارهای روان و خشک 
بربرستان تازیان نمود. 

در آگهی‌های دیگری آمده است که سعد نیز یکی از یورش برندگان به سرآپرده 
آذرکیوان فرمانده سپاه مرزبانی ایران بوده است که به همراهی ده تن از مردان 
کارآزموده و فریب خورده از ارتش خود آذرکیوان, شبانه او را در هنگام خواب از 
میان برداشته اند. 

سرزمینی که نبرد سرنوشت ساز ایرانیان با سپاهیان سلمان در آنجا درگرفت 
قادسیه نام دارده از دهکده بزرگ شبک که چاپارخانه شاهنشاهان ساسانی در آنجا 
بوده است و اکنون دیگر چیزی از آن برجای نمانده» تا قادسیه پانزده فرسنگ راه 
بوده است و برای رسیدن به کوفه آن روزگاران نیز باید نه فرسنگ راه بریده 
می‌شد. بر اين پایه باید گفت دشت قادسیه در سوی خورشید نشین بغداده و از 
درون کوفه بیست و چهار فرسنگ دور بوده است نام قادسیه از اين روی بر این 
وادی گذارده شده است که ارتش ایران در این سرزمین ازهم پاشیده شد و از این 
روی تازیان آن را سرزمین پاکیزه و یا قدسی و یا قادسی که همان مغزه سرزمین 
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نکویی و سزایندگی و سودمندی و باردهی را دربر می‌گیرد خواندند. جای 
هیچگونه گفتگو نیست که. پس از شکست ایرانیان بود که این سرزمین قادسیه 
خوانده شد. زیرا قدسی و قدیسی و قدس و قادس و قادسی و قادسیه که همه به 
گونه‌ای ریشه‌ای از شناسنامه یک واژه درشت استخوان تازی برخوردارند مفزه 
پاکیزگی و نکوبی را دربر دارند. و از آتجا که اين نام هرگز نمی‌تواند یک نام 
یرانی باشد. از خرد به دور است اگر پذیرا شویم ایرانیان که خداوندگاران ایبن 
سرزمین بوده آند و با زبان تازی نیز آشنایی نداشته اند بخشی از سرزمینهای خود 
را با زبان گروهی بربری بیابانگرد نام گذاری کرده باشند, آن هم نامی‌با مفزه 
ستايش شدنی و پاک بر سرزمینی که در آن شکست خورده اند بگذارند» از این 
روی باید باور داشت که نام قادسی پس از شکست ایرانیان بر این سرزمین 
گذاشته شده است. نام ریشه‌ای این سرزمین رویدادهاء دشت نرسی و یا نرسیان 
بوده است که در کرانه‌های آن یکی از بهترین خرماهای جهان نیز بدست 
می‌آمده است؛ محمدرضا نیز رهنمای بی ریشه‌ای را برای نمایش و انگیزه اینکه 
چرا این سرزمین قادسی نام دارد آورده است که بسیار برهنه از راستی و دور از 
خرد است. او در روبه ۱۱۰ از نسک (کتاب) ابرمردی‌های عمراین خطاب آورده 
است که: و روی ابن عینبه قال مر ابراهیم بالقادسیه فرآی زهرتها و وجد هناک 
عجوزا فضلت رآسه فقال قدست من ارض فسمیت القادسیه: این نوشتار هی از 
مغز و آندرون بر این پایه است که: ابراهیم از این سرزمین می‌گذشت پیرمردی 
موهای او را شستشو داد و به او گفت قدست. (پاکیزه شدی) پس آن جا را 
قادسیه نام نهاد. تنها می‌توان گفت بسیار ناروا است اگر کسی بتواند چنین یاوه 
بیهوده‌ای را باور بدارده اما به هر روی برای تازیان که توانستند یکی از 
توانمندترین نیروهای جهان را در این دشت شکست بدهند می‌تواند سرزمین پاک 
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و سازنده و پربار و بر و مقدسی باشد و نامش را هم قادسیه بگذارند. آنچنان که 
آنان تیسفون پایتخت شهریاران ساسانی را هم مداتن می‌خواندند» و انگیزه‌اش 
هم این بوده است که در زیان تازی به چند شهر کنار یکدیگر» که ما آن را 
شهرها می‌خوانیم» مدائن می‌گویند. و از آنجا که تیسفون نیز از هفت شهر درون 
یکدیگر پدید آمده بوده است تازیان آن را مدائن و یا شهرها نام گذارده بوده اند. 
بخش دیگری از زمینهای آن دار قس ناتف نام دارد که در سوی خورشید 
خیزرود فرات می‌باشد» رویاروی اين بخش دشت بادخیز و يا به زبان تازیان 
المروحه بوده است که در کرانه خورشیدنشین فرات است (تازیان پنکه و يا بادبزن 
را مروحه می‌نامند). دشت خفان نیز در نزدیکیهای کوفه بوده است. برای اینکه 
پذیرفته شود تازیان پس از انجام رویدادهاء بر روی سرزمینهایی که رویدادی در 
می‌آوريم. سرزمین تف که تازیان آن را طف می‌نویسند یک واژه ایرانی بسیار 
کهن است و مغزه‌اش گرمای تند و شکننده را دربر می‌گیرد» از سوی دیگر تازیان 
نیز به جای واژه گرماء حراره و ۳ سخونه ر به کار می‌برده و می‌برند» وادی تفب 
که بخشی گرماخیز در نزدیکیهای کوفه است. همان سرزمینی است که حسین 
ابن علی و سپاهیان چندهزار نفره‌اش با سپاهیان خویشاوندش یزیدابن معاویه 
نبرد کرد و در آن سرزمین کشته شد. پس از مرگ حسین و به اسارت درآمدن 
خانوادهاش» گروهها و احزاب هوادارش نام این سرزمین را کرب بلا نهادنده کرب 
به زبان تازی مغزه دژم و اندوه را درسر می‌گیرد» و بلا مغزه بیماری و درد و 
افسردگی و بدروزگاری را دربر می‌گیرد» از این روی وادی تف که در زبان ایرآنی 
دشت گرما نام داشته است پس از مرگ حسین به کرب بلا و يا سرزمین آندوه و 
درد دگرگون می‌شود. و به همین گونه است که سرزمین نرسیان نیز پس از 
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شکست خونبار ایرانیان» برای تازیان پیروز به وادی قدیس و یا قادسیه نام 
گذاری می‌شود. 

به هر روی رستم بخشی از سپاهیانش را برای رویاروبی با تازیان در حیره 
برچای گذارده و خود برای دیدار شاهنشاه ایران زمین رهسپار تیسفون شده, پس 
از چند روز راه پیمایی برای اینکه سپاهیان همراهش از اندک آسایشی برخوردار 
شوند فرمان داد تا در سرزمین نرسیان که پس از پیروزی تازیان قادسیه خوانده 
اه مزا مت 

روباه کیدساز و انیران سلمان و يا مایا و يا بهبود و یا روزبه و یا برزویه و یا 
خشنودان و یا ابن خشنودان» و یا آنچنان که خود آن جرئومه جاه جوی به تازیان 
گفته است. نواده‌ای از بازماندگان منوچهرشاه و یا از نوادگان داریوش سوم که 
خود را شایسته تر از پادشاهان ساسانی برای دست یافتن به پادشاهی ایران زمین 
می‌دانست. اکنون در پی آن بود تا پس از مرگ آذرکیوان و در نبودن رستم فرخ 
زا راهی برای یورش ناگهانی به سپاهیان ایران و درهم کوبیدن آنان بيابد. 

روزهای تلخ و آزاردهنده. به گونه‌ای یکنواخت و برهنه از دگرگونی با سیاهی 
شب در کارزار بودند و هیچ رخداد دگرگون کننده‌ای نمایان نشده بوده چند هفته 
از بازگشت فیروز نهاوندی به تیسفون می‌گذشت و همه چیز رنگ دیگری به خود 
گرفته بوده تازیان از خود آرامش نشان می‌دادند. آذرکیوان کشته شده بوده رستم 
بخشی از سپاهیان را در سر مرزها گذاشته و خود راهی تیسفون بود. فیروز 
نهاوندی سراپرده‌های سیصد تن از سپاهیانی را که رستم به او داده بود تا در برابر 
پورش راهزنان فرستاده موبد پاریش دهند. در نزدیکی‌های تیسفون برپا کرد و 
خود به تنهایی به درون شهر رفت و از بهرام دوست دیرینش خواست تا کاروانیان 
آذوقه‌ای را که مردم برای لشگریان سپهسالار رستم آماده ساخته بودند به جنبش 
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درآور اما پیش از اينکه کاروانیان از تیسفون بیرون برونده ساغر کنيزک کتایون 
نامه‌ای از سوی کتایون به فیروز رسانید و به او گفست: بانویش کتایون از او 
خواسته است تا آن نامه را به دست سپهسالار رستم پرساند ... 

کاروان آذوقه و یاریهای جنگی» همراه با آوای درای آويخته به گردن اشستران 
به جنبش درآمد. از سوی دیگر دویست تن از سربازان گارد ویژه که به فرمان 
موبد در زیر تن پوش راهزنان پنهان شده بودند تا به کاروان فیروز بورش ببرند و 
آنان را به نابودی بکشاننده پیش از اینکه کاروانیان از تیسفون بیرون بروند از 
پایتخت به سوی کوهساران و کوره راههای کناره‌های تیسفون رفته و دیده به 
راه رسیدن کاروان آذوقه رسانی فیروز بودند. آنها نمی‌دانستند که فیروز نهاوندی 
از نگاره و اندیشه اهریمنانه موبد آگاهی یافته و پیش از اینکه بتوانند او و 
کاروانش را درهم بکوبند» فیروز راه را بر آنان بسته است کاروان بیش از دو سه 
فرسنگ از تیسفون دور نشده بود که سیصد تن یاران و جنگجوبان فرستاده 
رستم که در بیرون پایتخت برای یاری دادن و نگهبانی از کاروان چسم به راه 
آنان مانده بودند به آنها پیوستند. کاروان فیروز آسوده دل اما با دیده گشاده و 
هوشیار به پیش می‌رفت. تا اینکه سرانجام در دومین روز پیشروی» سروکله 
سربازان ویژه‌ای که موبد برای از هم پاشیدن و نابود کردن کاروان گسیل داشته 
بود در زیر تن پوش راهزنان پیدا شد» آن روز نبرد سهمگینی میان سربازان 
نگهبان کاروان و گارد فرستاده موبد درگیر شد که دست آورد آن کشته شدن 
بسیاری از فرستادگان موبد و گریز بازماندگانشان شد. شماری از آنان نیز گرفتار 
آمدند که فیروز آنان را برای بررسی و بازجویی دست و بازو بسته با خود به 
لشگرگاه رستم برد. از سوی دیگر فیروز از رویدادهای روزهای گذشته و اینکه 
رستم شماری از سپاهیان را در سر مرزها رها کرده و خود راهی تیسفون شده بود 
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آگاهی نداشت. از این روی پس از چند روز در نیمه‌های راه و در کرانه دشت 
نرسیان (قادسیه) جنب و جوش سپاهیان مواج رستم او را به خود آوره نخست از 
دیدن سپاهیان رستم بیمناک شد که مبادا ارتش ایران از تازیان شکست خورده و 
ناگزیر به پس نشیتی شده باشد» آما به زودی دریافت که سپهسالار ایران بر این 
شده است تا هرچه زودتر به تیسفون بازگردد و پادشاه هفت اورنگ را دیدار نماید, 
و خوب و بد را از یکدیگر بازگشایی نماید. به هر روی آنچه فیروز با خود برای 
رستم آورده بود آفزون بر بار و بنه و خورد و خوراک برای جنگجویان, چیزی به 
جز بار گران اندوهی بیکران نبود. زیرا این درست بود که آن کاروان توانسته بود 
آذوقه و جنگ افزار چند ماه نبرد را برای لشگریان رستم بیاورد. اما آنچه برای 
رستم آزاردهنده به شمار می‌رفت بودن چند تن از سربازان دستگیر شده گارد 
ویژه دربار بود که به فرمان موبد برای نابودی کاروانی که به ارتش او آذوقه 
می‌رسانیده اند فرستاده شده بودند. سخنان یکایک دستگیر شدگان راهنمای 
رستم برای باور و پذیرش بیشتر دشواربهای پشت پرده تیسفون بو رستم در 
این انديشه بود که آیا این جنگجویان به فرمان پادشاه به کاروان آذوقه رسانی 
یورش برده آند و یا به راستی بر پایه خواسته و دستور موبد جاه جوی دست به 
این کار زده اند؟ به ویژه هنگامی که رستم با یکایک آن سربازان گفتو کرد و 
دنه‌های اشک پشیمانی و شرم را در سیما و چشمانشان دید, دیگر چیزی به جز 
باور برایش نمانده بود که باید شمار خود را با شمار موبدموبدان و شاید هم 
پادشاه» جدا و آشکار نماید به همین انگیزه سران ارتش, به ویژه فیروزیخت را نزد 
خود فراخواند تابرای نخستین بار آشکارا آنان را از آنچه در درون میهن 
می‌گذشت آگاه نماید پس از اينکه فیروزبخت و بهمن و فیروز نهاوندی و دیگر 
سران همراهش در سراپرده او گرد آمدنده با اینکه سپاه بیکران اندوه در دشت 
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سیمایش سراپرده برپا کرده بود اما ناگزیر لب به سخن گشود: تاکنون بسیار 
کوشیده ام تا اندیشه نیک و پاکیزگی سربازانه خود را برای پادشاه ایران زمبین 
آشکار نمایم» اما از بداندیشی کیدسازان دغلباز و ناجوانمردان دروغ پردازن 
دستاوردی به جز بدبینی روزافزون شاهنشاه جهان» و کین توزیهای درباریان و 
نامردان آتشکده‌ها نيافته ام. از این روی با اينکه بر اين شده بودم تا به تیسفون 
بازگردم و با پادشاه دیدار نمایم و همانگونه که می‌بینید تا چند هفته دیگر 
می‌توانم در تیسفون باشم» اما پس از گفتگو با سربازان گرفتار آمده که برای 
نابودی کاروان فیروز دلاور مهیا و گسیل شده بودند خواسته ام دگرگون شده 
است و تا هنگامی که تازیان در مرزها نشسته اند بازگشت به پایتخت را کاری 
شایسته نمی‌دانم» از این روی بر این هستم به جای بازگشت به تیسفون» هرچه 
زودتر, بازگشت به میدان نبرد را آغاز نماییم. ما تازیان را درهم خواهیم شکسته 
استخوانهایشان را برای کرکس‌ها و لاشخورها به یادگار خواهیم گذارد و پس از 
اینکه پالهنگ بر گردن خلیفه شان گذاردیم و گوشهایش را به دروازه‌های شسهر 
تیسفون کوبیدیم, و تازبان را وادار به بازپس دادن غرامت‌های روستاییان 
مرزنشین نمودیم» آنگاه در پایتخت برای شما و لشگریان من دو راه بیشتر 
نخواهد مانده پا ویران کردن آتشکده‌ها بر سر دروغگویان مزدا فریب و باران 
اهریمنشان و برپا ساختن آتشکده هایی که در آنان آتش راستین اهورایی 
برافروخته شود. و کیفرجویی برای شاهنشاه, که بایستنی است روشن شود. آیا در 
این روزهای دشوار میهن به نادرستی با اهریمنان آتشکده همراهی کرده اند یا 
نه؟ و باید پاسخگوی بزه خود باشند. و یا اینکه مرا دست بسته به پادشاه بسپرید 


و از ایشان بخواهید تا برای بزهی ناکرده» از اين زندگانی کیدپرور رهایم نماید و 
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گردنم را به شمشیر دژخیم بسپرده به هر روی پس از شکستن تازیان» سپاهیان 
همراه من در گزینش یکی از اين دو راه آزادند. 

فیروزبخت که تا این هنگام اندوهگین و دژم به سخنان فرمانده دلسوخته 
سپاهیان ایران زمين گوش فرامی‌داده در پاسخ رستم این چنین گفت: سپهسالار, 
شما باید بدانید که مهرتان تا به آن اندازه در دلهای یکایک افسران و سربازانتان 
چای گرفته است که همه یک صدا و یک دل می‌گویند: زندگی و یا مرگ تنها 
زیر فرمان سپهسالار رستم... نمی‌دانید این سربازان تا چه اندازه به شما مهر 
می‌ورزنده اینها آنچنان شما را دوست می‌دارند که بارها از دهان بسیارشان شنیده 
ام که می‌گویند: ما اگر هزار جان نیز در تن داشتیم آن را ارمغان خواسته 
سپهسالار رستم می‌کردیم. 

چهش تند اندوه در چشمان رستم نمایان شد. اندکی در خود فرو رفت. آنگاه 
زیر لب گفت: امیدوارم بتوانم آنها را پیروزمندانه به خانه هایشان بازگردانم. 

افسوس که آرزوهای بلندبالای رستم فرخ زاد در رویارویی با آنچه سرنوشست 
برای سرزمین ما نگاشته بود هماهنگی نداشت, گاه نگاران نامی‌تازی و 
نگارندگانی که نزدیک به جایگاه و روزگاران این رویدادها می‌زیسته اند. نگاشته 
اند آشفتگی‌های درون مرزی و دودلی‌های رستم در بازگشت به تیسفون و یا آغاز 
نبرد پایانی با تازیان از یکسوء و تلاش عمرابن خطاب نفیل قرشی برای گردآوری 
هرچه بیشتر ایلهای بادیه نشین و غارتگر تازی و فرستادن فوج فوج و دسته 
دسته آنان به یاری سپاهیان همراه سلمان از سوی دیگر این انگیزه را فراهم 
آورد که سپاهیان تازی در یورشهای پیاپی به ارتش ایران که در سر مرزها به 
جای مانده بودنده دو سه تن از فرماندهان بزرگ ایرانی مانند گابان و نرسی را از 
پای درآوردند و این خود انگیزه پس نشینی سپاهیان ایران را فراهم آورد. آگهی 
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شکست ارتش ایران رستم را به سختی نگران نمود طبری و ابن الاثیر, هم گونه 
و هم سخن نگاشته اند: تفیظ رستم من الهزیمه فاعد قوه اکبر من الاولی تخت 
قياده القاتد المظیم (بهمن) المعروف بذی الحاجب و انما قیل له ذالحاجب لانه 
کان یعصب حاجبیه بعصابه یرفعها کبراومعه فیله بالجلاجل فاقبل بهمن و معه 
رایه کسری (درفش کابیان) - (درفش کاویانی را می‌گوید) و کانت من مجلود 
النمر عرضه ثمانیه آذرع فی طول اثنی عشر ذراعا فنزل بقس الناطف... رستم به 
سختی از شکستی که به سردارانش در مرزها رسید خشمگین شد و نیرویبی 
بیشتر از گذشته را به فرماندهی سپهسالاری توانمند و بزرگ (قائدالعظیم) به نام 
بهمن که چون خشمگین می‌شد ابرویش را با خشم بالا می‌برد و همه او را دارای 
ابرو ( ابروکمان) می‌خواندند. روانه قس الناطف نمود, به همراهش فیلی و در 
دست پرچمدارش درفش کاویانی که هشت ذرع پهنا و دوازده ذرع بلندا داشت 
بود (اين بهمن» همان بهمن جاذویه و دلاور بی همانند ایران زمین است که پس 
از شکست ایرانیان» و در روزگاران بردگی نام ابن ملجم بر او گذاشتند). به هر 
روی بهمن کوشش بسیاری به کار برد تا بتواند سپاهیان شکست خورده را از پس 
نشینی باز بدارد اما آشفتگی بسیار آنان او را یاری نداد و سرانجام در سرزمینی 
نزدیک به همان قادسیه با سپاهیان تازی که در پی ارتش شکست خورده آمده 
بودند رویاروی شد و آنان را در همان وادی در جای خود نگهداشت. تا اینکه 
سرانجام رستم و دیگر یارانش نیز به بهمن پیوستند» در این هنگام تازیان تا 
بیست و پنج فرسنگی پایتخت ایران» تیسفون پیشروی کرده وسوی خوش 
باغستانها و تاکستانهای ایران زمین» شکمهای گرسنه و لب‌های در جستجوی 
چکه‌های آبشان را هرچه بیشتر به شورش و خواهش وادار ساخته بود و دو سپاه 
در قادسیه سرزمین سرنوشت رویاروی یکدیگر سراپرده برپای کردند. 
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بخش پانزدهم 


رویداد اندوهباری که سیب ند میهنمان ۱۳۰۰ سال بندی و گرفتار اندیشه 
هایی ویرانگر و ضدبشری بشود 

ریشه‌های این رشته از رویدادهای گذشته میهنمان ازنسکها و نگاشته‌های 
نویسندگانی که نامشان آورده می‌شود بررسی و گردآوری شده است - الواقدی - 
لبلاذری - جرجی زیدان - ابن خلدون - یاقوت ابن عبدالحکم - طبری - ابن 
الاثیر - عبدالله السبیتی - ابن قتیبه - مسعودی - محمود شلبی - دکتر احمد 
شلبی 

از سوی دیگر آگهی درهم شکسته شدن و دستگیری سربازانی که برای از بین 
بردن فیروز نهاوندی گسیل شده بودند و فرستادن دستگیرشدگان نزد رستم, چه 
در میان درباریان. و چه در میان مردان آتشکده نگرانی‌های بسیاری را انگیزه 
شده بود. پادشاه نیز اندک اندک به وخامت و بزرگی گرفتاریها پی می‌برد زیرا 
گروهی از سربازان گارد که برانگیخته شده بودند تا کاروان آذوقه رسانی فیروز 
نهاوندی را از میان بدارند اکنون ناکام از آن رویداد بازگشته و به پادشاه آگیی 
یا دستگیر نموده انده یزدگرد می‌دانست آن گرفتاران به رستم خواهند گفت که 
سربازان گارد ویژه او هستند. و برایش آشکار شده بود که موبد نیز نقفش پلید و 
برهنه از آدمیتی در آن میان بازی می‌کند» اما نمی‌دانست که چه اندیشه‌ای در 
سر موبد پرورش یافته و برای چه آن مردم آتشکده تا به اين اندازه برای از هم 
پاشیده شدن کارها تلاش می‌کند. با اينکه پادشاه از خواب ناآگاهی بیدار شده بود 
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اما نمی‌دانست راه و چاره‌ای برای رهایی خود از آن همه گرفتاری‌ها فراهم آورد. 
به ویژه که چشم و گوشهای پنهانی و جانبازان ویژه‌اش به او آگهی داده بودند 
که موبد. آذرکیوان خواهرزاده‌اش را به پست سر سپاهیان تازی فرستاده. و 
آذرکیوان نیز هیچگونه جنب و جوشی برای درگیری با تازبان از خود نشان نداده 
است و سرانجام هم تازیان او را با نیرنگ کشته اند. چندین بار بر این شد تابا 
نوشتن نامه‌ای برای سپهسالار رستم او را از بدخیمی‌هایی که از مردان آتشکده 
نیازمند است برای او و سپاهیانش گسیل بدارده ولی بدبینی‌های درونیش پیرآمون 
چشم داشت رستم به کتایون» او را از انجام این کار باز داشت. و همچنان چشم 

از سویی هم رستم پس از دریافت نامه دیگر کتایون» اندک اندک مهر ویژه‌ای 
در نهاد خویش به آن زیبای چشم آبی یافته بود که بی گمان انگیزه آن مهره 
نگرش‌ها و دلسوزی‌ها و مهربانی‌های آن زن به رستم بودند, شاید هم خواندن 
واژه‌های گرم و آتشین نامه‌های کتایون در آن سرمای سخت درگیریهای درون 
میهنی» و نبردهای کشتارگرانه او با تازیان توانسته بودند او را نیازمند به پذیرش 
دریافت پیام مهر کتایون بنماید. کتایون در واپسین نامه‌اش داستان فرستلان 
جواهراتش برای رستم و دستگیری پیک ویژه‌اش از سوی سپاهیان آذرکیوان را 
برای رستم نگاشته بوده و او را از دیدارهای پنهانی و بداندیشانه موبد با یزدگرد 
آگاه ساخته بود» و برایش نوشته بود موید به پادشاه گفته است که بت چشمان 
خودش مرا در آغوش شما دیده است» و تا آنجا که در توان داشته اندیشه پادشاه 
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گفته‌های موبد را پذیرا شده اما نمی‌داند ره موبد همه این کارها ر برای 
سرنگون ساختن ساسانیان و دست یافتن به اورنگ پادشاهی ایران کرده ات 
پاران من به من آگاهی رسانیده اند که موبدموبدان با مایا و يا بهبود که سلمان 
فارسیش هم می خواندند همدست شده است تا شاید بتواند یزدگرد را با یاری 
تازیان سرنگون کند و خود پادشاه آئین گرای ایران زمین بشود. اینگونه که همین 
چند روز پیش یکی از کنیزکانم که به همسری یک موبدیار جوان درآمده است. از 
زبان همسرش که هميشه همراه موبد است به من آگهی داد. پیک هایی از سوی 
تازیان با موبدموبدان دیدار داشته اند و با یکدیگر پیمانهایی پنهانی نیز بسته اند 
که برای هیچ یک از ایرانیان آزادمنش و آزاده به جز زیان و نابودی چیزی دربر 
نخواهد داشت. آنگاه کتایون در بخشی از نامه‌اش اینگونه نگاشته بود, به هر 
روی من که بیش از یک جان ندارم. اما بدانید که اگر هزاران جان هم در تتن 
داشتم. آماده بوده و هستم تا همه آنان را به یکباره برای پیروزی شما ارمفان 
کنم» زیرا مهر شما آنجنان در انديشه 9 روان من نگاشته شده است» که به شما 
آندیشیدن بخش انکارناپذیر و ربشه‌ای آفرینش و خرد من به شمار می‌آید» هر 
بامداد در بوستان کاخ سفید تیسفون به دست نسیم بوسه‌ها می‌زنم و پای پیک 
انديشه را بر دیدگانم می‌نهم تا شاید آنان از سر مهر پیامهای دلدادگی مرا به شما 
برساننده کار دل سرگردان و بی پناه من به آنجا رسیده است که در این روزها گاه 
بگاه گمان می‌برم که من بیش از یک انديشه نیستم» گمان می‌برم یک سرایم 
یک خواب که خود در دشتی بی پایان سرگردان شده است, به هر سوی پر 
می‌کشم و می‌تازم و هرچه می‌کوشم تا به آن کوه بلند مهر و جوانمردی نزدیبک 
بشوم آن کوه را از خود دورتر می‌نگرم؛ بارها بر اين شده ام تا به همراهی چند 
تن از کنیزکان» تیسفون را ترک نمایم و به شما بپیوندم. اگر زندگی است در کنار 


۱۹۶ 


شماء و اگر مرگ می‌آید آن نیز برای پیروزی شما و در کنار شما باشد. اما بیم 
سخنان بدگویان و اندیشه اینکه مبادا نزدیکی من به شماء انگیزه خدشه و آسیبی 
به پیروزیتان در این نبرد چند سویه شما بشود مرا از این کار باز داشته است» من 
اکنون با سیاهی شب در پیکارم تا هرچه زودتر به بامداد بپیوندد با تیغ آندیشه 
پیکر روزها را می‌درم و آنان را بر این می‌دارم تا هرچه زودتر به پیش روند شاید 
روزگاران دوری کوتاه و گاه پیروزی و دیدار نزدیک تر شود و من بتوانم پیکر 
زیبنده آن دلاور آزاده را از نزدیک با بوسه و گل بيارايم... برای دشمنان شما 
خاری و برای شما و دوستدارانتان پیروزی آرزو می‌کنم... کتایون. 

رستم دیگر اراده بر این کرده بود تا هرچه زودتر سپاه تازیان را از خاک مبهن 
بیرون براند و پس از آن برای بازساری درباریان و مردان آتشکده به تیسفون برود 
تا آن کس و آنچه که بایسته و درخور کارگزاری و گردانیدن آینده مردم ایران 
است بر آنان فرمانروایی نماید و کشور از بداندیشی و بازیهای دغلکاران رها 
گردد از این روی فیروزان و بهمن جاذویه را فرا خواند و برای اینکه مهر پایان را 
بر نسک نبرد بگذارند فرمان‌های بایسته را به آنان داد. 

در ستاد فرماندهی ارتش تازی» مایا و یا بهبود و يا برزوبه و یا روزبه و یا 
بخشودان و یا ابن خشنودان و پا سلمان الفارسی و دو دستیار جوان و جنگجویش 
قعقاع و سعر پسر ابی وقاص نیز در نشستی به چاره جوبی پرداخته و برای نابودی 
سپاهیان ایران به ویژه فرمانده توانا و هوشمند آنان رایزنی می‌نمودند» سلمان 
اندوهگین سر به زیر افکنده و به ژُرفی در آندیشه اندر شده بود, با چهره‌ای 
فرسوده و دژم که بیم شکست در سیمای خشمگینش آشکار بود و به دستیاران 
جوانش سعد و قعقاع این چنین گفت: اینگونه که دیده می‌شود ما نمی‌توانیم زمام 
پیروزی این نبرد را آنچنان که باید و شاید به سادگی در دست بگیریم» اکنون 
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رستم با زیرکی توانسته است نیروی سواره نوپا و تیزتکی برای خود فراهم آورده 
گروههای دیگری نیز برای اینکه خواسته‌های موبدموبدان را نادیده گرفته و زیر 
پا بگذارند از شههرهای گوناگون به او پیوسته اند اگر به اینکونه پیش برود شاید 
خود پادشاه هم از رازهای پشت پرده موبد آگاهی یابد و برای دلگرمی‌سپاهیان 
ژرفی سخنان سلمان را گوش فرامی‌داد در پاسخ سلمان گفت: فراموش نکنید که 
سپاهیان ما برای یاری و گسترش دین الّه می‌جنگند. هنگامی که سربازان ما پای 
به میدان کارزار می‌گذارند برای مردن و رسیدن به پاداشی الهی شمشیر به دست 
می‌گیرند و باید پذیرفت سپاهیانی که برای ال بجنگند تا پایانی ترین بازدمی که 
در سینه شان رفت و آمد می‌کند پایداری خواهند کرد. و اين همان چیزی است 
که سربازان و جنگجویان رستم را بیمناک خواهد کرد و ما را برای رسیدن به 
تشنه نبرد نیست نمی‌خواهد بکشد نبرد آنان تنها نبرد پدافندی است و نه یورش 
بردن. مایا و یا بهبود یا سلمان که سر به سینه اندیشه نهاده بوده پس از شنیدن 
گفته‌های سعد وقاص سرش را به آئین ناپذیرای سخن او تکان داد و گفت: 
میدان نبرد نخست به اندیشه و داش پیکار نیاز دار ایمان داشتن به نبرد دومین 
گام برای دست یافتن به پیروزی است» برای جنگیدن نحست باید جنگ افزار در 
دست داشته باشی و پس از آن مغز جنگجویانه, که به تو فرمان دهد چگونه و از 
کدام سوی میدان نبرد و با چه شیوه‌ای جنگ افزارت را به کار یسری» و در گام 
سوم است که برای دست یافتن به پیروزی باید باورت را (ایمانت) به یاری 
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پایداری و در کنار پایمردی بنشانی. برای نمونه گفته شود اگر سدها هزار 
جنگجوی بی جنگ افزار را به میدان نبرد دشمنی که تا دندان آراسته به ابزار 
جنگ است بفرستید. به زودی خواهید دید که چیزی به جز کوهی از جنازه افراد 
کشته شده تان برای شما برجای نخواهد ماند و تازه اگر هزاران جنگجوی 
آراسته به جنگ افزار را هم بی اینکه مغزشان از اندیشه پیکارگری برخوردار باشد 
به میدان نبرد دشمنی که آگاهی‌های رزمی‌فراوان دارد و از مغز پیکارگری نیز 
برخوردار است بفرستید. باز هم دست آوردش شکست و مرگ نیروهای شسما 
خواهد بو و باید بنانید که جنک را فرمائده ادازهميکنند نهسربان زیرا فزمانده 
هم می‌جنگد. هم می‌انديشد» و هم با اندیشه‌اش شیوه‌های نبرد پیروزمندانه را به 
سرباز و جنگجویش می‌آموزد و به جنگجو راه درست پیروز شدن را نشان 
می‌دهد» داشتن باور به مردن در راه خداوند در پاره‌ای هنگامه‌ها نه تنها نمی‌تواند 
پیروزی آفرین باشد که گاهی سرسختی و پایداری از روی ناآگاهی در نبرد انگیزه 
مرگ و سرانجام راه گشای شکست جنگجو نیز می‌شود. به واژه روشن تر بگویم 
باور (ایمان) ناآگاهانه و بیخردانه در میدان نبرد آئینه ایست که می‌توان به آسانی 
مرگ و نیستی خودی را در آن دیدار نمود. 

ما امروز رویاروی فرمانده‌ای ایستاده ام که در درازای گاهنامه ایرانیان از 
پیشدادی تاکیانی تا مادی و هخامنشی و اشکانی و ساسانی» کمتر دلاوری 
همانند او بر پهفن دشت گیتی پای نهاده است شما هنوز او را در نبردهای تن به 
تن ندیده‌اید. آنچنان هوشمندانه و چابک پیکار می‌کند که گویی تندر هم 
نمی‌تواند به تیزتکی از بر فراز کوهساران بجهد. آنچنان نیرنگبازانه شمشیر می‌زند 
که جنگجوی روبارویش گمان می‌کند او می‌خواهد گردنش را بزند اما ناگهان 
درمی‌یابد که پای راستش را با یک پورش رستم از دست داده و با از کمر دو 
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نیمه شده است. او بسیار زورمند و بالاتر از زورمندی بی اندازه در جنگ هوشمند 
و نیرنگباز است با این شمار باور دینی (ایمان) سربازان ما برای نیروهای رستم 
گاهی همانند کاسه زهری است که سربازان پیش از پای نهادن به میدان نبرد آن 
را سر کشیده باشند» در نبردهای دشوار باید خوب نگارید و بایسته اندیشید. باید 
سرباز بدانده چگونه جان خود را در هنگام دشواری برهانده تا بتواند یکبار دیگر با 
آموزشی که از گریز خود يافته. نیرومندتر رویاروی دشمن بایستد از همین روی 
است که ما در فرهنگ ایرانی خود واژه جنگ و گریز را داریم» مغزه‌اش این است 
که یورش در هنگامی که باید و گریز از تنگنا آن هم برای سردرآوردن از جای 
بهتری در میدان نبرده جایی که پیروزی آور باشد. و در اين بخش از نبرد است 
که باور (ایمان) می‌تواند بازیگر نگاره‌ای بسیار سودمند بشود» گریز نباید برای رها 
کردن میدان نبرد باشد. گریز باید برای آرایش و یافتن جای بهتر و دست بافتن 
به پیروزی کم کشتارتر برای نیروهای خودی و زیان بار برای دشمن باشد. سعد 
و قعقاع بارها فرامین سلمان را شنیده بودند اما هرگز تا به اين اندازه گسترده به 
توانایی‌های او در ساختن روان جنگجو و آرایش میدان نبرد آگاهی نیافته بودند. 
دریافتند که سخنان مایا و یا سلمان برای این است که او با همه توان می‌خواهد 
با رهاوردهایی که از سالیان بسیار زندگیش به دست آورده. رستم را درهم یکوبد, 
از این روی سعد با فروتنی ویژه‌ای که همواره در برابر پیر ایران فروش» سلمان 
لفارسی داشت به او گفت: ما با دیدگان بسته سخنان شما را باور داریم» و 
می‌دانيم که رستم فرخ زاد دلاوری بی هماننده و از مهر سربازانش هم بسیار 
برخوردار است. اما اکنون می‌خواهیم بدانیم پیشنهاد و فرمان شما برای پیروزی 
به رستم و گسترش دین الّه چه می‌باشد؟ سلمان که همچنان در خود فرو رفته و 
می‌اندیشيد با آوایی آرام گفت: ما به این آسانی نمی‌توانيم رستم را وادار به 
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چشیدن جام شکست کنیم اگر چه رومیهایی که در پشت سرمان هستند نیز به 
ما پیمان داده اند که اگر پایش بیفتد به پاریمان خواهند آمد» اما رستم رستم است 
و پیکار با او دشوار. 

آنگاه سلمان به اندیشه فرو رفت» گویی راز بزرگی را کنجکاوی می‌کند» در 
جستجوی گم شده ایست که می‌تواند گشاینده گره از کار او و سپاهیانش باشد 
سپس سربرداشت و همچنان که به جایی دور در چادر خیره شده بود گفت: اماء ما 
می‌توانیم امپراطوری ایران زمین را سرنگون کنیم و دین نوین را هم در آنجا که 
دلمان می‌خواهد گسترش دهیم» گشودن گره از اين دشواری بزرگ تنها یک راه 
دارد» رستم باید کشته شود و لشگریانش بی فرمانده بماننده زیرا همانگونه که 
گفتم نبرد را یک فرمانده دانا به پیروزی می‌رساند نه سرباز. 

سعد که از سخنان مایا به شگفتی درآمده بود پرسید من نمی‌دانم فرمانده چه 
انديشه هایی در سر دارند اما چگونه می‌توان دلاوری همانند رستم را که شما تا 
به این اندازه از او سخن گفتید و ما نیز می‌دانيم او بسیار توانمند است از سر راه 
برداشت و کشت؟ چه کسی می‌تواند او را از پای درآورد؟ آنگاه سعد برای اینکه 
خود را کوچک نشمرد سرش را به زیر افکند و گفت: از بد روزگار من نیز گرفتار 
دملهای چرکین شده و نمی‌توانم بر روی زین بنشینم و این ناتوانی من راه را 
برای یکه تازی بیشتر رستم می‌گشاید. مایا همانگونه که سر به زیر داشست و 
سخنان سعد را گوش فرامی‌داد گفت: درآمدن دملهای چرکین در نسیمنگاه و 
پاهایت نشان دهنده آن است که زندگیت بلند است فرزندم. سعد دریافت که 
سلمان می‌خواهد بگوید اگر دملهای چرکین در پیکرت پدید نیامده بودند آنگاه 
چاره‌ای به جز رویارویی با رستم و از دست دادن زندگیت نداشتی. سلمان دوباره 
به اندیشیدن پرداخت با آوایی آرام و زیر لب» گویی با خود سخن می‌گوبد چنین 
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می‌گفت: هیچ کس در یک نبرد تن به تن نمی‌تواند بر رستم چیره شود نه در 
میان شما و نه کسی از رومیان, به راستی و پایدارانه می‌توانم بگویم او در هنگام 
نبرد با بیش از هزار جنگجو هم سنگ و شاید هم افزون از آنان باشد. با آن بازو 
و کوپالی که او دارده با آن تن پوش ویژه‌ای که سراپای پیکرش را از آهن و 
پولاد می‌پوشاند. با آن سینه پهن و گردن بلند و نیرومند. و از همه بالاتر دانش و 
آگاهی هایش در میدان نبرد! به باور من هیچ کس در روی گردونه خاکی توان 
پیکار و پیروزی بر او را ندارده و در کنارش نباید بهمن جاذویه رامهرمزی را به 
فرآموشی سپرد او که دیگر پهلوان همه آفرینش أست. قعقاع تازی که تا این دم 
به سخنان مایا گوش فرامی‌داد به سخن گفتن درآمد و گفت فرمانده اجازه بدهید 
تا من همین فردا در یک نبرد تن به تن کارش را یکسره کنم» سلمان با همان 
آرامش ویژه‌اش در چهره قعقاع نگریست و گفت: من می‌دانم تو بسیار توانمندی» 
اما نخست اینکه به شما گفتم او از هزار جنگجو هم افزون است, و دوم اینکه 
نمی‌خواهم سایه فرماندهی زیرک و توانا مانند تو را به آسانی از سر سربازانش 
کوتاه کنم. آنگاه مایا و یا سلمان باز هم به اندیشه پرداخت و سرانجام همانشد 
شیری که به تنهایی در کنام خود می‌غرد زیر لب گفت: ما رستم را خواهیم کشت 
و جنگ را خواهیم برد. سعد و قعقاع که می‌دانستند مایا از آنگونه مردانی نیست 
که بی آنکه راهی را نگشاده باشد پای به آن راه بگذارد هر دو تا و هم آوا 
پرسیدند: چگونه می‌توان اين کار را کرد؟ مایا (سلمان) همچنان با خونسردی و 
آرامش پاسخ داد: با تعدادی از سربازان آذرکیوان که به ما گرویده انده بیشتر آنان 
پیروان و جانبازان موبدموبدان هستند و به فرمان موبد به له و آئین نوین نیز 
بسیار بها می‌دهند. 


اهریمن در زیر تن پوش آدمیو در چهره یک ایرانی میهن کش و جاه جوی به 
ماهتا ماه امه کردار مات بای وه وبا مان 
الفارسی در پی آن بود تا سرنوشت آدمیت را به سیاهچال فرهنگ سوختگان و 
خردمردگان سرازیر نمایه منش دیوانه آن جاه جوی انیران همچون خون اهریمن 
در زیر پوست روان؛ و میان رگهای اندیشه‌اش می‌دوید» لرزش تن خشمگینش در 
هنگام نام بردن از رستم. نمودار بسیاری بدخواهی و کین توزی جاه جویانه او به 
سرزمین نیاکانی و فرزندان برهنه از بزهش بود. با همان آوای خشم آلود و لرزان؛ 
رو به سوی سعد نمود و گفت: هرچه زودتر سیصد تن از زبده ترین مردان همراه 
آذرکیوان را که به ما پیوسته اند برای دیدار با من آماده کنید. تنبا می‌توان با 
جنگ افزار دوستی این شیر بی همانند آوردگاه را از پای درآورد. 

هیچ کس نمی‌دانست سلمان چه نیرنگ نوینی را در کاسه سر انیزانیش پرورش 
داده است. اما آنچه او در آن روز با سیصد تن از سربازان همگونه و انیرانیش در 
میان گذارده بار و بری شیرین برای تازیان و میوه‌ای تلخ و زهرآگین برای 
ایرانیان به همراه داشت. او از آن گروه خواست تا به اردوگاه ایرانیان و نزد رستم 
بازگردند و خود را از فریب خوردگانی که پشیمان شده و به سوی مام مین 
باز گشته اند بخوانند و از رستم خواستار بخشش شوند و از او بخواهند تا در سپاه 
ویژه و زیر فرماندهی خود او پای به نبردگاه بگذارند و آنگاه که رستم سرگرم 
پیکار با دشمن است او را از پشت سر تیرباران کنند و جان آزاده‌اش را به پیکان 
بدخیمان انیران بسپرند. 

اما به هر روی سعد و قعقاع و وجود فیروزان و بهمن جاذویه و به ویژه بهمن 
ت ت ک سه ووی ها تا اسان کی ات سانش 


ابوعبید ثقفی و المثنی ابن حارثه و المعنی برادرش را در نبرد سهمگین پل درهم 
بکوید و سپاهیان آنان را یا به شمشیر تیز و گرز گران بسپرد و یا به آب بیفکند. 
روزگار می‌رفت تا نمونه بی همانندی از نیرنگ اهریمنانه خود را به ایرانیان 
بنمایاند» نگاره و آندیشه‌های بدخیمانه سلمان برای سعد و قعقاع تازی بسیار 
پسندیده می‌نمودنده همه چیز می‌رفت تا مهره بخت را به سود تازیان بر روی 
گردونه هستی به جنبش درآورد» مایای ایرانی شورش به راه می‌اندازه دیین 
می‌سازد. پیام آور آموزش می‌دهد. موبد ایرانی با او هماهنگ می‌شود, درباریان 
ایرانی رستم را بی پشتوانه می‌گذارنده پادشاه در تار و پود دروغ سرایان دربار 
گرفتار می‌آید. سربازان وابسته به موبد به فرمان مایای جاه جوی به ارتش خود 
نیرنگ و دغل می‌بازنده مایا و يا بهبود و يا روزبه و يا برزویه و یا بخشودان و یا 
ناجا و یا پسر خشنودان و یا سلمان فارسی نیرنگباز. شاهزاده‌ای که پادشاهی 
ایران را از آن خود و خاندانش می‌دانست سپاهی خونریز و بربری را گرد می‌آورد 
و برمی‌انگیزد» و همه اين نارواها پیش از اينکه کار دست سلمان و پا شاهزاده 
مایا باشد. کاری ننگین و ساخته دست آفرینش نیرنگباز و نیرنگ پرور است. و 
پس از اینکه این دستهای آنیران همه شمشیرهای ناپاکی را بر پیکر مبیهن خود 
فرود می‌آورند و میهن به دست ارتش سلمان می‌افتد. به زودی و پس از دو سال 
پادشاهی سلمان بر تیسفون وبران شدهء او می‌میرد و در دوزخ سوزان همنشین 
اهریمن پلید می‌شود و آنگاه است که میهن به دست تازیان بازمانده او می‌افتد. و 
گاه نگاران تازی نیز برای اينکه خویشتن را پیروزمندان این نبرد پربها به جهانیان 
بنمایاننده سلمان و فرماندهی هوشمندانه‌اش را از رزمگاه آن رویدادهای سرنوشت 
ساز آن روزگاران بیرون می‌رانند» و خود قهرمانان ساختگیشان را به جایش 
می‌نشاننده آنچنان که گویی هرگز سلمان و رستمی‌در اين جهان نبوده است. و 
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سعد وقاص که خود دستیار سلمان انیران به شمار می‌رفته بازمانده خوار سلمان» و 
فرمانده پیروز نبرد ننگین قادسیه شناخته می‌شود. 

سلمان در پاسخ اينکه پس از مرگ رستم با فیروزان و بهمن جاذوبه چه 
می‌توان کرد به سعد گفت: من فرزندان آب و خاکم را خوب می‌شناسم, آنها تنها 
با داشتن یک رهبر توانمند می‌توانند آفریننده شگفتی‌ها باشند. از دیدگاه ما 
ایرانیان همه کس می‌تواند رهبر باشد اما فرمانده و رهبر بودن ویژگیهایی دارد 
که اکنون تنها رستم از آن ویژگیها برخوردار است. پس از مرگ او هیچ 
فرماندهی نمی‌تواند روان و توان لشگربان او را که بسیار هم دوستش می‌دارند 
بازسازی نماید. شما بگذارید رستم کشته شود. کار فیروزان و بهمن رابه من 
واگذار نمایید. 

همگاه با آماده شدن رستم برای یک نبرد پایانی. سلمان نیز خود را برای پیاده 
کردن نگاره‌های اهریمنی خویش آماده می‌ساخت. و از سوی دیگر موبدموبدان 
نیز دریافته بود رسوایی‌های بسیاری برایش بر روی زبانها افتاده است. برخی از 
هواخواهانش برای او آگهی برده بودند که مردم او را انیران و یار و اور تازیان 
می‌خوانند. و او برای اينکه این آوازه ناخواسته را از سر خود بردارد اردوگاههایی بر 
پای نمود و به فراخوانی نیروهای خودخواسته برای آماده سازی آنان و گسیلشان 
به میدان نبرد پرداخت. از انجا که به هیچ روی از آرمان‌های انیرانی خود دست 
بردار نبود هنگامی که نیروهای خودخواسته را برای یاری دادن به رستم گسیل 
می‌داشت» در پس پرده نیزه نیروهای زهرآگینی را در میانشان می‌گمارد تا در 
میدان نبرد به گروه‌های هواخواه او که برای نابودی رستم می‌کوشند بپیوندند از 
سوی دیگر عمرابن خطاب خلیفه مسلمانان نیز بی کار ننشسته بود او نیز با 
گسیل داشتن پیک هایی به ایلات و چادرنشینان بدوی تازی آنان را فرامی‌خواند 
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تا برای به دست آوردن دست آوردهای جنگی به ارتش تازی بپیوندد. همه روزه 
سواران و گروههای نوینی از ایلات تازی به نام پیکار در راه خدا اما برای دست 
یافتن به دارایی‌های شکست خوردگان به ارتش سلمان افزوده می‌شد در این 
میأن رومی‌ها نیز که همواره در نبردهای پیشین خود از ایرانیان شکست خورده 
بودند با کسیل داشتن جنگ افزار برای تازیان و یاریهای گوناگون برای از پای 
درآوردن دشمن ریشه‌ای و نیرومند خود ایرانیان» دست از کوشش‌های پنهانی 
برنمی‌داشتند» سلمان نخست برای گسیل داشتن نیروهای ویژه به لشگرگاه رستم 
دودل به دیده می‌آمد زیرا بیم آن را داشت که نگاره و اندیشه‌اش با شکست 
شود. سربازانش در هنگام پیروزی به هیچ یک از سپاهیان تازی مهربانی و 
گذشتی نشان نخواهند داد و همه را از دم شمشیر خواهند گذراند» آنچنان که در 
نبرد پل همه سران و سربازان ارتش تازی به دست سپاهیان همراه بهمن از پای 
درآمدند و فرمانده نشگرشان ابوعبید ثقفی که چشم و چراغ ارتش تازی به تسمار 
می‌رفت به همراه همه سران لشگرش جان خود را از دست دادند تا به آنجا که 
معاذ قاری مرد قرآن خوان ارتش ابوعبید از بیم آنچه که در میدان نبرد دیده بود 
گفته اند معا از بیم آن نبرد خونبار و نگرش بر هزاران کشته تازی دیوانه شد و 
در کوچه بازارهای مدینه می‌چرخید و قرآن می‌خواند. 

سلمان که خود نبردساز و به نوشته گاه نگاران تازی (داعیه و الراندهم) جنبش 
دهنده و فرماندهشان به شمار می‌رفت» خوب می‌دانست که اگر آنجه او در سر 
دارد با ناکامی‌رویاروی شود. اگر شکست گریبانگیرشان شود ارتش رستم یک تن 


سرانجام در قادسیه سرزمینی که پیش از این پیرامون مغزه و نامش نیز نگاشته 
ایم تندر نبرد به غرش درآمد. دیگر باید همه چیز یکسره شود. باید دشمن از 
خاک میهن بیرون رانده شود در نجستین روز نبرد با اینکه گروه بسی شماری از 
بازماندگان آذرکیوان نیز دوشادوش تازیان به پیکار با سپاهیان رستم پرداخته 
بودند و با اینکه بادهای تنل شنزارها رویاروی نیروهای رستم می‌وزیدند اما 
جنگجویان ایرانی توانستند پایداری مسلمانانی را که به گفته خودشان برای اه 
نبرد می‌کردند درهم بشکنند» تازیان چندین فرسنگ به سوی خاکهای خود پس 
داشتن دمل‌های چرکین در بخش پایینی پیکرش توانایی سوار شدن بر اسب و به 
میدان رفتن را از دست داده بود بسیار خشمگین به چشم می‌خورد» هنگامی که در 
شامگاه روز نبرد رویاروی فرمانده‌اش سلمان ایستاد برای نخستین بار با آوای بلند 
باه شم کف تاش وه ار ازی پا وهای مک ماب 
شکست رویاروی شود باید همه ما گردنهایمان را برای بوسه زدن به شمشیر 
سربازان رستم آماده کنیم» نیروهای آمیخته ما امروز بسیار مردانه پیکار کردند و 
این درست در هنگامی‌بود که رستم تنها یک سوم از نیروی سواره‌اش را به میدان 
کارزار آورده بوده اینگونه که دیده می‌شود او می‌خواهد ما را با بخش اندکی از 
نیروهایش سرگرم و از کار افتاده نماید و پس از آن با بهره گیری از همه توان 
رزمیش به همراه نیروی پیاده دست خورده‌ای که فراهم آورده است کار جنگ را 
یکسره کند. مایا یا سلمان در آن روزها به سختی زیر پرسش تازیان بوده زیرا از 


کور روباروی می‌شد خود او نیز باید در برابر پرسش تازیان پاسخگو می‌شد. 


سلمان در آن شب بر این شد که به راستی نگاره کشتن رستم را به هرگونه که 
باشد از انديشه به کردار بازگردانده از این روی شبانه با یکایک آن سیصد تن از 
مردانی که پیش از اين نیز آنان را برای کشتن رستم آماده ساخته بود دیدار نمود. 
و در سراپرده خود با یکایک آنان سخن گفت و بایستنی‌ها را با آنان در میان 
گذارد و از آنان خواست در پنهان نگهداری رازی که در سینه دارند بسیار 
هوشمندانه کوشش کنند. سپس از آنان خواست تا به آشین پناهندگان جنگی 
شبانه لشکرگاه تازیان را ترک نموده و به لشگریان رستم بپیوندند و در 
هنگامی که بتوانند کار خود را انجام دهند رستم را در میدان نبرد از پشت سر 
تیرباران نمایند. 

یک روز دیگر نبرد با همه تلخی هایش تازیان را به سختی آزار داد آن روز 
تازیان خود را تا مرزهای پایانی شکست می‌دیدند. نگارندگان تازی این روز را که 
به سپاهیان آنان بسیار دشوار گذشت یوم ارماث نامیده اند. برپایه نوشته‌های خود 
تازیان. تنها از ایل بنی اسد در اين روز پانصد تن در زیر دست و پای یک پیل 
جنگی از پای درآمدند و به دست مرگ بوسه زدند. شمار کشتگان از سوی تازیان 
در میدانهای دیگر نبرد بسیار پیش از این بوده است. از ایرانیان چهارصد و سبی 
تن جنگجوء جان خود را از دست دادند» رستم فرمان داد برای اینکه تازیان به 
گونه‌ای همه جانبه از پای درآیند نبرد تا پاسی از شامگاه نیز پیگیری شود. شب 
نبرد در برخی از میدانهای آرامش یافته. زنان و کودکان تازی که برای گردآوری 
دارایی‌های کشته شدگان در پشت سر ارتش تازی بودند مانند کفتاران مردارخوار 
به میدانهای نبرد آمده بودند و سربازان زخمی‌و نیمه جان را جستجو می‌کردند و 
دارایی هایشان را از خورجین‌ها و يا جیبهایشان بیرون آورده و هستی مردگان و 
مردان نیمه جان را به یغما می‌بردند» نگارندگان تازی خود در ایين پیرامون 
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پذیرفته اند که کارهای بسیار دیوخویانه و برهنه از آدمیتی از کودکان و زنان 
تازی در نیمه شبها سر می‌زد که با فرهنگ هیچ یک از آدمیان غازنشین نیز 
هماهنگی نداشته و ندارد و درخور پذیرش هیچ گونه مردم بی فرهنگی نیز 
نیست» طبری در اين پیرامون نگاشته است: و خرج صبیان العسگر فی القتلی و 
معهم الاداوی یسفون من به رمق من المسلمین و بقتلون من به رمق من 
المشرکین آقای مویر نیز در کتاب الخلافه ( الشساه) می‌گوید: کنان انس و 
الصبیان یشفقون علی الجرحی المسلمین و یعلمونهم بالحسنی و یسقونهم الماء و 
ینتقمون من جرحی الفرس» بازگردان این چند واژه که همانندهای بسیاری در 
تاریخ تازی دارد این است. پسربچه‌های لشسگر به سر وقت کشته شدگان و 
مردگان می‌آمدند و آنان ابزارهایی به همراه داشتند» به هر یک از مسلمانان که 
جانی در تن داشت آب می‌دادند و هر یک از مشرکین (ایرانیان) را که رمقی در 
تن و نیمه جانی داشت می‌کشتند» مویر نیز در کناب خلافت و یا زنانش نگاشسته 
است: زنان و پسربچه‌های تازی به میدان نبرد می‌آمدند زخمی‌های مسلمان را با 
مهربانی یاری می‌دادند و به آنان آب می‌دادند. و از زخمی‌های ناتوان ایرانی کین 
می‌جستند و آنان را می‌کشتند. 

رویارویی با چنین سپاهیانی که پسربچگان خردسال خود را نیز برای سر بریدن 
و کشتن زخمیان بی یاور میدان نبرد به همراه می‌آورده اند» به یک افسانه 
همانندی دارده مردانی که هنگام نبردهای خودی پهلوی یکدیگر را می‌شکافته و 
جگر خام یکدیگر را می‌خورده اند با آنچنان کودکانی که از خردسالی آموزش 
خونخواری و کشتارگری به آنان داده شده بود آمده بودند تا به مردمی‌دانشور و 
آگاه» دین رستگارکننده بدهند. به راستی که اگر ناتوانی فرزندان شکست خورده 
ایران زمین انگیزه این شد تا همه راستی‌های درون دل گاهنامه پیرامون این 
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رویدادها تاکنون پنهان بماند و خدایان این چنین فرهنگ آدم کش و آدمیست 
ستیزی خود را پرچم داران دینی رهاینده بخوانند» آپا اکنون هم که همه چیز 
آشکار شده است و رویه‌های کاغذ آن هم با زبان خود تازیان مشست آئین بی 
بهای آنان را گشوده باز هم مردم همیشه گرفتار و همیشه بزهکار ما باید خود را 
در کمند آندیشه‌های پوچ و بی بها و اهریمن وش این فریبکاران بندی نگهدارند 
و خود در توأنمند شدن هرچه بیشتر کمند آزاردهنده این دشمن بربری دامن بی 
خردی کوشش به کمر بزنند؟ 

در شامگاه روز ارماث عاصم ابن عمرو تمیمی‌فرمانده نیروهای پیشتاز تازیان, 
یک بار دیگر رویاروی سربازان خود ایستاد و همان سخنرانی همیشگیش را بازگو 
نمود (از اي هشام و محمدرضا ص ۱۳۳ عبقریه عمرابن خطاب) ان هذا بلاد قد 
احل له لکم و انتم تنالون منهم منذ ثلاث سنين و انتم الاعلون والّه معکم آن 
صبرتم و صدقتموهم آلضرب و الطعن فلکم اموالهم و مساژهم و ابناژهم و 
بلادهم و ان خرتم و فشلتم وله کم من ذلک جار و حافظ... بازگردان این 
سخنرانی اين چنین است: این سرزمین را خداوند به شما حلال کرده است؛ شما 
سه سال است که از آن بهره مند می‌شوید (سه سال جنگ و گریزهای مرزی را 
می‌گوید) شما برتر هستید. خداوند همراهتان است اگر بردباری پیشه کردید و 
نیروی پیکارگری خود را به آنان نشان دادید» دارایی‌های آنان از آن شما خواهد 
شد. زنانشان به شما خواهد رسید. فرزندان و کشورشان بخشی از سرمایه شما 
خواهد شد. و اگر کوتاه آمدید و شکست خوردید خدا به فریادتان برسد از این 
همسایه... 

بيايیم به این نمونه پندار اهریمن وشانه را که در گاهنامه خود تازیان آمده است 
با دیده آدمیت بنگریم آیا این سخنان از دهان اهریمن دیوانه و فرومایگان 
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آدمیت کش هم بیرون می‌آید؟ به راستی که اینها چه کسانی بوده اند آیا می‌توان 
روباروی این همه نمونه بیشرمی‌و نابخردی ایستاد و باز هم بی خردانه پذیرا 
گردید که تازیان برای گسترش دین خدا به میهن مایورش آوردند آیا در 
سخنرانی عاصم بن عمرو تمیمی‌که یکی از دلاوران نامی‌اسلام به شمار می‌آید 
دیدگان تنگ بین مشتی دزد و خون آشام و برسری که برای شکار دارایی و 
هستی و ناموس مردم ما آمده بودند در برابر آئينه خرد و جهان بینی راست 
منشان به نمایش گذارده نمی‌شود؟ 

نبرده بی آرام و پیاپی در دشت خونین قادسیه پیگیر بوده رستم در یک سوی 
میدان و جهان پهلوان ارتش ایران بهمن جاذویه در سوی دیگر برای درهم 
کوبیدن سپاهیان ابلیس سرگرم پیکار بودند. الواقدی یکی از پیشتازان گاه نگاری 
تازی که از بیشتر نگاشته هایش نه تنها بوی تازی سروری روزگاران امویان 
برمی‌خیزد» که رنگ و بوی عباسیت خودخواه نیز از یکایک رویدادهای نگاشسته 
شده‌اش به چشم می‌خورد اما بی آنکه خود بخواهد بر دلاوری و توانمندی 
ایرانیان مهر باور بگذارده ناخودآگاه ناگزیر شده است رویدادی را در کتاب فتوح 
الشامش بیاورد که از یک سو نشان دهنده جانبازی بهترین فرزندان ایران زمین 
در آن روزهای بدخیم و شوم است و از سوی دیگر میدان داری مردان فریب 
ره اه ها ها اون کوش ابش اه 
الواقدی را که آگاهی بر آن برای مردم ما بسیار پراهمیت است و بی گمان 
تاکنون هیچ نگرنده و نگارنده گاهنامه‌ای آن را در برابر دیدگان فرزندان این آب 
وبخاک تکذاهته استه واوه به جازم بای فرستاران راستی‌ها بیان و آن زا 


بازگردان می‌نماییم. 


۳۰ 


الواقدی در رویه ۱۸۹ از نسک فتوح الشام پیرامون نبرد بهمن جاذویه در روز 
ارمات این چنین آورده است: پس از اینکه یک فیل جنگی از ارتش ایران به 
تازیان یورش برد و آنان را درهم کوبید سعداین وقاص که نمی‌توانست کاری با 
بازو و تانش انجام دهد دست به سوی آسمان بلند کرد. فرفع سعدبن ابی وقاص 
کفیه مبتهلا بالذعاء لرب الارض و السماء و قال ربنا افرغ علینا صبرا و ثبست 
اقدامنا و آنصرنا علی القوم الکافرین, او دستهایش را به سوی آسمان می‌کند و به 
خدای زمین و اسمان می‌گوید خداوندا به ما بردباری بده و گام هایمان را پایدار 
کن و ما را بر ناباوران ( کافران پیروز بنما) اگر دست به دامان اندیشه و خرد 
راستین بزنیم» نخست درخواهيم یافت که در میدان آنچنان جنگی که دهها هزار 
تن شمشیر در دست به جان یکدیگر افتاده و خون و مرگ و نیستی میدان داران 
کارزار هستند. هیچ کس نمی‌تواند دستش را به آسمان بلند کند و چنین چیزهایی 
را بخواند» چون با اين کار بهترین راه را برای دشمن می‌گشاید تا از سرگرمی‌او 
به نیایش بهره بگیرد و خون گرمش را بر خاک سرد بریزده و اگر هم بخواهيم 
چنین کردار نادانه‌ای را از یک فرمانده آن هم در گرمای نبرد پذیرا شسویم این 
پرسش پیش می‌آید که در آنچنان میدان کارزاری چه کسی آنجنان ن بیکار و 
آسوده بال است که در کناری بایستد و دست به آسمان برافراشتن سعد وقاص ۱ 
بنگرد؟ به هر روی در این رویه از نسک الواقدی پیرامون بهمن جاذویه این چنین 
آمده است؛ فبینماالامیر سعد یحرض علی القتال ذلقیه الاسود المنسي و هو 
تش العقل ذاهل اللب. فقال له ما وراک یا ابن قیس؟ فقال ایهالامیر یاک ان 
تعبر هذالصف, فان فیه الموت الاحمر و الضیفم القسور, و هو جبار من الفرس, و 
قد قتل من المسلمین اربعه. و لقد قاتلته حتی کاذان یأتی علی ولولاان من اه 
علی بخالد بن جعفر بن قرط لکان قتلنی» لان فیه شجاعه و براعه, فقال سعد: با 


۳۲ 


مسکین و این المفر منالمقدر وقد قدراللّه الاقدار اما سمعت قول الملک الجبار - 
اینما تکونو پدرککم الموت ولو کنتم فی ببروج مشیده - و دخل الصف الذی 
و که الاسوق شاه فد ره طازدزن بق ولونه قیی فقالن له ایکا ان 
جعفر؟ فقا التعبان الاغبر والاسد الغضنفر ایها الامییر ارجع عن هذالفارس, فانه 
وابادالشجعان» وقد کاد ان یفضی علی لولا سعد العشیره ادرکنی لکان اهلکنی, 
فقال له ماورا‌ک یا ابن لقی؟ قال ورائی جبار لایقابل وبطل لاینازل؛ ولولا بشسر 
ابن ربیعه لسقانی من عموده کاس القطیعه, فلما سمع قوله قصد نحوه فوجد بشرا 
مصفراللون, فقال له ماوراک یا ابن ربیعه؟ فقال ماقصر القعقاع انی لولاه لکنست 
من الهول علی غرره فسار السعد علی طریق بشیر و قد سلک سبیل توفیقه فلقی 
قعقاع وهو یفرق الکتائب و یصدم المواکب. فقال له: له درک یاابن عمرو این 
فازتن لقرسی و کی مس ند که فقان انا ار توا نجل شوت 
لسقییته کاس الحتوف بازگردان این واژه‌های تازی که بخشی از نبرد بهمن 
بوده باشد. در این اندک نوشتار, در جایگاهی می‌نشیند که تاکنون هیچ دلاوری 
در میان هیچ مردمی‌نتوانسته است چنین جایگاهی را در گاهنامه آدمست برای 
خود دست و پا کنده دشمن و به ویژه از زبان چند تن از دلاورترین سرآن دشمن» 


۳۳ 


نیرومند بیان نکرده است. برخی از انیرانان که در دلاوری‌های رستم ناباوری 
نشان می‌دهند و او را قهرمان راستین مردم ایران نمی‌شناسند اگر با دیده راست 
بین بر اين رویداد بنگرند. پذیرا خواهند شد نه تنها رستم دلاوری راستین بوده 
است که دشمن در میدان نبردی سهمگین یکی دیگر از رستم واره‌های گمنام و 
شاید هم دلاوری توانمندتر از رستم را از میان فرزندان آب و خاکمان به ما 
می‌شناساند. فرزندی که ما خود او را نمی‌شناسیم» و اين دشمن است که سیمای 
توانمند و ایرانیار او را به ما نشان می‌دهد و این چنین زیبا و حماسه گون از او 
سخن می‌رانده اکنون ببینیم الواقدی این نخستین گاهنامه نگار تازی بهمن 
لشگرشکن ما را چگونه به بازماندگان گیتی و خوانندگان گاهنامه پس از شکست 
ایرانیان می‌شناساند؟ 

باز گردان نگاشته تازی - فرمانده سعد اسب کارزار را به پي 
سیاه عنسی را یافت» او مردی دیوانه وار و اندک هوش بود به او گفت: از چه 
کسی این چنین گریزانی اين پسر قیس؟ پاسخ داد اين فرمانده مبادا به درون این 
(صف) گروه پای بگذاری زیرا که در آنجا مرگ سرخ, و شیر توانمند پیکار می‌کند 
او توانامردی از ایرنیان است چهار تن از مسلمانان را به خاک افکند با او دست 
به کارزار زدم. تا آنجا که نزدیک بود مرا از پای درآورد. اگر از مهر خداوند خالابن 
جعفرین قرط به یاریم فرا نرسیده بود هر آینه جانم را گرفته بود. او دلاوری بسیار 
توانمند و بی همانند است. 

سعد به آو گفت‌:ای بیچاره چه کسی می‌تواند از سرنوشت خود بگریزد» زیرا که 
خداوند سرنوشت‌ها را رقم زده است. آیا سخن آن پادشاه توانا را شنیده‌ای که 
گفت به هر کجا که بروید مرگ شما را می‌یابد اگرچه در برجهای بلند باشید, 
آنگاه سعد به درون گروهی که اسود نام برده بود رفت در آنجا خالدین جعفر را 


۳۴ 


یاقت که با رنگ و روی پریده و دگرگون گریزان است. به او نیز گفت از چه 
چیزی می‌گریزی‌ای پسر جعفر پاسخ داد از آژدهای دمان و شیر ژیان و 
پرتوان.ای فرمانده زنهار از این سوی مروء و از سر راه این دلاور ایرانی بازگرد 
زیرا که زورآوری پایدار و شیرافکنی استوار است و در دستش گرزی طلائین؛ که 
با آن گرز به دشمنانش (میراث) درد و رنج ارمغان می‌دهد» به راستی که او 
دویست تن را کشته است و دلاوران بسیاری را از پای درآورده است. اگر سعد 
عشیره به یاریم نشتافته بود بی گمان مرا هم از پای درآورده بود. 

تازیان بسیار کوشیده اند تا چهره واقعی این حوادث را به آنگونه ترسیم نمایند 
که دلشان می‌خواسته است. زیرا اولاً ريش و قبجی تاریخ در دست خود آنها بود 
و به هر گونه که دلشان می‌خواسته است» ریش تاریخ را به قیجی بیداد سپرده 
اند. آنها در طول راه تاریخ نگاری خود فقط به مناسبت‌های خاصی ذکر کرده اند 
که امپراطوری ایران از درون بیمار بوده در آتش کشمکش‌های داخلی می‌سوخته 
است و با اینکه بسیاری از وآقعیت‌ها را می‌دانسته اند» در عین حال از ذکرش 
سرباز می‌زده و در بيانش پرهیزکارانی محافظ می‌شده انده اما از آنجا که تاریخ 
نیرومندتر از انسان است» سرانجام بیان حوادث خود را به قلم‌های نویسندگان 
ار خخمیل تتموده و آنان زاین این داشته البتت که تاگرین مطالت بسیار هتانن 
و پرشور آن زمان را اگر چه نمی‌خواسته اند بگویند ولی گفته اند. 

به هر صورت ما در یک تلاش بیش از بیست و پنج ساله کوشیده ایم تا 
مجموعه حوادث ذکر شده در تاریخ تازیان را مانند دانه‌های زنجیر به درون 
یکدیگر فرو کرده و متصل نماییم تا بتوانیم از مجموعه این گردهم آوری یکی از 
مستندترین و مهمترین ماجراهای تاریخ قومی‌خود را به فرزندان اين آب و خاک 
۳ 


۲۹۵ 


مورخین تازی نگاشته اند که دوران انتظار بهمن و سپاهیانش در غسان 
طولانی شد و پیکی که او به نزد سپهسالار رستم فرستاده بود. به سوی او 
تا تیاکش ات اه وه نا اه 
سپهسالار رستم از مرزها بگذرد و به سوی مدینه برود و خلیفه تازیان و محرک 
شورشی او سلمان را دربند کشیده و به پایتخت ببرد و يا همچنان در غسان به 
انتظار دریافت فرمان رسمی‌از طرف فرمانده کل قوا و یا پادشاه باشد؟ 

دیگر امپراطوری ایران از درون مانند یک شيشه کوکتل مولوتف روسی شده 
بود که منتظر پرتاب است تا آتشش همه جا را دربر بگیرد» تاریخ در تأیید این 
رویداد اسف انگیز شاهدی انکارناپذیر است. 

محمدرضا در آخرین سطور از صفحه ۷۷ کتاب عمربن خطاب مرد متفاوت به 
نقل از تاریخ نگاران رده نخستین تازی نوشته است... (ترجمه از اصل) پس از 
شکست و فرار مسلمانان بهمن در صدد عبور از نهر و ادامه پیشروی 
پیروزمندانه‌اش بود که به او خبر داده شد در مدائن پایتخت ایرانیان انقلاب هایی 
صورت گرفته است و پیمانی را که میان سیاستمداران کشور و رستم بسته شده 
بوه شکسته اند و پایتخت ایران دچار دودستگی‌های شدیدی شده است. به 
همین سبب بود که بهمن جادویه با سرعت به همراه سپاهیانش به ارتش رستم 
در نزدیکی‌های تیسفون پیوست و اين اختلافات داخلی بودند که سبب موفقیت 
اعران در کرذهزآی‌ها و اتفاد ویروری مسلماناه فتند: 

اعتون از وه مطاله مطالب دی مین آعتارم یهد تیاه کت 
مورخین عرب رآ به دست بگیریم و مانند دانه‌های زنجیر این ماجرای شگرف 
تاریخی را پیگیری نماییم. 


۳۶۲ 


در شامگاه شوم یکی از روزهای تاریک» سری به درون آتشکده می‌زنیم» 
موبدموبدان زرتشتی اجزایی از کتاب جدید را که بر روی پوست نوشته شده است 
می‌خواند. گوبی آتش که شعله‌های سخنگویش داغ و روان نواز, در برابر دیدگان 
موبد بالا و پایین می‌رونده خود از کید زمانه آتش گرفته است و با آتشی سوزاننده 
تر از خود می‌سوزد. در سوی دیگر آتشکده مردی تازی, بلندبالاء سیه چرده 
زشت و عبوس با چهره‌ای استخوانی در حالی که یک چشم بیشتر در صورتش 
باقی نمانده» در کنار سکویی بلند از مرمر سبز در نزدیکی آتشگاه برافراشته شده 
ایستاده و موبد را در ترجمه کتاب جدید یاری می‌دهد که بعدها خليفه ولایت 
پیمان‌های سری میان سلمان فارسی و موبدموبدان نقش بزرگی را به عهده 
داشت. و هنگامی که مغیره والی کوفه شد. دست تقدیر یکی از هوشمندترین 
اسیران جنگی ایرانی به نام فیروز نهاوندی را که بعدها به ابولولوُ معروف شدء به 
غلامی‌اين تازی یک چشم زشت رو درآورد که ما این ماجرای بسیار بسیار 
پراهمیت را در جای خود برای خوانندگان به رشته تحریر درخواهیم آورد. 

به هر حال موبد پس از لحظه‌ای سکوت در حالی که گویی دانه دانه سلول‌های 
خونش به شیاطین خیانت تبدیل شده اند ابروانش ر درهم فرو برد و به نقطه‌ای 
نامعلوم خیره شد. لبانش بی اختیار و آرام آرام به هم می‌خوردند و صدایش به 
سختی شنیده می‌شد که می‌گوید: 

اینها همان داستان‌های تاریخی گذشتگان خود ما هستند اما نام قهرمان 
هایشان تغییر پیدا کرده است. اینجا ابراهیم را در توده‌ای از آتش فرو می‌کنند تا 
هم به همین گونه به درون کوهی از آتش می‌رود؟ 


۳۷ 


سپس آندکی سکوت کرد و با خود نجوا نمود که عجیب است عشق نامادری 
به ناپسریش؟ و آتشی که در سینه زلیخا مصری برخاسته و یوسف را به بستر 
هوسش فرا می‌خواند. اينکه دیگر کاملا آشکار است دقیقاً برداشتی از عشق شوم 
خاصی توانسته بود بسیاری از مسایل پیچیده و زیرکی‌های سلمان شورشی را 
مورد بررسی قرار دهد و ماجرا کم کم دستگیرش شود تبسمی‌پرمعنا بر لبان مکار 
و حیله پردازش نشست و زمزمه کنان زیر لب گفت: این کتاب خیلی ماهرانه 
مغیره کرد و گفت: 

آری؛ با شیوه‌ای که در آن به کار گرفته شده است. وجود اهورای یکتا را 
قدرتمندانه به اثبات می‌رساند. مغیره تازی که با شنیدن اظهار نظرهای موبد 
بزرگ دهان گشادش از فرط شادمانی تا بناگوش استخوانیش گشوده شده بود با 
زبان ایرانی مخلوط به لهجه عربی خود گفت: 

عالیجناب موبد باید بدانند این همان چیزی است که پیامبر ما محمد به کمک 
یارانی همچون سلمان به وسیله‌اش توانسته است اعراب پرنفاق حتی بسیاری از 
قبایل بدوی را به اتحاد و یکپارچگی وادار نماید. اگرچه پس از مرگ پیامبر دوباره 
لفزش‌های تمردآمیز بسیاری از آنها سر زده و به طرف شرک بازگشته اند ولی 
خلیفه و یارانش باز هم توانسته اند مردم عرب را در کنار یکدیگر جمع کنند» به 
خصوص اکنون که بوی جنگ به مشامشان رسیده فکر غنیمت گیری آنها را 
مانند زنبورهای عسل از هر کجا که بوده اند به اطراف خلیفه جمع آوری کرده 
است. سلمان هم شب و روز دسته دسته و گروه گروه آنان را با فنون سپاهیگری 
آشنا می‌کند» با موعظه با دستور و حتی گاهی هم عملا. 


۳۲۸ 


موبد از سخنان مغیره دچار شگفتی شده بود که آیا سلمان با آن همه سن و 
سال باز هم می‌تواند عملاً مردان جنگ را با فنون نبرد آشنا کند. 

مغیره: عالیجناب باید بدانند که ما اعراب از روز خندق تاکنون در آموزش فنون 
جنگی مانند بردگان چشم و گوش بسته آوامر این پیرمرد نیرومند ایرانی را 
اطاعت می‌کنیم او در این سن و سال هنوز هم شاداب تر از هر نوجوانی بر روی 
اسب می‌نشیند. عجیب است اگر بگویم مقاومت او در نخوردن و نخوابیدن و 
تحمل مشکلات بیش از ده جوان نیرومند است... در نبردهای آینده شما خواهید 
دید که اين معجزه آفرینش پروردگاری چه خواهد کرد. 

موبد. که نمی‌خواست در این گونه موارد زیادتر از این با مغیره وارد گفتگو شود, 
پرگار گفتگو برای رسم دایره‌ای دگرگونه به کار برد و در حالی که تبسم مکارانه 
و پرمعنایی بر لبانش نشسته بوده به پوست‌های آهو و کتاب جدید اشاره نمود و 
گفت: 

روی هم رفته کتاب خوبی است... ولی بهتر خواهد بود اگر ملتی آن را باور کند 
و از معنایش چیزی نداند... مغیره» که نتوانسته بود متوجه منظور موبد بشود 
7 
چیزی از تاریخ و چگونگی پیدایش و آئین نامه‌های آن را نداند؟ 

موبد. در چشم مرد تازی خیره شد و گفت: مردم ما فراگیری زبان تازی را برای 
خود عار می‌دانند و از سوی دیگر دانش و آگاهی‌های فرهنگی پارسیان به آنان 
حکم می کند که برای زیستن باید اعتقاداتی داشته باشند تا با آن اعتقادات بتوانند 
آتین‌های اجتماعی کهن خویش را به مرحله اجرا درآورند. و از همین روی است 
که فرهنگ چندین هزار ساله ما ایرانیان» مردم مارا در باور اهورامزدا و 
یکتاپرستی یاری می‌دهد. به نظر من اين کتاب وسیله‌ای است که می‌شود با 


۳۹ 


ترجمه اجزایی از آن اهورامزدا را در دل و جان ایرانیان جاودانه نمود. و اين همان 
اندیشه ایست که شاهزاده بهبود و یا به گفته شما سلمان در جوانی و از فرارش از 
تیسفون بسیار از آن سخن گفته بوده است و در جستجوی راه حل مناسب تری 
برای جاودان زی کردن اهورا در قلب‌های پیروانش نیز بوده است. و من تصور 
می‌کنم به محض اینکه ایرانیان بتوانند اهورای شما تازیان را بپذیرند. آن وقت 
دیگر به عهده روحانیون ما زرتشتیان است که در قوانینش آنچنان که می‌توانند 
ترجمه و تفسیر نمایند. 

مفیره تازی که با دقت به سخنان موبدموبدان گوش فرامی‌داد. در حالی که 
گویی تازه توانسته است متوجه اندیشه‌های شیطانی موبد بزرگ بشود. با صدایی 
که موج‌های دودلی و شگفتی از آن برمی‌خاست گفت: 

موبد بزرگ باید بدانند له رب العالمین در کتاب جدید» آدمیان را از به کار 
گرفتن کینه و مکر باز می‌دارد و به دورویان و فرییک‌اران وعده جهنم سوزان 
می‌دهد. 

موبد. نگاه زیرکانه و پرمعنای خود را به تازی یک چشم دوخت و گفت: 

آنچه در این مورد در کتاب جدید آمده است آئین کهن ما ایرانیان هزاران سال 
پیش در یک جمله کوتاه و سازنده گفته شده است. 

کردار نیک» این واژه شامل تمامی‌نکویی‌های آفرینش است.. به این آتش 
مقدس نگاه کن... اين آتش را ما موبدان هميشه روشن نگه می‌داريم. برای اينکه 
پیروآنمان بدانند نور ایزدی همیشه روشن و پایدار است ولی تصور می‌کنی اگر 
بخواهيم آن را خاموش کنیم نمی‌توانیم؟ دوست عرب. 

مرد تازی که واضح بود نتوانسته است منظور موبد را دریابد گفت: 


۳۲۰ 


اریتعمکن استا شیر آنشی.را کهیا دمن خود روشن کرده ات سا دسیت 
خودش هم خاموشش کند... ولی آتشی را که الّه برافروزه خاموش کردنش برای 
یز خسیار جشهار استتة زیر الله بخالی بشر و آفریدکار آشن است: و اگر اراده کنده 
آتشسی برمی‌افروزد که انسان از خاموش کردن آن عساجز باشد ... 
موبد» پاسخ داد: آری» درست است مانند همین آتش جاودانه زرتشت بزرگ» او 
گرمای وجود آفریدگار است و اگر امروز ما بخواهيم با لشگریان جنگاور و 
شمشیرهای گداخته آن را خاموش کنیم. سرانجام روزی خواهد رسید که مردی 
قلم در دست برمی‌خیزد و با شمشیر اندیشه و خرد خاکستر زمان را از روی آن 
آتش که با شمشیر لشگریان جنگاور خاموش شده است پس می‌زند و آن آتتش 
که از معنوبت اهورا منبع گرفته است سرانجام دوباره شعله ور خواهد شد و 
دگرباره روشنایی و گرمای جاودانه خواهد بخشید. 

مغیره که در برابر سخنان پرتوان موبد تسلیم شده بو پاسخ داد: 

باب اجان مان قما ماب تیه از اه رداکیی و رید 

در این هنگام موبد که گویی احساس کرده بود سخنش با خلیفه تازی و سلمان 
به درازا کشیده است. از بیم آنکه مبادا موبدکی و یا دیگر موبدان وارد خلوتکده 
پشوند گفت: 

به نظر من بهتر است دیگر شما اینجا را ترک کنید و نتیجه مذاکرات ما را به 
بهبود 1 

مفیره گفت: بله, عالیجناب من دیگر باید هرچه زودتر مدائن را ترک کنم و 
خلاصه گزارشاتم را به خلیفه و سلمان بگویم. فقط می‌خواستم از تحرکات 
جنابعالی آگاهی یابم تا بتوانم در هنگام یورش آقدامات خارجی و داخلی را با 
تک کین 


۳۳۱ 


موبد لحظه‌ای به آتش مقدس خیره شد و در همان حال که چشمان خیانت 
نگرش به زبانه‌های آن گرمازای اهورایی دوخته شده بودند به مغیره گفت: 

من مرد دین و ناشر اندیشه هورمزدم و شما نیز برای دین می‌جنگید... درست 
است که ما خالق را اهورامزدا می‌خوانیم و شما آن را له می‌نامید. ولی سرانجام 
هر دو به یک چیز بستگی داریم... بنابراین تفاهم ما با یکدیگر آسان تر و نتیجه 
بخش تر خواهد بود... از این رو بهتر است به بهبود و خلیفه ابلاغ کنید که من تا 
حدود امکاناتم خواهم کوشید تا دروازه‌های ایران را برای ورود سپاهیانشان باز 
نگهدارم. اما به شرط اینکه خلیفه فراموش ننماینده پس از ورودشان به ایران 
زمین و انقراض خاندان ساسانی» حکمرانی بر ایران زمین باید به من واگذار 
شود... و خلیفه مسلمانان فقط باید به این اکتفا نمایند که دين جدید را به ملت ما 
بدهند... اما هوای فرمانروایی امپراطوری ایران زمین بابد از سر خلیفه و به ویژه 
سلمان بیرون باشد. و بهبود ما یا سلمان شما نیز باید بپذیرد که پس از پیروزی و 
رسیدن به هدف هایمان به عنوان دومین فرد آمپراطوری به رتق و فتق امور 
کشور بپردازد. 

تردیدی ندارم که سلمان اگر بسیار بیشتر از بوذرجمهرحکيم نباشد. هیچ چیز 
کمتر از او ندارد. 

سپس موبدموبدان آن مکار زمان که گویی اسب غرور او را به اوج کوهساران 
خیال رسانیده بود در کنار ستون بزرگ آتشکده به محراب نزدیک شد و آرام به 
سوی مغیره نگربست. پنداری می‌خواهد دانه دانه واژه هایش را در چشمان 
اندیشه آن تازی یک چشم فرو کند به او گفت: 

خلیفه مسلمانان باید از هم اکنون موافقت کند که به پاداش اينکه من آئینش 
را در ایران زمین پهناور گسترش می‌دهم کاخ سفید و مقام آمپراطوری ایران از 


رو 


آن من باشد و این وعده باید در یک پیمان نامه رسمی‌به امضاء خلیفه شما برسد 
و سلمان هم به عنوان شاهد و متعهد در اجرای پیمان نامه آن را مهر کند» در 
این صورت به زودی تمامی‌جنگجویان مرزدار ما که اکنون از مرزهای مشترک ما 
با شامات و آن سوی غسان هستند به سرعت مرزها را رها خواهند نمود و راه را 
برای ورود نیروهای سلمان خواهند گشود. مرد تازی مانند روباه صیادی که به 
درون آشیانه مرغی غافل رفته باشد تبسمی‌مکارانه نمود و گفت: 

من از هم اکنون مقام امپراطوری ایران پس از ورود مسلمانان و اسلام را به 
شما تبریک می‌گویم» و به شما وعده می‌دهم که سر خط موردنظر شما خیلی 
فوری به دستتان خواهد رسید. موبد که به سختی اسیر غرور جاه طلبانه شده بود 
نرم نرمک به سوی کرسی بزرگی که بی شباهت به تخت پادشاهان نبود رفت و 
آرام بر روی آن نشست. او در اين لحظه خود را امپراطور ایران مسلمان شده 
می‌پنداشت» سپس با تکبر امپراطور مآبانه‌ای خود را روی تخت جابجا کرد و به 
مغیره گفت: 

و در این صورت من هم به شما وعده می‌دهم که نیروهای مرزبان ما خیلی 
فوری مرزها را تخلیه» و راه را برای نیروهای مسلمان باز خواهند کرد. 

مرد تازی که با خوشحالی وصف ناپذیری به سخنان موبد خائن گوش 
فرامی‌داده به نظر می‌رسید که موضوع مهمی‌به خاطرش رسیده است. از این روی 
ناگهان ابروهای پرپشتش را درهم گره زد و گفت: 

ولی قربان تنها عقب راندن نیروهای مرزی نمی‌تواند تضمین کننده پیروزی 
نیروهای عربی باشد. 

موبد با شنیدن سخن مغیره یکه‌ای خورد و پرسید برای چه؟ آیا از اين بهتر هم 
می‌شود که من مرزهای کشور را از هرچه که نامش سرباز و جنگجو است برایتان 


۳۳۲۳ 


خالی کنم و راه را برای ورود نیروهای شما باز نمایم؟ مغیره تبسم تلخی نمود و 
گفت: 

گویا هر دوتای ما فراموش کرده‌ايم که دلاوری مانند رستم فرخ زاد در سر راه 
ما فرار دارد و می‌رود تا به اصطلاح شورش‌های مرزی را سرکوب نماید. گمان 
دارم شما به خوبی واقف هستید که سپهسالار رستم سدی بلند و نیرومند و استوار 
در راه نیروهای ما خواهد بود که حتی سپاه اسکندر ذوالقرنین هم قادر به 
شکستن آن سد نمی‌باشد... چه رسد به قوای ما... درست است که نیروهای ما 
برای ورود به بهشت می‌جنگند» ولی نباید فراموش کرد که سپهسالار رستم هم 
برای حفظ بهشت نبرد می‌کند. اما در هنگام نبرد از آتش جهنم هم سوزنده تر و 
هولناک تر است. 

موبد که از اعتراف دشمن در مورد توانمندی سپهسالار رستم يکه خورده بود و 
گیج و سردرگم به نظر می‌رسید. لختی سکوت نمود و پس از آن مانند کرمی‌که 
در میان پیله خود گیج شده باشد و به سختی بجنبد. بر روی تخت خواب خود 
تکانی خورد و گفت: 


من ترتیب او را خواهم داد ... 


۳۳۴ 
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